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از همۀ نگارندگان حوادث جنگ و همۀ 

را کسانی که توان انجام وظیفه در این مهم 
کنم از ثبت و ضبط  دارند، درخواست می

جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینۀ 
   .نشدنی را برای آیندگان به ودیعۀ بگذارند تمام 

  )ره(امام خمینی
 
 
 
 
 
 

خواهم بگویم که این جنگ، یک تاریخ  می
آیا خواهیم توانست از این گنج استفاده . است

یخ ما را آن هشت سال جنگ بایستی تارکنیم؟ 
  .تغذیه بکند

ای االله خامنه مقام معظم رهبری  حضرت آیت  
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  »شیرازی شهید سپهبد علی صیاد«ت معارف جنگ أهیهمکاران 
  

  »حماسه سازان تنگ حاجیان«برای کتاب 
  
  

   کتاب نهاییسرپرست هیأت و شورای سیاستگذاری، بررسی اولیه وسرتیپ ستاد ناصر آراسته     
  

   کتابگذاری،  بررسی اولیه و نهایی جانشین و عضو شورای سیاست  سرتیپ ستاد سیدحسام هاشمی
  گذاری          عضو شورای سیاستسرتیپ ستاد اسداالله حیدری

 گذاری         عضو شورای سیاستطوسی سرتیپ ستاد رضا خرم
  گذاری   عضو شورای سیاستسرتیپ ستاد سید ناصر حسینی   

  
      امور فنی، آماده سازی، نشرگویا  ستاد نجاتعلی صادقی2پسرتی

               نظارت بر چاپسرهنگ شعبانعلی ذوالفقاری
  

 طرح جلد          حمیدرضا خزاعی                                   
  ویرایش نهاییسیامک صدیقی                                    

                   حروف نگاری  صفحه آرایی گروهبان یکم پیمان آمالی
 
 

                          مؤلف  سرهنگ قاسم کریمی
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  معارف جنگ
مجموعه ای از بازیافته ها، ذخایر و دستاوردهای جبهه های » معارف جنگ        «

رگریها، و برکت نبرد حق علیه باطل است که خداوند متعال به پاس فداکاریها، ایثا
خون شهدای والا مقام، نصیب رزمندگان اسلام نموده و از سینه های جوشان آنها به 

  .سینه های پاک و تشنه نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل می گردد
، با بنیانگذاری امیر سرافراز 1373که از پاییز سال » هیأت معارف جنگ«       سازمان افتخاری 

مقام معظم و حمایت های مادی و معنوی » هبد علی صیاد شیرازی شهید سپ«ارتش اسلام 
، این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر عهده گرفته، مفتخر رهبری و فرماندهی کل قوا

وَ الَذینَ جاهدَوا فیِنا لنَهَدیِنهمُ سبُلُنَا وَ  «است که با الهام از کلام نورانی خدای متعال مبنی بر
با صداقت و تلاش دسته جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این » عَ المحُسنِیِنانِ اللهَ لمََ

شکل گرفته است ادامه دهد و در این » آموزشی-پژوهشی«رسالت افتخار آمیز را که با گرایش 
  .راه امید به لطف و یاری خدا دارد

ین ترتیب        شیوه کار هیأت معارف جنگ در گرد آوری تجارب جبهه های نبرد بد
 که در رزمندگان اسلامبوده است که بر اساس زمان ومکان هر عملیات، جمعی از 

آن عملیات نقش مهمی را بر عهده داشته اند به منطقه عملیات عزیمت نموده و با 
 برداشتهای تحریری، صوتی و تصویری،یادآوری خاطرات خود در صحنه نبرد و 
و شیرین را گرد آوری نموده و در نهایت بعد مجموعه ای از حقایق و واقعیت های تلخ 

 . در مسیر تدوین قرار می دهندمدارک و اسناد جبهه های نبرداز تطبیق آنها با 
 به صورت آموزش نظری و میدانی برای 1374آموزش معارف جنگ نیز از سال 

 برای هر 1382 دانشگاه افسری نیروی زمینی و از سال 3هر دوره از دانشجویان سال 
 دانشگاه افسری زمینی، هوایی و دریایی به اجرا در آمده و تا زمان انتشار این سه

  .کتاب  نیز به یاری پروردگار ادامه داشته و ادامه خواهد داشت
  

      »شهید سپهبد علی صیاد شیرازی«هیأت معارف جنگ 
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  معرفی نویسنده

  
  در شهرستان1335در سال     سرهنگ قاسم کریمی

گرمسار متولد شد، دوران دبستان و سه ساله اول 
سال . را در آن شهرستان سپری نمود دبیرستان

نظام تهران گردید، در سال   وارد دبیرستان1350
 با اخذ دیپلم ریاضی دوره سه ساله دانشکده افسری را شروع و در 1354

 علوم از آن  با درجه ستوان دومی و با مدرک لیسانس1357مهر ماه 
بعد از طی دوره مقدماتی رسته پیاده نظام . دانشکده فارغ التحصیل گردید

 خراسان 77 به لشکر 1358از دانشکده پیاده شیراز در اوایل سال 
  .اختصاص یافت

 سال تمام در 8 به مدت 110با شروع جنگ تحمیلی همراه با گردان 
اده، افسر اطلاعات و مناطق جنگی و در سمتهای فرمانده دسته، گروهان پی

عملیات گردان، افسر امور هوایی و بعد از جنگ در سمتهای فرمانده گردان، 
افسر آموزش لشکر، رئیس ستاد تیپ و جانشین پشتیبانی و سپس به عنوان 

ر د سرهنگ کریمی.  انجام وظیفه نموده است77فرماندهی پشتیبانی لشکر 
  . به بازنشستگی مفتخر گردید1385سال 
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  منطقه گیلانغرب1:250000برداشت از نقشه 
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  مقدمه
با یاد و نام خداوند بزرگ و با استمداد از ذات پاکش، شکر و سپاس او را که 

  .یر درآوردمتوفیق عنایت فرمود، تا گوشه ای از خاطرات رزمندگان را به رشته تحر
بعد از استعانت از ذات اقدس الهی، سلام و صلوات بر محمدّ و آل محمدّ، 

، سلام و )ره(سلام و درود بر ارواح پاک و مطهر شهدا ، روح پر فتوح حضرت امام 
تحیت به محضر جانبازان، آزادگان، رزمندگان که یاد وخاطره این عزیزان پیوسته 

  .ان ثبت و ضبط باقی خواهد مانددر صفحات تاریخ کشور اسلامی ایر
های       هرچند که قلم ضعیف این حقیر یارای مصوّر کردن حماسه

های نبرد دفاع مقدسّ و عظمت شور و عشق و ایمان و ایثار  شورانگیز صحنه
و شجاعت دلاور مردان نیروهای مدافع سالهای جنگ و جبهه را ندارد، اما 

  .ادت ها و شجاعت ها را بیان نمایدامید است این کتاب گوشه ای از آن رش
به قلم این حقیر »  ساله8 در نبرد 110گردان « که کتاب با عنایت به این

 به چاپ رسید و مورد توجه علاقه مندان قرار گرفت، ذوق و شوق 85در سال 
لذا تصمیم دارم علاوه بر . مرا نسبت به تهیه و تنظیم این کتاب مضاعف نمود

  . دیگری در رابطه با سالهای جنگ نگارش نمایمکتاب حاضر، کتاب های
مجموعه ای است از چگونگی تصرف » حماسه سازان تنگ حاجیان«اما این کتاب 

این تنگ توسط دشمن، در روزهای اول جنگ، آزادی و بیرون راندن متجاوزین توسط 
 ثامن الائمه خراسان 77 لشکر110رزمندگان ارتش، به خصوص پرسنل گردان 

  .ودم و خاطرات تعدادی از هم رزمان و همکاران که در صحنه عملیات بودندمشاهدات خ
 سال ادامه 8خوانندگان عزیز بدانند که جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران 

 ماه در تصرفّ 20 هزار کیلومتر مربع از خاک عزیز ایران حداقل به مدت 15داشت، 
ر به داخل ایران نفوذ کرد،  کیلومت70 الی 60دشمن بود، در بعضی از مناطق دشمن 

 کیلومتر جلو آمد 40در جبهه گیلان غرب و محور تنگ حاجیان هم دشمن حدود 
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 کیلومتر مرزهای مشترک مورد تجاوز 1400در سایر نقاط  مرزی به طول تقریبی .
 هزار نفر، جانبازان و مجروحین  220تلفات نیروی انسانی و شهدا قریب .قرار گرفت

 هزار نفر برآورده شده 43نزدیک به ) آزادگان(داد اسرای ایرانی صدها هزار نفر تع
 هزار مجروح و جانباز سهم ارتش جمهوری اسلامی 270 هزار شهید و 48است که 

 عملیات 30جهت بیرون راندن دشمن بیش از .  سال دفاع مقدسّ می باشد8در 
  . است عملیات برون مرزی انجام گرفته33درون مرزی و جهت تنبیه متجاوز 

.  با این توصیف شایسته نیست جنگ و تبعات آن به وادی فراموشی سپرده شود
آزادگان ما .شهدای عزیز خون پاکشان به زمین ریخته شد تا استقلال ایران حفظ شود

سالهای سختی را در زندان های بعثی ها تحمل کردند تا مردم ما با سرافرازی در مقابل 
ان ما درد و رنج بسیاری را پیوسته به همراه جانباز. دشمنان مقاومت نمایند

 سال هنوز با آلام خود دست و پنجه نرم      20مجروحین شیمیایی ما بعد از .دارند
کنند، اغلب رزمندگان ما دوران جوانی خود را در جبهه سپری نموده، و اکنون   می

  .فراموش شودباز هم روا نیست که یاد وخاطره این عزیزان .میانسال یا پیر شده اند
 ثامن الائمه خراسان است که در 77 یکی از یگانهای مقتدر لشکر 110اما گردان 

یکی از عملیاتهای این گردان آزادسازی       . سالهای جنگ افتخارات زیادی آفرید
 سال از آن زمان 27اکنون .  است14/10/59تنگ حاجیان در گیلان غرب به تاریخ 

م تعداد معدودی از رزمندگان آزادی تنگ حاجیان را می گذرد، بنده حقیر سعی کرد
  .  پیدا نموده، خاطرات آنان را جمع آوری و سپس به صورت این کتاب درآورم

در پایان جا دارد یادی از شهدای این گردان به خصوص شهید سرهنگ 
 داشته باشیم که سهم به سزایی در آن 110پرویز حبرانی فرمانده گردان 

  .روحشان شاد. ین داشته اندعملیات غرور آفر
  1386 زمستان-مشهد مقدس

   سرهنگ بازنشسته جانباز قاسم کریمی
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   پیاده در دفاع مقدس110گردان 

خراسان یکی از       ) ع(الائمه  ثامن77 لشکر 3 پیاده تیپ 110گردان 
 سال است که از دهها های مقتدر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گردان

  .در مشهد تشکیل شده است قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
با جانفشانی در ایجاد امنیت شهرهای  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 

 نقش به سزایی داشته  سقز و سایر شهرهای کردستان-  مریوان- بانه-گنبد
  کرمانشاهاست و یک هفته قبل از شروع جنگ تحمیلی در پادگان بیستون

هایی بود که مستقیم با دشمن  حضور داشته و با وقوع جنگ از اولین گردان
 در گردنه پاتاق و در روز دوم مهر یا روز سوم 59روز اول مهر . درگیر شد

  .جنگ در شهر پل ذهاب با دشمن درگیر شده است
  :بارتند ازهایی که گردان شرکت داشته ع عملیات

ذهاب و عقب راندن دشمن به پشت ارتفاعات   آزادسازی شهر پل -1
  . روز مقاومت شدید در مقابل دشمن40 و حداقل  و قراویزکوره موش

غرب و پدافند  شرکت در عملیات آزادسازی تنگ حاجیان در گیلان -2
 .ت ماهدر آنجا حداقل به مدت هش

 از محاصره در آزاد سازی آبادان) ع(الائمه شرکت در عملیات ثامن -3
 عمل  به طرف پل مارد از محور دارخوین3که در تک اصلی تیپ 

 .نموده است
از هم به عنوان تک ن در غرب شوش بالمبی شرکت در عملیات فتح -4

 .ها و رادار سبز به سایت  در محور تپه3اصلی تیپ 
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از محور ) آزادسازی خرمشهر(المقدسّ شرکت در مرحله آخر عملیات بیت -5
  و پدافند  ساحل اروند و پاسگاه خزعل- پاسگاه خین- پل نو-غرب نهر عرایض

 . ارونددر ساحل
 و پدافند از شرکت در عملیات شرق بصره به نام عملیات رمضان -6

 .مرز به مدت دو سال
 3گردان در قالب تیپ عملیات خیبر در جزایر مجنونپس از انجام  -7

عهده دار اجرای عملیات پدافندی در آن جزایر به مدت یک سال 
 .بوده است

 .عملیات بدر در شرق رودخانه دجله و اشغال مواضع پدافندیشرکت در  -8
 و  و شمال شلمچه در پاسگاه زید8شرکت در عملیات والفجر  -9

 .استقرار به مدت یک ماه
ر و استقرار به شه  و نفت در سومار6 شرکت در عملیات کربلای  -10

 . ماهمدت دو
 و  عراق و ارتفاعات شیلر در کردستان9 شرکت در عملیات والفجر  -11

 .استقرار به مدت سه ماه
 و 8/1/67های سنگین دشمن در تاریخ   مقاومت در مقابل عملیات -12

 و به طور کلی به مدت دو سال در جبهه  در جبهه فکه21/4/67
 . در پدافند بوده استفکه
ها در مواضع   سال جنگ به جز ایام عملیات8 در طول 110گردان 

 نفر شهید و بیش از 700پدافندی شرکت فعال داشته و در مجموعه بیش از 
  . نفر جانباز تقدیم پیشگاه الهی نموده است2000

ان داشته که  در طول هشت سال جنگ ده نفر فرمانده گرد110گردان 
  . نفر جانباز و یک نفر آزاده داشته است4یک نفر شهید، 
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  .باشد  برابر حروف ابجد به نام یاعلی می110گردان 
 در 1369 بعد از جنگ به مدت دو سال دیگر یعنی تا سال 110گردان 

  .مناطق مرزی عراق حضور داشت
ر اشرار در و حضو و در زمان حکومت طالبان در افغانستان و ایجاد ناآرامی

  .مرزهای شرقی حداقل به مدت دو سال در مرز افغانستان حضور فعال داشته است
و کتاب حاضر »  ساله8 در نبرد 110گردان «تا کنون یک کتاب به نام

ای از  گوشه به قلم سرهنگ قاسم کریمی» حماسه سازان تنگ حاجیان«به نام
 هم 110گردان . را به رشته تحریر درآورده است 110زحمات پرسنل گردان 

باشد که در  الائمه خراسان می  ثامن77های مقتدر لشکر  اکنون از گردان
  .باشد مشهد مستقر می
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  آغاز جنگ و تصرف تنگ حاجیان توسط دشمن

رب هم مانند سایر مردم مردم گیلان غ.  رو به پایان بود1359تابستان سال 
ها  بچهّ. ایران خود را برای شروع سال تحصیلی و باز شدن مدارس آماده می کردند

زده و خوشحال بودند که به کلاس بالاتر می روند و دوستان سال تحصیلی  ذوق
قبل را دوباره می بینند، به طور کلی روزهای آخر ماه شهریور تحولّی جدید در بین 

اکثر خانواده ها در حال خرید کیف و کفش و لوازم مورد . شودمردم مشاهده می 
تابستان آن . نیاز برای بچه های خود می باشند که عازم مدرسه و درس می شوند

  .سال هم مانند هر سال دیگر، فعاّلیت و تلاش مردم و بچه ها کاملاً مشهود بود
ی به گوش  اما تابستان آن سال به خصوص روزهای آخر تابستان زمزمه های

چند وقتی بود که در پاسگاه های مرزی زد . می رسید که واقعاً نگران کننده بود
  .و خورد هایی صورت می گرفت و از مرزهای غربی بوی جنگ می آمد

 دشمن بعثی به رهبری صدام عفلقی جنگ را علیه ایران 31/6/59سرانجام روز 
در . را مورد تعدیّ و تجاوز قرار دادشروع نمود و از زمین و هوا و دریا سرزمین عزیزمان 

 کیلومتری را در 1400مرزهای غربی و جنوبی کشور جنگی شروع شد که تمام مرز 
  . روز هم ادامه داشت2890برگرفت و 

شهر گیلان . جبهه گیلان غرب هم قسمتی از جنگ و خونریزی محسوب می شد
  . استاز مرز خسروی کیلومتری 50غرب یکی از شهرهای استان کرمانشاه به فاصله 

       این شهر در منطقه کوهستانی واقع است که از چهار طرف  به شهرهای 
 در شمال، ایلام در جنوب و اسلام آباد در  در غرب، سر پل ذهابخسروی

  .شرق ارتباط دارد
با غیرت و سلحشوری هستند که اغلب به کار مردم آنجا از کردهای 

وقتی که جنگ شروع . دامپروری و عدهّ ای به کار کشاورزی مشغول می باشند
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شد و نیروهای متجاوز به سمت شهر گیلان غرب پیشروی می کردند، مردم 
، روستای کورک، قاسم ، روستاهای امام حسنآواره از نواحی مرزی خسروی

 به سمت گیلان غرب کوچ کردند، تا از تعرض دشمن 1 و روستای گورسفیدآباد
مصون بمانند، اما وقتی مردان غیور آن خطه زن و فرزند خود را به نواحی امن 
و دور از دسترس دشمن رساندند، مجدداً به گیلان غرب مراجعت کردند، و با 

مان سلاح های ابتدایی و شکاری با نیروهای نظامی خودی همکاری نموده، و ه
  .جبهه محکمی در ضلع غربی شهر به وجود آوردند

 زرهی کرمانشاه و 81 آن زمان به علت گسترش بیش از حد یگانهای لشکر
تعداد اندکی نیروهای ژاندارمری محلی و هم چنین سپاه پاسداران شهر 

ت توازن را به وجود آورد و به استعداد نیروهای متجاوز، توانس غرب، نمی گیلان
اما غیرت و شهامت مردم محلی با نیروهای .نیروهای خودی با آنان برابری نمایند

مسلح اندک، چنان دژ مستحکمی در مقابل پیشروی دشمن سرمست از پیروزی 
 به عقب  کیلومتری جلو آمده بود  چند کیلومتر40ایجاد کردند که آنها را که تا 

راندند و در حقیقت پوزه دشمن را به خاک مالیدند و چنان مقاومتی از طرف 
  .مردم به عمل آمد که دشمن را از رسیدن به شهر ناکام گذاشت

ارتش متجاوز عراق که قصد تصرفّ شهر گیلان غرب را داشت، نه تنها      
.  کردموفق به این کار نشد بلکه تا چند کیلومتر غرب آن عقب نشینی

مقاومت نیروهای مردمی و ایثارگری رزمندگان اسلام سبب شد تا نیروهای 
متجاوز عراق، با وجود موفقیت های اوّلیه ناشی از کمبود نیروهای خودی در 

دشمنی که قصد داشت یک . مرز در حوالی تنگ حاجیان زمین گیر شوند
ها   سایر جبهههفته کار ایران را یکسره نماید در جبهه گیلان غرب هم مانند

        .به اهداف نهایی نرسید
                                                 

 . روستاهای فوق حد فاصل شهر گیلان غرب  تا مرز خسروی می باشند- 1
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گرچه من نویسنده در روزهای اوّل جنگ و تجاوز دشمن به طرف  گیلان 
 از      110غرب در آنجا نبودم، اما چند ماه بعد که محل مأموریت گردان 

ذهاب به گیلان غرب تعویض شد از نزدیک با مردم آن آشنا شدم و مدت  پل
ین مردم شریف  ماه در مجاورت این مردم غیور بودم، و شهامت و شجاعت ا8

لذا شایسته است غیرت و مردانگی مردان آن خطه به . را به خوبی لمس کردم
اگر بخواهم در . هنگام تجاوز دشمن در تاریخ این مملکت ثبت و ضبط گردد

مورد خصوصیات مردم سلحشور گیلان غرب قلم فرسایی کنم، قلم و بیان 
اما اگر اشاره ای هم . من عاجز است، و خوف آن دارم که حق مطلب ادا نشود

فقط این را بگویم که اگر مقاومت و همکاری عشایر محلی . نکنم، جایز نیست
  . و مردم غیور آن خطه نبود، شهر به سهولت به تصرف دشمن در می آمد

است، لازم است ) حماسه سازان تنگ حاجیان(با عنایت به اینکه عنوان کتاب 
 کیلومتری 10تنگ حاجیان در فاصله . در مورد تنگ حاجیان بیشتر توضیح بدهم

ذهاب به  گیلان غرب از  غرب شهر گیلان غرب است که جاده مواصلاتی شهر پل
میان آن می گذرد، تصرف آن تنگ یعنی قطع ارتباط دو شهر و جدا شدن دو جبهه 

  .و عدم پیوستگی نیروهای خودی که مشکلات زیادی را دربر داشت
 به تصرف 8/7/59ر فاصله دارد که در تاریخ  کیلومت40این تنگ از مرز حدود 

اما لازم .  آزاد گردید77 لشکر 110 توسط گردان 14/10/59دشمن در آمد، و در تاریخ 
است چگونگی تصرف آن محل بیشتر بررسی شود، به همین دلیل و به منظور کسب 
اطلاعات بیشتر و روشن شدن وضعیت لازم است به اسناد معتبری همچون کتاب 

غرش توپ ها کتاب بسیار مهمی است که توسط مرکز . استناد نماییم)  توپ هاغرش(
نیروی زمینی ارتش و با زحمات بسیار زیاد هیئت تحقیق و دایره  تحقیق و پژوهش

لحظه به ) روز شمار جنگ(کتاب غرش توپها. تدوین جنگ تهیه و به چاپ رسیده است
  .را ثبت نموده است 59لحظه رویدادهای جبهه و جنگ در مهر ماه سال 
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 زرهی  و 6 پیاده و لشکر 8با شروع هجوم سراسری، ارتش بعث عراق با لشکر 
از ) از باویسی تا نفت شهر(قصر شیرین - مستقل در منطقه خانقین92تیپ 

های مرزی و  های اولیه پاسگاه مقاومت.  آغاز کرد حمله خود رامحورهای مختلف
بب گردید که در روزهای نخستین  زرهی، س81نیروهای پوششی ناچیز لشکر

اما از آنجایی که دشمن تا دندان مسلح از . جنگ، دشمن به کندی پیشروی نماید
ماهها قبل آمادگی هجوم به ایران را پیدا کرده بود، با نیروهای ناچیز ما در نوار 

 بر یک 10مرزی قابل مقایسه نبود و به طوری که می توان گفت استعداد دشمن 
 5/7/59وزهای بعد  پیشروی در کلیه مرزها ادامه پیدا کرد و در تاریخ لذا ر. بود

 به طرف گیلان غرب مشاهده شد  تانک در محور قاسم آباددستگاه 200دشمن با 
  . را آغاز نمودند خودو آنها به منظور تصرف شهر گیلان غرب پیشروی

از پشت ارتفاعات منطقه ستون زرهی  بالگردهای هوانیروز 6/7/59 در روز 
دشمن را که به طرف گیلان غرب می آمدند زیر آتش گرفتند و با موشک های تاو 

 روز اول 6دشمن در . تعداد زیادی از آنها را به آتش کشیدند و منهدم نمودند
اما به علت شرایط .  کیلومتر پیشروی داشت20های غرب فقطجنگ در جبهه 

نیروهای کافی، دشمن در محور گیلان غرب وجود خاص منطقه و یا عدم 
آنها در نظر داشتند بعد از آن تنگ . پیشروی کرده و تا تنگ کورک رسیده بود

 به مخاطره  و پادگان ابوذر ذهاب حاجیان را تصرف کنند که عقبه نیروها در پل
ه، و به علت کوهستانی اما هجوم بالگردهای خودی امان دشمن را برید. افتاد می

 قادر نبودند گسترش لازم را پیدا نمایند و در نتیجه ی دشمنبودن منطقه تانک ها
 تنگ 8/7/59با این وجود دشمن در تاریخ . ضایعات آنها بسیار زیاد شده بود

حاجیان را به تصرف درآورد و آنجا به دست مزدوران عراقی افتاد، گرچه عناصری 
های  کرمانشاه و ژاندارمری منطقه و عشایری بومی مقاومت زرهی 81 لشکر2از تیپ
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غرب  امان دشمن باعث شد که جاده گیلان زیادی به عمل آوردند، اما فشارهای بی
 .به پل ذهاب به تصرف دشمن درآید

غرب به   نیروهای مهاجم در محور قصر شیرین به گیلان10/7/59 در تاریخ 
 سه راهی  -ود را به طرف کوه چرمیانپیشروی ادامه دادند و دامنه فتوحات خ

 یک گردان 11/7/59در تاریخ .  رساندند و روستای آوازین باغ علایی-حاجیان تنگ
 دشمن توسط بالگردهای ما منهدم گردید و تلفات 220پدافند هوایی به نام گردان 

غرب را به  با این توصیف دشمن سعی داشت شهرگیلان.  وارد شدسنگینی به آنها
اما . اشغال خود درآورد که با مقاومت شدید نیروهای خودی موفق به این کار نشد

شهر را شدیداً زیر آتش آتشبارهای خود گرفت و مردم بی دفاع آنجا را متواری 
  .نمود

تصرف شهر هجوم همه  دشمن مجدداً به منظور 13:00 ساعت 14/7/59در تاریخ  
 نفر مجروح از مردم غیر نظامی و تعداد زیادی شهید و 6 نفر شهید و 4جانبه خود را آغاز نمود و 

مجروح نظامی از مدافعان شهر را به دنبال داشت اما برابر بازجویی های به عمل آمده از اسرای 
غرب در عملیات  مستقل در محور گیلان 92 زرهی، تیپ 6 پیاده، 8جنگی یگانهای لشکر 

و به علت مقاومت های سرسختانه نیروهای خودی در گیلان غرب دشمن شرکت کرده بودند 
از . نشینی کرد  عقبحاجیان و دامنه کوه چرمیان تنگموفق به تصرف شهر نشد و تا نزدیک 

رای دشمن اهمیت بیشتری نسبت به  بآنجایی که جبهه های جنوب و تصرف استان خوزستان
 زرهی خود را از منطقه 6 و لشکر ههایی را انجام داد مرزهای غربی داشت، جا به جایی

پیاده کوهستان 23 و22، 3 با تیپ های8آن لشگرقصرشیرین به جنوب اعزام نمود و به جای 
ایگزین نمود، زیرا لشکرهای زرهی و گردان  ج اعزام و به منطقه قصرشیرینخود را از منطقه اربیل

خوزستان هم سراسر دشت و زمین هموار . های تانک در منطقه دشت کارایی بهتری دارند
لذا بیشتر یگانهای زرهی به منطقه خوزستان عزیمت نمودند و یگانهای پیاده و تکاور را در . است

 به عمل آمده از اسرا و اطلاعات مناطق کوهستانی مستقر کردند و باز هم برابر بازجویی های
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 یگان های   گردید و مستقر پیاده دشمن در زیر پل امام حسن8مکتسبه از دشمن، قرارگاه لشکر 
، کوه ، کوه چرمیان در پشت تنگ کورک، قاسم آباددن بود6 مجهز به موشک های سامهکلشکر 

  . و تنگ حاجیان استقرار یافتندبر آفتاب، کوه چغالوند
 شهر گیلان غرب شدیداً زیر آتش توپخانه های دشمن قرار گرفت و 17/7/59در تاریخ     

تنگ  نیروهای دشمن را در منطقه  اما توپخانه خودی هم به شدت. تلفاتی را در برداشت
.  آتش خود قرار دادند و آنها را وادار نمودند تا تنگ کورک عقب نشینی نمایندحاجیان زیر

 بود که  و دامنه کوه چرمیانهای دشمن در روستای گورسفید آن زمان محل استقرار توپ
  . زیر آتش آتشبارهای خودی می گرفتندهشهر گیلان غرب را همه روز

و در تاریخ . غرب توسط توپخانه های دشمن گلوله باران شد  باز هم شهر گیلان19/7/59در تاریخ  
  . نفر مجروح شدند7 بر اثر اصابت گلوله توپ به ساختمان بسیج شهر گیلان غرب 20/7/59

 گیلان غرب به طرف  سمت گردان ژاندارمری مشکین شهر از23/7/59 در تاریخ 
فرمانده و تلفاتی را به دشمن وارد کرد که در این حمله قصرشیرین پیشروی نمود 

در آن روز هوانیروز هم . گردان و یک نفر سرباز شهید شدند و عملیات متوقف گردید
 ضناً. نفر را به هلاکت برساند300موفق شد تلفات زیادی به نیروهای دشمن وارد نماید و 

  .ی به اسارت در آمدند دشمن به دست گردان ژاندارمر افراد نفر از15تعداد 
غرب مورد اصابت یک موشک میان   برای اولین بار شهر گیلان26/7/59در تاریخ 

  . نداشتیبرد قرار گرفت که خوشبختانه موشک به حاشیه شهر برخورد کرد و تلفات
  .نفر مجروح شدند 6 شهید و  نفر از افراد بسیج محلی در ارتفاعات آوازین4در همان تاریخ تعداد 

 به تلافی آن هواپیماهای ایران در همان تاریخ تنگ حاجیان را بمباران 
به همین ترتیب روزهای نخستین جنگ و ماه . نمودند و تلفاتی به دشمن وارد شد

های اول آن با  زد و خورد های پراکنده و تبادل آتش خمپاره و توپخانه های دو 
 خراسان که 77 لشکر 3 تیپ110آبان ماه گردان طرف ادامه داشت تا اینکه اواسط 

  . من هم جمعی آن گردان بودم، به منطقه گیلان غرب وارد شد
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                                                                 گیلانغرب به 110ورود گردان 
   و تصرف تنگ حاجیانغربگیلان به 110ن ورود گردا

گذشت، دشمن در  حدود دو ماه از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می
غرب هم  جبهه گیلان.  مرزی به داخل خاک ایران نفوذ کرده بوداکثر مناطق

 کیلومتر در داخل خاک ما 40یکی از مناطقی بود که دشمن نزدیک به 
در . ن را در تصرف خود داشتپیشروی کرده و تنگ بسیار مهم حاجیا

ذهاب در  پل سرغرب به قصرشیرین و شهر حقیقت راه زمینی شهر گیلان
  .اختیار آنها بود
 خراسان که از روزهای اول جنگ در منطقه پل 77 لشکر 110 گردان 

ذهاب حضور داشت و پیشروی دشمن را در محور قصرشیرین به طرف پل 
 بود، بعد از حدود یک ماه پدافند در ارتفاعات قراویز و ذهاب را متوقف کرده

ش تلفات بسیار سنگینی را متحمل و جهت بازسازی به پادگان  مو کوره
 مجدداً به جبهه بازسازی و تجدید قوا منتقل شد و بعد از  کرمانشاهبیستون
 آن زمان ستاد نیروی زمینی ارتش دو قرارگاه عملیاتی به نام .بازگشت

 و کرمانشاه مستقر کرده بود که یگانهای  در دزفول1قرارگاه مقدم نزاجا
گردان ما زیر نظر قرارگاه . ند داشت خودمنطقه را تحت امر و کنترل عملیاتی

  .غرب یا همان قرارگاه کرمانشاه بود
زی و تجدید قوا از طریق آن قرارگاه به گردان ما دستور  بعد از بازسا

آن زمان یک آتشبار توپخانه و . غرب اعزام شویم دادند که به منطقه گیلان
گردان تقویت  به 110یک دسته تانک به گردان ما مأمور شده بود، لذا گردان 

  .  تبدیل گردیدشده

                                                 
  ایران مخفف نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی:  نزاجا- ١



23 گیلانغرب به 110 گردان ورود /  

ر توپخانه، یک  شامل سه گروهان پیاده، یک آتشبا110 گردان آن زمان 
در تهاجم اولیه . متری ضد هوایی بود  میلی23دسته تانک، یک دسته توپ 

های جدی از مرز عبور کرده و مسیرهای  دشمن در این محور بدون درگیری
حاجیان  ، تنگکورک، روستای گورسفید ، تنگ، قاسم آبادروستای امام حسن

 .غرب آمده بود شهر گیلانرا طی کرده و تا نزدیک 
 کیلومتر است که دشمن 45 الی 40غرب حدود  فاصله مرز تا شهر گیلان

قرارگاه غرب و .  در اختیار داشت110 گردانها را به هنگام ورود  این منطقه
 کار خود داشتند که            طرحی را در دستور زرهی کرمانشاه81لشکر 
گردان تقویت به همین منظور . نمایندحاجیان از تصرف دشمن خارج  تنگ
تنگ حاجیان از این لحاظ حائز اهمیت .  را به آن منطقه فرستادند110 شده

ذهاب از بین این تنگ عبور  پلغرب به شهرسر ه راه مواصلاتی گیلانبود ک
 مقدم خودی هم بین این دو شهر قطع ارتباط زمینی نیروهای خط. کرد می

ذهاب  غرب به سرپل شد تا از گیلان  طی میبود و فاصله بسیار زیادی باید
ها بسیار مشکل  رسیدیم و به علت کوهستانی بودن منطقه تدارکات یگان می
  .بود

خط مقدم جبهه پیوستگی لازم را نداشت و این مشکل بزرگی برای      
 .شد سوب میفرماندهی قرارگاه غرب مح

غرب و دور   ضرورت دیگر این عملیات دور کردن دشمن از شهر گیلان     
غرب  در مجموع منطقه گیلان. غرب بود شدن توپخانه دشمن از شهر گیلان

های آنجا به موازات یکدیگر و مسیر آن تقریباً  کوه کوهستانی بوده و رشته
فاعات کمتر و شیب رود ارت  شرقی است و هرچه به طرف غرب جلو می- غربی

  .غرب از شرق به غرب است زمین و مسیر رودخانه گیلان
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غرب را  نزدیک شهر گیلان و نظامی های مردمی دشمن وقتی مقاومت
اما شهر . گیر شد  تا همانجا متوقف و زمینرامشاهده کرد، پیشروی خود

 در  دشمنهای خمپاره و توپخانه غرب و روستاهای آن از شلیک گلوله گیلان
توان گفت نیروهای دشمن دیگر بیشتر از این  مان نبودند، به عبارت دیگر میا

ای  توانستند جلو بیایند چون منطقه کوهستانی بود و حالت پیچیده نمی
اما در سایر .  بودداشت ولی اهداف اصلی دشمن تصرف استان خوزستان

 و آذربایجان غربی به جز چند شهر ، کردستانها مانند ایلام، کرمانشاه استان
 مرز ایران و یر که در نزدیکشه ، نفت، مهرانکوچک مانند قصرشیرین، سومار

های  عراق است فتوحات دیگری نداشتند و مناطق کوهستانی و تپه ماهور
الجیشی محسوب شود اما به  وان یک منطقه سوقتوانست به عن متصرفی نمی

لحاظ اینکه از منطقه غرب کشور ایران یعنی از قصرشیرین و یا مهران به 
 لشکر و چند تیپ 4مرکز عراق یعنی بغداد نزدیک بود لذا دشمن حداقل 

مستقل خود را در منطقه غرب مستقر کرده بود تا نیروهای ایرانی نتوانند از 
بنابراین دشمن .  خود را به بغداد برسانند1 و یا مندلیمحور خانقین

  .ها داشت های لازم را در تمام جبهه بینی پیش
.  سال اول جنگ به طور کلی سال خوبی برای رزمندگان ما نبود

 از روزهای بسیار سخت 59 ماه اول جنگ و نیمه دوم سال 6مخصوصاً 
عدم وحدت . شد دگان محسوب میو رزمن برای فرماندهان نظامی

های سازمانی به  ، عدم نگهداری سلاح2فرماندهی، کمبود پرسنل وظیفه
 محاصره  علت انتقالات پرسنل کادر به شهرهای مورد دلخواه خود،

                                                 
  اقهای مرزی عر یکی از شهر:  مندلی-  1
 افسر بجز پرسنل کادر ثابت را که خدمت سربازی خود را -دار  درجه-سرباز:  پرسنل وظیفه-  2

  . دهند، گویند انجام می
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اقتصادی و چندین عوامل دیگر باعث شده بود که ارتش از یک توان 
ها قبل آمادگی  اما برعکس دشمن از ماه. بالایی برخوردار نباشد رزمی

سال اول جنگ برتری . لازم را برای یورش به ایران پیدا کرده بود
تاکتیکی با دشمن بود، و همان روزهای اولیه جنگ بهترین نقاط عوارض 
حساس و مناطق سرکوب نقاط مرزی را در اختیار گرفته بود و باز 

ری گیری مناطق متصرفی با فاکتورهایی که در بالا اشاره کردم، کا پس
بنابراین سال اول جنگ سال حمله نبود، بلکه سال . بسیار دشوار بود

اما با این توصیف . شد مقاومت در مقابل پیشروی دشمن محسوب می
هایی در دست داشتند که سرانجام باید دشمن را  طرح فرماندهان نظامی

نباید دست روی دست . به عقب راند، و مناطق اشغالی را باید آزاد کرد
    .ها حاکم شود تا رکود در جبههگذاشت 

 زرهی که گردان 81 و فرمانده لشکر قرارگاه مقدم نیروی زمینی در کرمانشاه
ما هم تحت امر عملیاتی آنجا بود، طرح آزادسازی تنگ حاجیان را در دست اقدام 

 110ن گردا.  را به آن منطقه اعزام کردند110داشتند، به همین منظور هم گردان 
 کیلومتر با 1500این گردان بیش از . که از مشهد به آن منطقه اعزام شده بود

البته .  دور بود77منطقه سرزمینی خود فاصله داشت و از یگان مادر یعنی لشکر 
لشکر به نقاط مرزی اعزام شده  و پشتیبانی رزمی های رزمی تا آن زمان تمام گردان

  . ها در پادگان حضور داشتند و قرارگاه ی غیر رزمی ها فقط یگان. بود
ما این یک اصطلاح است که اگر یگانی از یگان اصلی خود جدا   در ارتش

شود و تحت امر یک یگان دیگر قرار بگیرد، حکم بچه ناتنی آن خانواده 
نماید، نامادری هرگز این کار را  اش رسیدگی می  و آنچه مادر به بچه1است
 بود،  کرمانشاه81 هم که تحت کنترل و زیر امر لشکر 110 گردان .کند نمی

                                                 
 .شود، هرگز نباید این فرهنگ اشاعه پیدا کند  البته این موضوع یک فرهنگ غلط محسوب می-1
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البته من در اینجا اشاره بکنم که روزهای اول . تقریباً همان حالت را داشت
آنقدر نبود که بخواهند یک تیپ یا لشکر را  ترابری جنگ مقدورات و امکانات 

 مرزهای ما تجاوز کرده بود از طرفی دشمن به. یکجا به منطقه حرکت دهند
وطنان ما در نقاط مرزی آواره شده بودند و مصلحت  و تعداد زیادی از هم

کرد که در اسرع وقت و با مقدورات موجود جلو  مملکت این طور ایجاب می
 زرهی کرمانشاه هم مانند سایر 81ناگفته نماند لشکر . تجاوز گرفته شود

ت و از چندین ماه قبل با دشمن های ارتش مشکلات زیادی را داش یگان
 خود از شمال باویسی 1های آن لشکر در حوزه استحفاظی درگیر بود، و گردان

 400ای به عرض بیش از   به صورت نیروهای پوششی در جبههتا مهران
 های استان کردستان کیلومتر مستقر بودند و چندین یگان هم در ناآرامی

پنداشتند،   آنها گردان ما را یک یگان تازه نفس و مقتدر می1. داشتندشرکت
های کردستان شرکت داشت  در صورتی که همین گردان سال قبل در جنگ

ضمن . و به علت کمبود پرسنل گروهان یکم خود را سازماندهی نکرده بود
 روز قبل از جنگ از مشهد حرکت کرده و از 10 حداقل 110اینکه گردان 

  .ذهاب با دشمن متجاوز درگیر شد هایی بود که در منطقه پل ن یگاناولی
 درگیری و مقابله ما با دشمن از روز اول جنگ شروع شد و مهر ماه 

 تنها گردانی که به طور منسجم در مقابل یک لشکر متجاوز در 59سال 
در مدت .  بود110 مقاومت کرد همین گردان 2منطقه قراویز و کوره موش

 درصد پرسنل شهید و مجروح شدند و ضایعات 50 مقاومت، بیش از یک ماه
بعد از آنکه گردان از لحاظ تاکتیکی . سنگینی به تجهیزات گردان وارد آمد

                                                 
  های نظامی منطقه مسئولیت یگان:  حوزه استحفاظی- ١
 . کیلومتر30 تا 20کر با استعداد متعارف در پدافند  جبهه یک لش- ١
 غربی شهر پل ذهاب هایی که سمت شمال ماهور تپه: موش قلاویز و کوره - ٢
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غیر عملیاتی شد باقیمانده گردان را جهت تجدید سازمان و بازسازی به 
 استراحت و بازسازی  روز20 کرمانشاه فرستادند و حدود پادگان بیستون

غرب  انجام گرفت، بعد گردان را برای یک عملیات آفندی به منطقه گیلان
 مستقر شد و ن و روستای زرنهگرا ابتدا گردان در منطقه کاسه. فرستادند

جلو تجمع نمود، سپس فرماندهان جهت شناسایی منطقه چند روز متوالی به 
غرب تغییر مکان دادند تا  ها را به منطقه غربی شهر گیلان رفتند، بعد یگان می

  .در یک عملیات آفندی شرکت کنند
آن زمان تجربه تمام فرماندهان عمل کننده و پرسنل از جنگ خیلی کم 

. تعداد معدودی از پرسنل جنگ را قبل از انقلاب تجربه کرده بودند. بود
 در کشور عمان شرکت 1زی انقلاب در جنگ ظفارآنهایی که قبل از پیرو

 حضور پیدا کردند، 2داشتند و یا به عنوان سپاه صلح در جنوب لبنان
  .ای بیشتر از بقیه پرسنل داشتند تجربه

 از طرفی قبل از اینکه جنگ شروع شود، خدمت سربازی را کم کرده 
 س بازرگاندولت موقت آقای مهند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. بودند

با  های نظامی  خدمت دوساله سربازی را به یکسال تقلیل داده بود و یگان
اما جنگ که شروع شد، به علت نیاز . کمبود شدید سرباز مواجه بودند

)  سرباز-دار  درجه-افسر( را 56عملیاتی کلیه سربازان منقضی خدمت سال 
 سال از خدمت آنها گذشته بود، اکثراً  4بازانی که  سر3.به خدمت احضار شدند

                                                 
های مخالف حکومت  ای در کشور عمان که ارتش ایران در آنجا بر علیه چریک منطقه:  ظفار ١-

  .جنگیدند سلطان قابوس می
هایی از ارتش به عنوان سپاه صلح در جنگ اعراب و اسرائیل  نقبل از انقلاب یگا:  جنوب لبنان ٢-

  .کردند شرکت می
مورخه         در روزنامه جمهوری اسلامی1356 احضار به خدمت سربازان منقضی خدمت سال  ٣-
  . درج است31/6/59
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متأهل و شاغل در ادارات بودند، به عنوان سرباز احتیاط به خدمت برگشته و 
کلمه احتیاط باعث شده بود که آنها خود را با سربازان . سازماندهی گردیدند

وظیفه جدا بدانند، و بعضی از آنها انتظار نداشتند که در خط مقدم جبهه 
را  ها بمانند و تأسیسات نظامی  دادند که در پادگان نگند و ترجیح میبج

نگهبانی بدهند و بعضی هم تمایل داشتند در جبهه باشند و در عقبه جبهه 
  .انجام وظیفه کنند... به عنوان پشتیبانی آتش، قسمت تدارکات، ستادها و 

ه های آنها توج گرچه فرماندهان بر حسب نیاز عملیاتی به خواسته
کردند و داوطلبانه در  کردند، تعداد زیادی هم شرایط مملکت را درک می نمی

ها بودند و شهدای بسیاری از  خط مقدم جبهه حضور داشتند، در عملیات
 تشکیل دادند، اما معدود کسانی بودند 56پرسنل را سربازان منقضی خدمت 

بنا به فرمان امام (رصد داشتند ما به دستور رئیس جمهور بنی که علناً بیان می
ها خدمت  باید در پادگان) خمینی رئیس جمهور فرمانده کل قوا هم بود

از سربازان را  با این اوصاف که نیمی. سربازان وظیفه باید به جبهه بروند. کنیم
فرماندهان باید جلو تعرض دشمن را هم . دادند سربازان احتیاط تشکیل می

  . گرفت هم انجام میگرفتند و عملیات  می
 به اضافه توپخانه و 110گردان ( 110 گردان تقویت شده به هرحال 

 عملیات آفندی خود را علیه 1359 آبان ماه 28باید در روز ) ها تانک
  .کرد متجاوزین عراقی شروع می

 همراه با چند یگان دیگر از ابتدای صبح 110 گردان عملیات روزانه 
 در چند صفحه قبل اشاره کردم، عدم تجربه آنچه که. عاشورا شروع شد

... کمبودها و مشکلات متعدد، و ! جنگی فرماندهان، بچه ناتنی بودن خانواده
باعث گردید که عملیات گردان در روز روشن و در یک زمین باز و زیر دید 
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 و ارتفاعات تنگ حاجیان 1کافی دیدبانان عراقی که در بالای کوه چغالوند
های گردان بلکه   سال جنگ تمام عملیات8در طول . جام شودمستقر بودند ان
اش در تاریکی شب  های ارتش به جز چند ماهه اول جنگ، همه تمام عملیات

های آفندی بود که در   از معدود عملیاتاین عملیاتاما . انجام گرفته است
در یک ساعت اول . روز انجام گرفت و سرانجام آن هم چندان موفقیت آمیز نبود

های  کم تانک تا کم. دادند العملی انجام نمی شد و آنها هیچ عکس دشمن دیده نمی
حاجیان از   و تنگغرب حد فاصل کوه چغالوند شمار دشمن در دشت گیلان بی

زمین . پشت خاکریزها نمایان شدند، و شروع به تیراندازی علیه نیروهای ما کردند
یر پیشروی گردان در یک زمین باز و وسیع بود که دو طرف منطقه عملیات و مس

دشمن همان روزهای اول که منطقه را . های مجاور احاطه کرده بودند آن را کوه
های  بان آورد و دیده متصرف شد، نقاط سرکوب و بلند را به اشغال خود در

وی نیروهای ما های مناسب گمارده بود تا بر ر اندازها را در محل ها و خمپاره توپخانه
عملیات آن روز گردان سرانجام موفقیت . انداز کافی داشته باشد دید و چشم

خواهم در  چندانی نداشت، یعنی منجر به آزادی تنگ حاجیان نشد، لذا من نمی
آمیز است که  یک عملیاتی موفقیت این مورد زیاد توضیح بدهم که از نظر نظامی

تک روزانه ما گرچه . آنجا را ترک نمایدهای مورد نظر گرفته شود و دشمن  هدف
اهداف نهایی را به دست نیاورد ولی تلفات و ضایعاتی که به دشمن وارد کرد، باعث 

  .هراس و وحشت زیادی در بین دشمن شد
  

  پیروزی در جبهه غرب
های خودی و دشمن به قدری زیاد بود که  گرد و        آن روز شدت آتش توپخانه

. ها مانند ابری سطح زمین را پوشانده بود اشی از انفجارات گلولهخاک تولید شده ن
                                                 

  غرب ی مشهور در غرب شهر گیلانها یکی از کوه: کوه چغالوند-  ١
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های دشمن دچار   تعدادی از تانک1ها و شکارچیان تانک زن جی بر اثر آتش آرپی
  .حریق شد و منفجر گردیدند
 درگیری سختی با  و چغالوند و دامنه کوه چرمیان در نزدیک باغ علایی
های  چند بار هواپیمای متجاوز منطقه عقبه یگان. دشمن به وقوع پیوسته بود

های  بالگردهای خودی هم از پشت ارتفاعات تانک. خودی را بمباران کردند
های  در مجموع نبرد ما یک نبرد برابر نبود و تلفات بچه. کردند دشمن را شکار می

ها به  اما جنگ آن روز در بعد از ظهر خاتمه یافت، یعنی یگان. بودگردان هم زیاد 
ای  لازم است اشاره. حالت پدافندی درآمدند و دشمن هم مقداری به عقب رانده شد

  .  داشته باشیم2/9/59 تاریخ به به روزنامه جمهوری اسلامی
آباد   فرماندار اسلام گرفت، ت تهاجمیغرب حال ارتش اسلام در جبهه گیلان«

، نگار خبر گزاری پارس غرب سفر کرده بود، در تماسی با خبر که به منطقه گیلان
غرب را عالی توصیف کرد و نحوه  روحیه رزمندگان مدافع اسلام در منطقه گیلان

عراقی که در اثر نبردهای مزدوران : ولی افزود. مبارزه آنها را دلاورانه بیان نمود
روزهای تاسوعا و عاشورا ناگزیر به مقداری عقب نشینی شده بودند شب گذشته 

غرب  در جبهه گیلان. غرب کردند اقدام به پرتاب موشک به داخل بخش گیلان
های قابل توجهی دست یافتند و رزمندگان اسلام در  نیروهای زرهی ما به پیروزی

  ».دارند ار عمل حالت تهاجمیاین جبهه با برتری و ابتک
های گردان در مواضع پدافندی بودند، شروع به تهیه   در همان حالت که بچه
های گردان و شکارچیان تانک تا نزدیک مواضع  سنگر نمودند و شبانه گشتی

دشمن . کردند ای به متجاوزین وارد می رفتند و ضربات کوبنده ها جلو می عراقی
به نظرم دشمن . داد م تحرکاتی را در منطقه انجام میزخم خورده به طور مداو

آورد و نیروهای صدمه دیده و تلفات داده  غرب می نیروهای جدیدی را به گیلان
                                                 

  .کشیدند های دشمن را به آتش می ها که تانک زن همان آر پی جی:  شکارچیان تانک- ١
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های مناسب قرار گرفته  های ما که در محل بان دیده. برد خود را به عقب جبهه می
 10 تعدادی بیش از .دادند گردان می ای را به فرمانده  بودند، گزارشات امیدوار کننده

حاجیان سوخته بود و دود غلیظی از آنها به  دستگاه تانک دشمن در روبروی تنگ
های مخابراتی گردان  خواست، روحیه دشمن کاملاً خراب بود و این را بچه می هوا بر

های عرب زبان گردان مکالمات  کردند بچه دشمن کشف می سیمی در مکالمات بی
باز . رساندند دند و به اطلاع رکن دوم و فرمانده گردان میکر ها را ترجمه می عراقی

.   شود  می4 صفحه 3/9/59مورخه   جمهوری اسلامی ای به روزنامه هم اشاره
صبح دیروز برادران ارتش «: غرب گزارش داد از گیلان خبرنگار جمهوری اسلامی

 خودروی مهمات و 4گاه تانک و نفربر و  دست7اسلام طی اجرای آتش توپخانه 
  . مزدور ارتش بعث عراق را کشتند50آذوقه متجاوزین را منهدم و بیش از 

ها بر اثر شناسایی یکی از دیدبانان تیز چشم قوای خودی   اجرای این آتش
نیروهای کفر در . در حالی که نیروهای دشمن در حال تعویض بودند، انجام شد

 هم پاشیدگی پیدا کرده و با توپخانه خود مواضع پی این آتش حالت از
در بعد از ظهر همین روز توپخانه ارتش . نامشخصی را مورد هدف قرار دادند

 سنگر دشمن را منهدم 7 بار دیگر به اجرای آتش پرداخت و  جمهوری اسلامی
  ». تن از قوای کفر به هلاکت رسیدند35بر اثر این عملیات متجاوز . کرد

 نتوانستند به اهداف از  آبانماه28 در عملیات روزانه 110  رزمی گرچه گروه
پیش تعیین شده دست یابند و تنگ استراتژیک حاجیان را تصرف نمایند، اما به 

های  طور شبانه روزی با دشمن متجاوز در ستیز و نبرد بودند و با اعزام گشتی
هبان دوم حسین به خاطر دارم گرو. شبانه و روزانه امان دشمن را بریده بود

 نفره از 10 همیشه داوطلب گشتی بود و تعدادی حدود یک گروه روحانی صفایی
این . کردند شدند و ضرباتی به دشمن وارد می سربازان هم با او داوطلب می

من ستوان بعد از (گفت  گروهبان جوان اخلاق بسیار خوشی داشت و همیشه می
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او در . خداوند روح بلند او را شاد بگرداند. شوم یعنی در آینده ستوان می!) این
  )روحش شاد.( در جبهه شوش شهید شد2/1/61ن و به تاریخ المبی عملیات فتح

گروهبان صفایی همیشه یک جلیقه ضد گلوله به تن داشت و سربازان او 
او به .  مستقیم سلاح سبک دشمن محفوظ بمانندهم جلیقه داشتند، تا از تیر

ای به  همراه گروه مربوطه، روزهای متوالی به سمت دشمن می رفتند و تا ضربه
  .گشتند زدند برنمی آنها نمی

  آزادسازی تنگ حاجیان 
وقتی که گردان در منطقه گیلان غرب جا افتاد و به قول معروف زمین را 

ه فکر تهاجمی دیگر بود، و روزها و     شناخت، دشمن را شناخت، آن موقع ب
یک مثال معروف . های زیادی را صرف پیدا کردن راه کارهای عملیاتی کرد شب

است که می گویند اگر خودت را شناختی بعد دشمن را هم شناختی، در آن 
عملیات موفق می شوی یعنی مقدورات خودت شامل روحیه، سلاح، آموزش و 

تی و اطلاعات کافی از روحیه دشمن، مقدورات و سایر امکانات خود را شناخ
  .امکانات او به دست آوردی، در آن عملیات موفق می شوی

 هم حدود یک ماه در گیلان غرب مستقر بود و کاملاً به منطقه 110گردان 
 اما لازم است به یک گزارش دیگر روزنامه جمهوری اسلامی. آشنایی پیدا کرد

  . توجه شود4 ص 1/10/1359مورخه 
 نفر از   15 خودرو منهدم و 2 در یک عملیات چریکی -گیلان غرب  «

دو شب پیش برادران سپاه و ارتش مستقر در منطقه . بعثی ها به هلاکت رسیدند
گیلان غرب با عملیات چریکی تا قلب دشمن نفوذ کردند و دو دستگاه خودرو 

 نفر از مزدوران به هلاکت رسیدند 15بیش از تدارکاتی دشمن را منهدم و 
های خود  نیروهای خودی با هماهنگی کامل بعد از ضربه به دشمن سالم به پایگاه

هم چنین نبرد در تنگ حاجیان بین جانبازان اسلام و دشمن تن به . بازگشتند
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 نفر از مزدوران بعثی را به هلاکت 12تن ادامه دارد، که برادران ما توانستند 
  »رسانند و دو تن از برادران مجروح شدندب

 بدین 2 ستاد مشترک ارتش در بند 344در همان تاریخ اطلاعیه شماره 
 تن از 30در منطقه گیلان غرب بر اثر آتش توپخانه نیروهای خودی«. شرح بود

  »قوای کفر کشته شدند
ه  توسط گرو6 طرح عملیات امین شماره ها ادامه داشت تا اینکه این عملیات 

به یگان های تابعه صادر و در آن ماموریت گروه  9/10/59رزمی کیبر در تاریخ 
گروه رزمی کبیر ضمن سد نمودن  «رزمی کبیر به شرح زیر بیان گردیده است 

پیشروی دشمن تک محدودی را بمنظور تصرف تنک کورک و شیخ داودعرب و 
 هدف آماده می شود ارتفاعات چغالوند در ساعت روز اجرا و پس از تصرف و تحکیم

  . »نباید دستور تک را ادامه دهد 
 که در جناح راست گروه قرار داشته اعلام 110ضمناً در طرح فوق به گردان 

که از موضع فعلی تک را شروع و با توجه به هم آهنگی ها حضوری انجام شده با 
 و هدف  سوار زرهی به طرف تنگ حاجیان ، پشت تنگ کورک پیشروی265گد 
گردان در در اجرای این طرح . ز را تصرف و تأمین تنگ کورک را برقرار سازیدپروی

وز طول  یک عملیات شبانه توام با موفقیت را اجرا نمود که چند ر14/10/59تاریخ 
قبلاً اشاره کردم، قرارگاه عملیاتی غرب . حاجیان آزاد گردید   تنگکشید و سرانجام

به همین . ز تصرف دشمن خارج گرددحاجیان ا در نظر داشت هرچه زودتر تنگ
 ابلاغ 110 زرهی چندین بار شفاهاً و کتباً به گروه رزمی 81منظور توسط لشکر 

گردید، که طرح حمله و تصرف آن هدف ها را هرچه زود تر تهیه کنند و به مورد 
  .اجرا در آورد

ه و توام  این بار گردان تصمیم گرفت طرح تک روزانه را کنار بگذارد و عملیات شبان
برای این کار گروهان دوم به فرماندهی . با غافلگیری را در دستور کار خود قرار دهد
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 از شمال به جنوب و به منظور تصرف ارتفاعات حدفاصل ستوانیکم حسن شمخالچیان
 خاوریکورک، و گروهان سوم به فرماندهی ستوانیکم محمود اختر  حاجیان تا تنگ تنگ

حاجیان تک  از شرق به غرب و از روی ارتفاعات بر آفتاب و به منظور تصرف کامل تنگ
  .شبانه توام با غافلگیری را اجرا و بعد از تصرف هدف ها مواضع را مستحکم نمایند

 فاصله گروهان دوم از محل تجمع تا هدف ها خیلی دور بود، به همین 
لت، شب قبل از عملیات گروهان یک خیز شبانه برداشت و با راهپیمایی ع

 به تنگ رساند و در زیر پل های جاده تاکتیکی خود را به جاده پادگان ابوذر
قرار بود با غروب آفتاب و آغاز تاریکی شب حرکت به سمت . مستقر شدند

ت مطرح نبود، اما زمان عملیات آن زمان رمز عملیا. مواضع دشمن آغاز شود
دو گروهان از .  تعیین شده بود13/10/59 مورخه 18:30حدود ساعت 

همه . مواضع اولیه حرکت کردند، هوا هم ابری و گاهی باران و برف می بارید
سربازان پانچو داشتند، اما کوله بار آنها شامل تجهیزات انفرادی، جعبه های 

  .ومات خیلی سنگین بودمهمات، اسلحه، پتو و سایر ملز
ها و ارتفاعات مورد نظر عملیات خود را  ها به منظور تصرف هدف گروهان

ها روشن، اما کسی حق  سیم با راهپیمایی توأم با سکوت آغاز نمودند، بی
بارندگی و مه غلیظ مانع پیشروی نیروها بود، . استفاده را تا کشف تک نداشت

برتری . آمد د بر علت به حساب میتاریکی شب و ناشناخته بودن مسیر مزی
آنها روی ارتفاع استقرار داشتند اما . تاکتیکی از لحاظ زمین با دشمن بود

حرکت خفیف و با آرامش و . رفتند های ما از دامنه کوه به طرف بالا می یگان
های ما  سکوت به طرف دشمن ادامه داشت، هیچ نوع تیراندازی از طرف نیرو

گاهی صدای رگبار از . ر سکوت فرو رفته بودگرفت، شب د انجام نمی
رسید، هر از گاهی یک گلوله منور توپخانه  های دشمن به گوش می مسلسل

اما به علت ابری بودن و مه شدید منطقه چندان . کرد آنها منطقه را روشن می
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نم باران و  اما صدای نم. رفت شد و جبهه دوباره در سکوت فرو می روشن نمی
پیچید، و ترنم  ای ناشی از  بارندگی در دل کوهستان میه صدای جویبار

  .داد خاصی به شب می
سازان تنگ حاجیان  شکن و حماسه  در آن شب ظلمانی سربازان صف

رفتند تا صف دشمن را بشکنند، آنها مانند خفاشانی بودند که در نبود  می
ند ماهی گویم، آنها چ دشمن را می. ها، لانه آنها را تصرف کرده بودند عقاب

بود که هموطنان مرزنشین و غیور مردان آن خطه را از خانه و کاشانه خود 
آنها آمده بودند تا فرمان اربابانشان را لبیک بگویند و چه . دور کرده بودند

رفتند تا آنها را در دل  ناجوانمردانه پیش آمده بودند اما دلیر مردان ما می
 بگیرند تا جایی که مقدور بود شان شب به هلاکت برسانند و یا به اسارت

اما شب بود و زمین . های ما غافلگیرانه خود را به دشمن نزدیک کردند نیرو
رفتند و لحظه به لحظه به دشمن  ها جلو می ناشناخته و کوهستانی، یگان

های ما بدون برخورد جدی با دشمن در جاهای  نیرو. شدند تر می نزدیک
با . ین نقطه کوهستان را در اشغال داشتتر دشمن بلند. مناسب مستقر شدند

باید حساب شده و دقیق اقدام . شد به آب زد گدار هم نمی آن وضع بی
رفت  شد و بارندگی تمام شده بود و می کم محو می تاریکی شب کم. شد می

ن سر برآورد که تازه دشمن گرا که آفتاب عالم تاب ازپشت ارتفاعات کاسه
اند؛ جنگ  های ما در یکصد متری آنها روی ارتفاعات مستقر شده فهمید، نیرو

م و   م60انداز  ابتدا با تیر مستقیم و تفنگ شروع شد و سپس با خمپاره
هر چه آفتاب . م و توپخانه ادامه پیدا کرد م120 و بعد با خمپاره 7جی آرپی

  .شد آمد شدت درگیری و تیراندازی هم بیشتر می بالاتر می
های دشمن شروع  ها هم آمدند و بعد بمباران هواپیما  چند ساعتی گذشت، بالگرد

. شد های مواصلاتی به شدت بمباران می  و سپس عقبه جبهه و جادهپادگان ابوذر. شد
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های آنها  های دشمن و محل توپخانه های ما هم در منطقه فعال بودند و عقبه نیرو هواپیما
صدای انفجار و تیراندازی در . جنگ و درگیری خیلی شدید شده بود. کردند مباران میرا ب

  .ها را مضاعف کرده بود منطقه کوهستانی صدا
 نفر سرباز سر شب به ارتفاعات   60 و حدود زاده  گروهبانیکم حسن اسماعیل

در حد فاصل . های نزدیک شروع شده بود  زد و خورد. رسیده بودندکورک تنگ
 با یک گروهان کامل از حاجیان ستوانیکم حسن شمخالچیان کورک  و تنگ تنگ

های خودی از منطقه شرق  تانک.  کمر دشمن را شکستند110سربازان غیور گردان
که   شدیداً منطقه دشمن را زیر آتش گرفته بودند، و در حالیارتفاعات بازی دراز

 به شدت زیر آتش 1 روی بازی درازمستقر عراقی انخودشان هم با هدایت دیدبان
 روز 59ماه  شب قبل تا صبح باران باریده بود اما روز چهاردهم دی. توپخانه بودند

رسید بوی  و آنچه به مشام میبر اثر انفجارات زیبایی طبیعت از بین رفته، . آفتابی بود
کماکان دشمن  حاجیان روی ارتفاعات مشرف به تنگ. خاک و بوی باروت و خون بود

  .کرد تغییر مکان نداده و به شدت مقاومت می
کرد که   تلاش میگروهان سوم به فرماندهی ستوانیکم محمود اختر خاوری

 استوار . و آنها را از ارتفاعات به زیر آورندنموده خود بیرون دشمن را از مواضع
که مسئول موشک تاو گردان بود، با شلیک یک موشک هدایت  حسن کریمی

ها از   بقیه بالگرد باعث شدشونده تاو یک بالگرد  دشمن را روی هوا منفجر کرد و
 های استراحت عراقی روی ارتفاعات شرقی سنگر. ندومنطقه متواری ش

 به  استوار کریمی. شد ی کاملاً دیده میمراد  حوالی روستای شاهحاجیان تا تنگ
. یکی منهدم کرد ها را یکی های عراقی م تمام سنگر  م106همراه دو قبضه تفنگ 

 باغ علایی و دامنه  از زرهی در آن طرف ارتفاعات یعنی81 از لشکر گردان مهدی
کردند، روبروی آنها دشت صافی بود پر از تانک   عمل میعات چغالوندشمالی ارتفا

                                                 
  .بلندترین کوه بین منطقه پل ذهاب  گیلان غرب است: ـ بازی دراز ١
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. که بر اثر انفجارات زیاد دود و گرد و خاک تمام فضای منطقه را پر کرده بود
ها یکی یکی از   و تانکه بودهای زیادی در حاشیه جاده مستقر کرد دشمن تانک

گرفتند و شلیک  مخصوص خود قرار میشدند و بر روی سکوی  سنگر خارج می
. کردند، برق دهانه آنها به خوبی پیدا بود ها شلیک می وقتی که تانک. کردند می
های دشمن خیلی زیاد بودند و یک تیپ پیاده کوهستان از نیروی دشمن در  و نیر

  .منطقه تنگ مستقر بود
 هنوز تصرف 110های خودی بخصوص گردان  های یگان  گر چه هدف

درپی دشمن ادامه داشت و به اصطلاح  های پی ه بود اما پاتکنشد
آنها هنوز در بعضی از . های ما پس بگیرند خواستند ارتفاعات را از نیرو می

های  ها در بالاترین نقطه منطقه مستقر بودند و به همین منظور جاده قسمت
  .زدند های  تدارکاتی را می دیدند و ماشین تدارکاتی را می

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

      
  م م107ا موشک اندازاستوار هاشمی ب  
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  پاتک نیروهای عراقی  
ها  آن روز جنگ تا غروب به طول انجامید، اما با شروع تاریکی از شدت آتش

های ما  دشمن زخم خورده در تدارک یک ضد حمله دیگر بود و نیرو. کاسته شد
خوابی و بارندگی شب قبل توان خود را از دست داده   آن روز و بیعملیاتخسته از 

های ما آن روز ظهر فرصت اینکه  نیرو. کرد ایمان خستگی را محو میبودند اما نیروی 
های لوبیا و  ها کاهش یافت، کنسرو ناهار بخورند نداشتند اما شب که درگیری

  . و با وجود سردی هوا، غذای سردی تناول کردندهدورپشتی بیرون آ ماهی از کوله تن
آباد تلفات سنگینی دادند  یک روستای قاسم و نزدها در روی تنگ کورک       بچه

  هدفو بعضی از مجروحین و پیکر شهدا هم به علت درگیری و تصرف مجدد
ها روحیه خود را از دست داده  توسط دشمن قابل تخلیه نشد و این قسمت از نیرو

  .تری داشتند ها وضعیت مناسب اما بقیه قسمت. بودند
از طرف روستای امام . ها شروع شد گیری روز بعد با روشنایی هوا، مجدداً در

های دشمن شدیداً تنگ  نیرو.  تهاجم سنگین تانک و توپخانه شروع شدحسن
 کیلومتری جنوب           3 در کوه چغالوند. زدند حاجیان و ارتفاعات مشرف به آن را می

کورک و      د و دیدبانان عراقی بر منطقه تنگحاجیان در دست دشمن بو تنگ
حد . کردند حاجیان دید داشتند و به طور دائم تقاضای آتش سنگینی می تنگ

  در شمال جبهه فقط یک رشته کوه دیوار گونه و کوه برآفتابفاصل کوه چغالوند
  .شترقی غربی و به طرف مرز ادامه داغرب شروع و جهت ش  از گیلانبود که

  مواضع افراداما فرصت اینکه.     گروهان دوم ما کماکان اهداف خود را گرفته بودند
ها هم به طور مداوم منطقه را بمباران  هواپیما.  را مستحکم کنند نشده بودخود
 های دشمن در هنگام بمباران سقوط کرد و خلبان آن کردند و یکی از هواپیما می

 به بیرون پرید و در 23که یک سرگرد عراقی بود از هواپیمای آسیب دیده میگ
 سقوط  برآفتاب های ما فرود آمد و اسیر شد و هواپیما هم در پشت کوه وسط نیرو
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ای نگرفت و عقب  آن روز هم دشمن از پاتک سنگین خود نتیجه. کرد و منفجر شد
 تانک که در های گانیها کاهش یافت اما  ا رسید و تیراندازیشب مجدداً فر. نشست

های   در دشت مستقر بودند، دائماً نیروحد فاصل تنگ حاجیان و کوه چغالوند
  .دادند های ما را آزار می گرفتند و نیرو خودی را زیر آتش می

  
  فاجعه در میدان مین

 به 110سته تقویت شده از گروهان سوم گردان       با شروع تاریکی شب یک د
دار مهندسی و   درجه و استوار حسنیفرماندهی ستوانیکم محمود اختر خاوری

ها  های دشمن عازم منطقه تانک گروه مین بردار به منظور ضربه زدن به تانک
ها برسانند تلفات  شدند خود را به محل استقرار تانک شدند و اگر آنها موفق می
ها و  آنها ابتدا با سکوت و با احتیاط کامل و از شیار. شد سنگین به دشمن وارد می

رفتند تا  قسمت پست زمین خود را به دشمن نزدیک کردند و همچنان پیش می
ین و گروه مهندسی ابتدا با سیم چ. اینکه به میدان مین دشمن برخورد کردند

ها و میدان مین  ها را که حلقوی بود باز کردند و به داخل سیم انبردست سیم
گاهی صدای رگبار . رسیدند، با سرنیزه و سیخک شروع به تفتیش کردند

های دو  شکست و انعکاس صدای آن در کوه دوشیکای دشمن سکوت شب را می
های منور  هشد و هر از گاهی گلول پیچید و چند بار تکرار می طرف دشت می

های مهاجم  کرد و نیرو م منطقه را به مدت چند دقیقه روشن می م120 خمپاره
العملی از خود نشان  شدند و هیچ عکس گیر می زمینخودی بدون سرو صدا 

های والمرا و  ای و مین های ضد نفر گوجه مین. دادند تا دشمن متوجه نشود نمی
  .شد  یکی بعد از دیگری خنثی می17ضد تانک ام 

منتظر بودند تا معبر میدان مین  همه دسته اعزامی. ها حبس شده بود ها در سینه  نفس
ستوانیکم اختر . ها از آنجا عبور کنند و خود را به قلب دشمن بزنند باز شود و نیرو
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ها را از  ین نیرورفت تا به محض باز شدن م  پشت سر گروه مین بردار جلو میخاوری
های کار بود که ناگهان یکی از  بیشتر میدان مین باز شده و آخر. آنجا هدایت کند

این مین توسط مین دیگر که تله بود، به علت گیر کردن . های منور روشن شد مین
همزمان چند تا مین دیگر که . پای یکی از سربازها به آن منفجر و تله منور روشن شد

 که  استوار حسنی.  منفجر شدند1صل بودند، بر اثر انفجار القاییهمه به یگدیگر و
 ش و گروهبان رمضانعلی تاجیکیک گروهبان اصغر آهن. نزدیک تر بود در دم شهید شد

.  از ناحیه هر دو پا مجروح شدوریهای زیادی خوردند و ستوانیکم اختر خا ترکش
 بود که به شدت مجروح  هم نزدیک ستوان اختر خاوریسرباز پیمانی قربانعلی جاقوری

 شدند اما توانستند خود را به تعداد دیگری که داخل میدان مین بودند هم مجروح. شد
خارج از  های خودی برسانند، بقیه دسته تقویت شده اعزامی عقب میدان به طرف نیرو

اما . گیر شده و منتظر بودند تا معبر باز شود و ادامه مأموریت بدهند میدان مین زمین
مام سوخت و ت  دقیقه می10با انفجاراتی که انجام شد و تله منور که حداقل به مدت 

منطقه به خصوص میدان مین را روشن کرده بود، عبور دیگران غیر ممکن گردید و 
های تانک نشستند و  عناصر تیرانداز دشمن هم بلافاصله پشت تیربار. حمله لو رفته بود

آنهایی . آمد  از آتش به داخل میدان مین فرود می جهنمی. شروع به تیراندازی نمودند
توانست  کردند اما کسی نمی شده بودند، فریاد و ناله میکه داخل میدان مین مجروح 

های  ها قرار داشتند و با منور چون خودشان زیر شدیدترین گلوله. آنها را نجات بدهد
های  را برای نیرو درپی دشمن که منطقه را به مانند روز روشن کرده بود، هیچ اقدامی پی

های ضد  خودی هم بلافاصله آتشهای  ساخت، گر چه توپخانه و خمپاره ما ممکن نمی
اما فقط . دادند کردند و به اصطلاح شدت آتش دشمن را کاهش می آتشبار اجرا 

های کوچک خود  ها و دره هایی که پشت میدان مین منتظر بودند توانستند از شیار نیرو
آخرین پیام . جا ماندند را به عقب برسانند، و آن تعدادکه در داخل میدان بودند، همان

                                                 
  ین دیگریعنی انفجار یک مین بر اثر موج انفجار یک م: ـ انفجار القایی  1
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. گردیم ما برمی. ستاره شد  این بود، آسمان  پرستاره بیسرباز یعقوبی چی اعزامی بیسیم
اما مجروحین میدان مین به علت جراحات زیاد همان جا شهید شدند و پیکر پاک این 

کرد که به آنها نزدیک  شهدا تا چند روز در داخل میدان مین ماند و کسی جرأت نمی
  . آنها را تخلیه نمایندشود و

 چندین روزی شهدا همانجا ماندند تا سرانجام تعدادی داوطلبانه حاضر 
 به استوار مهدی فریمانی. شدند که شبانه اجساد پاک شهدا را تخلیه نمایند
جنازه شهدا متعفن شده . همراه تعدادی دیگر بعد از یک هفته آنها را آوردند

 آوردند، پزشکیار گردان 110وقتی که پیکر شهدا را به ستاد گردان . ودب
 تمام شهدا را با گلاب شستشو داد و آنها به تهران و مشهد استوار مژدکانلو

ولی تعداد زیادی از شهدا که در شب اول حمله در روی . تخلیه شدند
 مانده بودند، هرگز تخلیه نشدند، یعنی به هیچ عنوان ارتفاعات تنگ کورک

های   آزاد شد و نیرو61ماه سال  در خردادمقدور نشد تا زمانی که خرمشهر
بعد از آن به خاطر .  بیرون رانده شدنددشمن به طور کلی از استان خوزستان

های عراقی از کلیه مناطق  ده بود نیروبس و صلح کر اینکه صدام تقاضای آتش
نشینی نمودند و آن موقع دیگر شهدای تنگ کورک تخلیه  اشغالی غرب عقب

  .اما فقط اسکلت آنها باقی مانده بود. شدند
 ماه این شهدا بدون اینکه خاک شوند در معرض آفتاب بودند، 20حدود  

ا رفته بود یکی از همکاران که جهت شناسایی منطقه به محل شهادت آنه
کردیم تا آنها  ها به محض اینکه بلندش می کرد که چند تا از جنازه تعریف می

شد و در سرازیری کوه به پایین  را داخل کیسه بگذاریم، سرها از بدن جدا می
رفتیم تا در کنار سایر اعضاء  ها می شد و ما مجدداً به دنبال آن سر پرت می

خداوند روح پاک . سه جای دهیمبدنش که همان اسکلت بود در داخل کی
  .مان را با شهدای کربلا محشور بگرداند شهدای وطن
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   تنگ حاجیان و بازتاب پیروزی در مطبوعات14/10/59نتایج عملیات 
 سال با رزمندگان ما در 8      خوانندگان عزیز بدانند، دشمن بعثی که به مدت 
بیشتر مناطق با نثار . ردندجنگ و ستیز بود، به این راحتی خاک ایران را ترک نک

خون شهدا آزاد شد یعنی شهدا رفتند تا ما امروز آزادی ایران را مدیون آنها 
 با تقدیم شهدای زیاد و مجروحین بسیار موفق 110 سر انجام گروه رزمی. باشیم

. ها پاک و آنجا را آزاد کند شد تنگ استراتژیک حاجیان را از لوث وجود بعثی
سازی ارتفاعات شرقی تنگ حاجیان، خود تنگ حاجیان،  حاصل عملیات آزاد

، جاده بسیار مهم شهر ، حد فاصل تنگ حاجیان تا تنگ کورکارتفاعات برآفتاب
 پیاده دشمن 8غرب به شهر پل ذهاب، در تیررس قرار گرفتن قرارگاه لشکر گیلان

 عراده توپ، 8 دستگاه خودرو، 15 دستگاه بلدوزر،  دستگاه تانک، یک26و انهدام 
و   نفر کشته و زخمی600 و قریب 23یک فروند بالگرد و یک فروند هواپیما میگ 

های ایرانی در  تعدادی اسیر از دشمن بود که این عملیات اولین پیروزی نیرو
  .شد غرب کشور محسوب می

 مهدی و یک 812، گردان81 تانک لشکر285ناگفته نماند که گردان 
گردان توپخانه و پشتیبانی هوایی هوانیروز و نیروی هوایی ارتش در عملیات آزاد 
سازی تنگ حاجیان  نقش موثری داشتند که به علت عدم دسترسی به پرسنل و 

ها و همچنین گذشت زمان از وقوع عملیات تا به هنگام  یا فرماندهی این یگان
های آنها را  ای از ایثارگری توانم گوشهباعث شد که ن)  سال27(نگارش این کتاب

 و 110اما به دلیل دسترسی داشتن به ستاد گردان . به رشته تحریر در آورم
کلیه  پرسنل آن خاطرات این عملیات را گردآوری نموده و حتی صورت اسامی

اند، درپایان این   را که در عملیات مزبور شرکت کرده110پرسنل  کادر گردان 
ها  ام که البته خیلی از آنها تا پایان جنگ شهید شدند و خیلی کتاب ذکر کرده

  .اما یاد و خاطره آنها در این کتاب هست. هم در قید حیات نیستند
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های زیر مجموعه   و نیرو110طور که اشاره کردم، بجز پرسنل گردان  ن  هما
یاده که  پ134های تانک، توپخانه، پدافند هوایی،گروهان دوم گردان  آن مانند یگان

تحت امر گردان بودند و چند یگان دیگر که از ما تقریباً دور بودند هم نقش به 
سزایی در عملیات تنگ حاجیان داشتند، که بنده به علت عدم دسترسی و یا عدم 

ای بکنم، و از این بابت پوزش  توانم اشاره اطلاع کافی از چگونگی عملکرد آنها، نمی
اما در این . باشد  نزد خداوند بزرگ ثبت و ضبط میخواهم، زحمات و تلاش آنها می

  . ای به مطبوعات آن زمان داشته باشیم رابطه با این عملیات اشاره
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سمت چپ استوار هاشمی و دو نفر از همکاران در جبهه
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  4 صفحه 24/10/59مورخه  روزنامه جمهوری اسلامی
غرب اسیر شدند و درگیری  های گیلان از مزدوران عراقی در جبهه نفر 120«

 نفر از 120پریروز . غرب و دو منطقه استراتژیک همچنان ادامه دارد در گیلان
 به اسارت در آمدند و توسط 6:25های خودی در ساعت  متجاوزین عراقی توسط نیرو

 دستگاه تانک به کلی 14همچنین .  منتقل شدند دستگاه اتوبوس به کرمانشاه4
  » منهدم شد و مقدار زیادی غنایم به دست آمد

ایران هم در  اما آن زمان ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی
کرد و کلیه  های خود به آخرین وضعیت جبهه و جنگ اشاره می اطلاعیه

  . نمود وقایع را به صورت مکتوب در مطبوعات درج می
  . آمده است373 شماره 1در قسمتی از اطلاعیه

 روز نبرد در گیلان غرب، تیپ پیاده کوهستانی عراق نابود شد و 3طی «
 ».کلیه مدارک مربوط به فرماندهی تیپ یاد شده به دست دلاوران ما افتاد

  
  25/10/1359ایران مورخه  روزنامه جمهوری اسلامی

  .زی شدتنگۀ استراتژیک حاجیان پاکسا
غرب، به نقل از فرمانده سپاه  گیلان خبرنگار جمهوری اسلامی

در چند روز گذشته طی اجرای «:زاده گزارش داد  غرب برادر  بزرگ گیلان
و سپاه پاسداران و بسیج  ای از طرف ارتش جمهوری اسلامی عملیات متهورانه

چنین هم. عشایری مستقر در منطقه بیش از یک تیپ ارتش عراق نابود شد
ها انبار مهمات دشمن   دستگاه نفربر، خودرو، تانک و ده100متجاوز از 

 کیلومتر دشمن به عقب رانده شد و تنگ حاجیان 10منهدم گردید و حدود
                                                 

با شروع جنگ تحمیلی ستاد مشترک ارتش همه روزه آخرین : ـ اطلاعیه ستاد مشترک ارتش 1
  .رساند ها را به اطلاع عموم می وضعیت جبهه
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 دو روز پیش یک فروند 12در ساعت . آمد به تصرف نیروهای خودی در
غرب سقوط کرد و علت آن  هواپیمای جنگندۀ خودی در منطقه گیلان

  ».نیست، اما دو نفر خلبان آن با چتر سالم به زمین فرود آمدندمشخص 
بار دیگر دشمن شهر «:کند باز هم اشاره می خبرنگار جمهوری اسلامی

 را با موشک زمین به زمین مورد اصابت قرار داد که خوشبختانه غرب گیلان
برادر قاسم . فقط چند خانۀ مسکونی منهدم شد و به کسی آسیبی نرسید

 عصر 16:30حدود ساعت : گوید ی که خود شاهد این قضیه بود، میخان خلف
ها عبور کرده و آتش  متری را دیده که با سرعت از بالای سر آن9یک موشک 

  ».این موشک چند خانه مسکونی را ویران کرد. شد زیادی از عقب آن خارج می
ای از منطقه  ، بلکه در هر نقطهغرب گیلاندشمن نه تنها در جبهه 

شد، بلافاصله به منظور تلافی کردن شکست  ات شکستی را متحمل میعملی
کرد و یا با  در جبهه، مناطق مسکونی و روستاها و شهرها را بمباران می

جهت صدق گفتارم باز هم . کوبید توپخانه و موشک زمین به زمین آنجا را می
  !نمایم به یک واقعه دیگر و در یک منطقه دیگر استناد می

 در کرد تا از رودخانه کرخه که دشمن چندین بار تلاش میبعد از این
 را تصرف  و اندیمشک عبور کند و شهر شهید پرور دزفولاستان خوزستان

نماید، به علت مقاومت شدید رزمندگان ما موفق به این کار نشد و بارها و 
کوبید که باز هم به روزنامه  رها شهرهای مزبور را با توپخانه یا موشک میبا

  :کنیم  مراجعه می23/9/59مورخه  جمهوری اسلامی
،  از دزفولبه گزارش خبرنگاران دفتر مرکزی خبر و گزارش پارس«

دازظهر دیروز مناطق مسکونی شهر دزفول را هدف توپخانه مزدوران عراقی بع
های پر رفت  های توپ دوربرد دشمن به یکی از خیابان قرارداده و بر اثر گلوله

فرماندار دزفول ساعت . و آمد این شهر خسارات و تلفات زیادی به بار آمد
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 112 نفر شهید و 53: د اعلام کر دیروز طی تماس با خبرنگار پارس18:30
جا مانده است، به دو باب  نفر مجروح از این جنایت تازه کفار بعثی صدام به

 دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت نیز خسارت دیده 20مغازه و 
 80 تعداد شهدای دزفول را تا 28/9/59ضمناً همین روزنامه در تاریخ » .است

  .حان هم به خیل شهدا پیوستندنفر قید کرده است که تعدادی از مجرو
حسین مقدار زیادی از خاک ایران حدود  آن زمان با وجودی که صدام

کیلومتر مربع را در اختیار داشت و به قول معروف برگ برنده در 15000
بس برقرار شود و در همان  دست وی بود، اما خیلی تمایل داشت آتش

گفتند تا  می وری اسلامیوضعیت از ایران امتیاز بگیرد، اما مسئولین جمه
ای انجام  زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران باشد هیچ مذاکره

البته آن زمان نمایندگانی هم از . بس هم در کار نیست گیرد و آتش نمی
کردند و پیشنهاد صلح  سازمان ملل به دو کشور ایران و عراق سفر می

  .ای نداشت دادند، ولی در نهایت نتیجه می
کرد که از عواقب تجاوز   از این لحاظ آمادگی صلح را اعلام می صدام

کم  خوبی درک کرده بود که کم به. خود ترس و وحشت زیادی داشت
دست خواهند گرفت و متجاوز را تنبیه  نیروهای ایرانی ابتکار عمل را به

 تمام مناطق 3/3/61رزمندگان ایران تا . همین طور هم شد. خواهند کرد
. ز دشمن پس گرفتند که این موضوع فعلاً از بحث ما خارج استاشغالی را ا

ها ادامه داشت و هر روز جنگ و  غرب کماکان زد و خورد اما در منطقه گیلان
باز هم با یک مطلب از روزنامه جمهوری . شد تر می درگیری شدید

  . اشاره کنم اسلامی
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   عقب نشستدشمن از تنگ کورک: 5/11/59روزنامه مورخه 

 و دو منطقه بر اساس گزارشات واصله دشمن در منطقه تنگ کورک«
های   به شدت در هم کوبیده شد که تانکغرب گیلاناستراتژیک دیگر در 

 8در این جبهه . خورد سوخته و منهدم شده متجاوزین از دور به چشم می
ها به   نفر از بعثی20 ارتش اسلام منهدم و  ک توسط توپخانهدستگاه تان

 تن از برادران ارتشی 3.  کیلومتر عقب نشست2و دشمن . هلاکت رسیدند
  ». نفر هم مجروح شدند9شهید و 
  

  کورک یک خاطره از تنگ
 در تنگ حاجیان 110 سال اول جنگ که گروهان دوم گردان 

 کرد یک روز سروان شمخالچیان د میغرب مستقر بود و در آنجا پدافن گیلان
و   های ستوان ابوالقاسم کریمی فرمانده گروهان همراه با دو نفر دیگر به نام

 جهت اجرای گشت شناسایی منطقه دشمن به چی بنام لقمانی سرباز بیسیم
منطقه کوهستانی و دید هم محدود . کردند دم حرکت میطرف جلو خط مق

چند نفر عراقی در مسیر راه آنها کمین کرده و قصد به اسارت گرفتن . بود
) ایست(شوند، ناگهان فریاد قف آنها را داشتند، وقتی آنها کاملاً نزدیک می

 العملی فاصله بسیار نزدیک بود و هیچ عکس. نماید ها آنها را متوقف می عراقی
. برند ها را بالا می از طرف آنها مقدور نبود و هر سه نفر به علامت تسلیم دست

 در یک فرصت مناسب خودش را از بالای یک صخره اما سروان شمخالچیان
آن . او وزن سبکی داشت و واقعاً ورزیده بود. کند بلند به پایین پرت و فرار می

روند که روز بعد صدای آنها از رادیو بخش فارسی  سارت میدو نفر دیگر به ا
 خودش را به گروهان رساند و ماجرا اما سروان شمخالچیان. بغداد شنیده شد
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 توپخانه اصفهان 33از گروه  ستوان ابوالقاسم کریمی. را به گردان گزارش کرد
دیدبان خط مقدم به گروهان ما مأمور بود، اهل اصفهان بود و مدت به عنوان 

 کورک حاجیان و تنگ از مأموریت خود را در جبهه غرب و روی تنگ کمی
  .گذراند که این اتفاق برایش رخ داد می

 خدمت است و با درجه ستوانی در همان گروهان  اسم من قاسم کریمی
کردم، ایشان در دسته پیاده و روی کوه مستقر بود، ولی من فرمانده دسته  می

زمانی که این اتفاق افتاد من . ادوات همان گروهان در پایین کوه مستقر بودم
اطلاع  بردم و از این مورد کاملاً بی در مرخصی عملیاتی و در مشهد به سر می

را   کسی ابوالقاسم کریمی. خبر اسارت او به مشهد رسیده بود. بودم
شناختند، تصور کرده بودند که من اسیر  شناخت، اما کلیه همکارانی که مرا می نمی
بن موسی الرضا به  در هنگام مرخصی یک روز جهت زیارت حضرت علی. ام شده

مال تعجب او با ک. حرم رفته بودم که با یکی از دوستان و همکاران برخورد نمودم
اید؟ چطور آزاد شدید؟ من که  ها اسیر نشده از من پرسید مگر شما به دست عراقی

من الان . کنند خبر بودم، گفتم مردم چقدر شایعه درست می واقعاً از همه چیز بی
او .  روز است که در مرخصی هستم و چند روز دیگر عازم منطقه ام10نزدیک 

در گروهان دوم هست؟ من   به نام کریمیگفت مگر به غیر از شما ستوان دیگری
یک لحظه به فکرم رسید ممکن است همان دیدبان توپخانه که اخیراً به گروهان 

هایی  من از ایشان سوال کردم کی این خبر را آورده؟ ایشان گفت بچه. آمده باشد
. هم اسیر شد  کریمیگفتند که ستوان اند، می که چند روز پیش به مرخصی آمده

چند روز بعد که به جبهه برگشتم . من به خیالم شما هستید خیلی ناراحت شدم
  .اسیر شده است متوجه شدم ابوالقاسم کریمی

آورد، اگر آن زمان  مشکلات زیادی را به وجود می  در زمان جنگ تشابه اسمی
  !ام  شدهکردند که من اسیر ن هم باور میمن در مرخصی نبودم، شاید خانواده م
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  وضعیت شهرهای مرزی
آن سال شهر گیلان غرب جمعیت زیادی نداشت، به علت گلوله باران و 

های آنان   درصد مردم شهر را ترک کرده بودند و خانه90موشک باران تقریباً 
ن و تر رفته و در جاهای ام های عقب خیلی از مردم از آنجا به روستا. خالی بود

اما تعدادی هم در همان شهر . نمودند دور از برد توپخانه زندگی را سپری می
کردند و همه خطرات را به جان خریده بودند، بعد از آزادسازی    زندگی می

های دشمن به  تنگ حاجیان هم که دشمن به عقب رانده شد باز هم توپخانه
  .رسید کوبید و برد آن می راحتی شهر را می

 دوشه 20یک حمام . جنگ تعدادی مغازه در سطح شهر باز بود در زمان 
های جبهه جهت استحمام به آنجا مراجعه  ها معمولاً پر بود، و بچه که روز

خانه، خواربار فروشی، آرایشگاه، خیاطی،  چند مغازه دیگر مانند قهوه.کردند می
  .فعالیت داشتند... جگرکی، و 

خل حمام بودند، دشمن یک موشک  در دا110های گردان   یک روز که بچه
تخریب   متری به شهر شلیک کرد که چند تا خانه را در نزدیکی حمام عمومی9

های حمام  بیشتر شیشه. نمود و تعدادی از سربازان در داخل حمام مجروح شدند
گاهی هواپیماهای دشمن هم شهر . شکست، و صدماتی به ساختمان حمام خورد

  .شد اتی به مردم و نظامیان وارد میکردند و تلف را بمباران می
 خیلی سفارش شده بود که سربازان در داخل شهر توقف نکنند، تعدادی 
در حال اعزام به مرخصی و تعدادی هنگام مراجعت از مرخصی در داخل شهر 

سربازانی که در داخل شهر بودند، یک خرید مختصری انجام . کردند تردد می
اگر . شدند اهم کرده، بعد از شهر خارج میدادند و مایحتاج خود را فر می

رفتند و اگر اعزام به مرخصی بودند،  مراجعت از مرخصی بود به طرف جبهه می
اغلب مسافران .  و بالعکس در تردد بودندآباد و کرمانشاه هم به طرف اسلام
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ودند های ارتش ب  و تعدادی هم از بچهغرب گیلانمردم محلی روستای اطراف 
 به طرف جبهه غرب گیلاناز شهر . شدند ها مشاهده می بوس که در این مینی

آمدند و ماشین هم در کار نبود، کلیه سربازان و پرسنل  دیگر افراد شخصی نمی
گشتند از ماشین  رفتند یا بر می  به طرف جبهه میغرب گیلانکادر که از شهر 

دادند  هی پیاده ادامه مسیر میاستفاده می کردند و اگر ماشین نبود، گا نظامی
  . تا سرانجام یک ماشین پیدا شود

کامیون یا وانت بود که جهت انجام مأموریت در  های نظامی اغلب خودرو
شدند تا به  ها هم در بالای کامیون یا وانت سوار می کردند، بچه مسیر تردد می

وطه یک جایی برسند و سرانجام پیاده و یا سواره خود را به یگان مرب
شدند  ها معمولاً سوار یک خودرو باری می اما برای حمام رفتن بچه. رساندند می

که از طریق گروهان مربوطه در نظر گرفته می شد و بعد از استحمام همان 
  . گشتند ها با یک نفر سرپرست مجدداً به طرف جبهه برمی بچه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  استوار هاشمی و استوار رخشانی در جبهه
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  !یک اشتباه کوچک کرده اممن امروز 

  
  .یک خاطره هم از حمام رفتن سربازان گروهان دوم بگویم

ها را   تعدادی از بچه1 راننده یک کامیون زیلسربازی به نام رضا ابوالحسنی
بعد از . غرب برد که نیاز به حمام داشتند سوار بر خودرو کرد و به شهر گیلان

 ها پیاده شدند، خودرو را در گوشه خیابان پارک کرد و به سرباز ملکان اینکه بچه
بعد از اینکه . گفت از خودرو مواظبت کن تا من هم بروم و دوش بگیرم

 نداشت، ولی  که اصلاً گواهینامه هم داخل حمام رفت، سرباز ملکانابوالحسنی
قبلاً در روستای مربوطه با تراکتور رانندگی کرده بود، پشت فرمان نشست و در 

اما به لحاظ . آورد داری را رعایت نکرد و خودرو را به حرکت در حقیقت رسم امانت
رو رفت و پیرمرد کوری را  اینکه به رانندگی مسلط نبود از داخل خیابان به پیاده

د زیر گرفت، بعد هم به یک درخت برخورد نمود و ای نشسته بو که در گوشه
او بلافاصله از خودرو به بیرون پرید و با یک خودرو . خودرو از حرکت ایستاد

 رفت و دیگر خود را به گروهان رساند و نزد فرمانده گروهان سروان شمخالچیان
سروان ! مرا ببخشید. ام ردهجناب سروان امروز من یک اشتباه کوچک ک: گفت

پسرم، چه مشکلی برایت پیش آمده است؟ برای چه تو را :  پرسیدشمخالچیان
ببخشم؟ سرباز ادامه داد، من پشت ماشین ابولحسنی نشستم و بعد حرکت 

 .یک پیرمردی را کشتم، بعد ماشین را رها کردم و از صحنه گریختم. کردم
انده گروهان به محض شنیدن این موضوع به شدت ناراحت شد و فریاد زد  فرم

گویی یک اشتباه کوچک  ای و آن وقت می گناه را کشته تو یک نفر بی: و به او گفت
                                                 

ساخت کشور شوروی است که قبل از انقلاب و چند  یک خودرو نظامی:  کامیون زیل– 1
 .سال در ارتش وجود داشت
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وطن خودت را  ام، تو امروز یک فاجعه آفریدی، تو آمدی با دشمن بجنگی یا هم کرده
رباز حمله کرد تا او را بزند، من بکشی؟ فرمانده گروهان از شدت عصبانیت به طرف س

و چند نفر دیگر که در سنگر فرمانده بودیم جلوی او را گرفتیم و از کار او جلوگیری 
بروی من و آتو امروز ! یک اشتباه کوچک:  گفتمجدداً سروان شمخالچیان. کردیم

 کرد و به سرگروهبان  را صادر ملکانبعد دستور بازداشت سرباز. یگروهان را برد
الحفظ به بازرسی تحویل بدهید  این سرباز را تحت:  گفتیار عزیز الهیاری یگان ستوان

  .و دنبال کار ماشین باشید تا مراحل قانونی فوت پیرمرد مشخص شود
وقتی که از حمام بیرون آمدم، نه : داً گفت، او بع اما بشنوید از سرباز ابوالحسنی

: در آن موقع یکی از سربازان دیگر گفت! از ماشین خبری بود و نه از سرباز ملکان
رو و به یک درخت برخورد کرده و تعداد زیادی  متر جلوتر ماشین رفته تو پیاده200

 ضمناً یک نفر هم زیر ماشین .های ارتش هم دور خودرو جمع هستند از مردم و بچه
اگر : به محض شنیدن این موضوع خیلی ترسیدم و با خود گفتم. کشته شده است

من اصلاً جرأت نکردم به . کشند مردم محلی بفهمند من راننده هستم، مرا می
یک ساعتی خودم را از آنجا دور کردم تا اینکه سرگروهبان . ماشین نزدیک شوم

ماشین : او هم به سرم داد کشید و گفت.  را دیدم و خودم را به او رساندمالهیاری
کاره است که سوار ماشین شود و یک نفر   چهکجاست؟ مگر تو راننده نیستی؟ ملکان

من هم خیلی ترسیده بودم و با التماس ! را بکشد؟ خون آن پیرمرد به گردن توست
من به او سفارش کردم از ماشین . دقیقه رفتم حمام10من فقط : گفتم  میاریبه الهی

فعلاً خودت را :  گفتبعد الهیاری. آید دانستم این بلا به سرم می مواظبت کند، نمی
 .توانم بکنم نشان نده، ببینم چه کار می

سفیدان ماشین  و تعداد دیگری رفتند و با وساطت بزرگان و ریش سرگروهبان 
اما مشخص شد پیرمرد کور . ها را سوار کردند و به گروهان آوردند را رها کردند و بچه

 را به آباد سرباز ملکان سرانجام دادگاه اسلام. به جز همسر پیرش مدعی دیگری ندارد
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اما با تلاش زیاد پرسنل مسئول و .  او زندانی شدپرداخت دیه محکوم کرد و
 هم آزاد شد و آوری مبلغ دیه از کل پرسنل داوطلب، سرباز ملکان فرماندهان و جمع

 از نظر فرماندهی سربازی اما سرباز ملکان. مبلغ وجه به همسر پیرمرد پرداخت گردید
روز 15ماه اضافه خدمت و سرباز ابولحسنی به علت غفلت به 2خطاکار محسوب و به 

رفتند خیلی دقت  هایی که به شهر می اضافه خدمت تنبیه شدند و از آن به بعد راننده
  .های سربازان جوان بود که ما شاهد بودیم کاری این هم یک نمونه از ندانم. کردند می

  
 شوخی رایج جنگ

کلاتی که داشت، گاهی خاطرات بسیار ها و مش جبهه و جنگ با تمام سختی
  .شود آورد و آن خاطرات هیچ وقت فراموش نمی  جالبی را هم به دنبال خود می

داران خط مقدم جبهه بود،  ت که یکی از درجهدوس یک بار گروهبان حسین نظام
روی  به  روی کوه و رومحل استقرار آنها. در تاریکی شب پاکت سیگارش را گم کرد

توانست از چراغ قوه یا فانوس استفاده نماید تا سیگارش را در آن  ها بود و نمی عراقی
که نیروهای دشمن در حال جلو آمدن به سنگرهای  او به بهانه این. تاریکی پیدا کند

این . م تقاضای گلوله منور کرد م120خودی هستند، تلفنی از فرمانده دسته خمپاره 
وش جاری بود که اگر پرسنل خط مقدم جبهه احساس خطر کنند از دسته یک ر

 فرمانده ستوان طرزی. نمایند تا منطقه را روشن کند خمپاره تقاضای گلوله منور می
اصله چند ت صحت دارد، بلافدوس های گروهبان نظام که حرف دسته هم به خیال آن

ت هم از دوس گروهبان نظام. گلوله منور را در روی منطقه گروهان سوم روشن کرد
کند و بلافاصله خود را به تلفن  فرصت استفاده کرده پاکت سیگارش را پیدا می

نفر  بودند و با تیر 10ها  کردیم، آندشمن را پیدا : گوید  میرساند و به ستوان طرزی می
  ! ».نخ سیگار در پاکت بوده که آن را پیدا کرد10گویا تعداد «! اندازی ما متواری شدند
  .شد گشت و فراموش نمی ها دهن به دهن می های گردان سال این خاطره بین بچه
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هایی که با  ها رواج داشت، مخصوصاً آن یک شوخی دیگر هم که بین بچه
سنگر و نزدیک بودند، این بود که اگر یک نفر سیگاری بود یکی از  همیکدیگر 

کردند و مقداری باروت گلوله  داشتند و داخل آن را خالی می سیگارهای او را برمی
گذاشتند و مجدداً توتون سیگار را در بقیه آن سیگار   را در داخل آن می3تفنگ ژ
کرد و چند  را روشن میشخص سیگاری به محض اینکه سیگارش . کردند پر می

رسید و ناگهان سیگار با یک صدای عجیب آتش  زد، آتش به باروت می پک می
گرفت و اگر باروت زیاد بود شاید سبیل شخص سیگاری و حتی ابروهایش  می
ها به این موضوع  سوخت و آن وقت بقیه که در جریان بودند، مدت می
لای  ها از لابه ترسید، بعضی بچه  میکه اگر کسی از مار زیاد خندیدند، و یا این می

های سنگر یک طناب به شکل مار را به  تراورس سقف سنگر و از بین کیسه گونی
گاهی نفت را . شد فرستادند که باعث وحشت آن شخص و بقیه می داخل سنگر می

رفت و  ریختند که یکی از افراد که به توالت می به جای آب در داخل آفتابه می
. شست که در داخل آفتابه نفت است، خودش را با همان نفت می نخبر از ای بی

روزی و هم سنگر بودن به مدت طولانی، این تبعات را به  خلاصه زندگی شبانه
زندگی در جبهه یک عالم دیگری . گذشت بالاخره باید روزگار می. همراه داشت
ا شهید گروهانی ه ها یا هم سنگر اگر یکی از هم. اش شوخی نبود داشت، همه

گذشت و جوانمردی . گریستند ها مدت طولانی از فقدان او می شد، بقیه بچه می
کردند، و به  شد، مراعات حالش را می اگر کسی مریض می. ها زیاد بود بین بچه

رفتند، اگر شخصی گرفتاری حادی داشت، نوبت مرخصی  جای او سر پست می
برود و خلاصه وقتی که سربازان دادند تا او به مرخصی  خود را به شخص گرفتار می

گرفتند و مثل داماد او را همراهی  شدند، برای او جشن می از خدمت مرخص می
  . شد کردند تا از یگان خارج می می

  



55 گیلانغرب به 110 گردان ورود /  

  
  

  110فرجام گردان 
 در 60 بعد از عملیات آزادسازی تنگ حاجیان تا اواخر تیرماه سال 110گردان 
آن زمان جهت تقویت . کرد ن منطقه پدافند می مستقر بود و از آغرب گیلانهمان جبهه 

که از هم   هم به فرماندهی ستواندوم ابراهیم رحیمی134 گروهان دوم گردان 110گردان 
 همراه ما غرب گیلانهای خودم بود، به گردان ما مأمور شدند و تا پایان مأموریت  دوره

، ، استوار رضایییگان که هنوز به یاد دارم استوار چهکندیحضور داشتند، از پرسنل آن 
 وفات  86که نامبرده در سال ) سرهنگ ژیان ( و ستوان غلامعلی ژیاناستوار آراسته

های کنسرو خالی یک میدان   با قوطیها در منطقه تنگ کورک  آن-وحش شادر-یافت
های فریبنده چند تا مین منور اصلی هم  در داخل مین. مین فریبنده درست کرده بودند

شدند و پرسنل  بود که به محض برخورد انسان یا حیوان آن تله منورها روشن می
کردند واقعاً آنجا یک میدان مین  ها فکر می عراقی. کردند یگروهان شروع به تیراندازی م

  . کردند به آنجا نزدیک شوند واقعی است و هرگز جرأت نمی
 نفر 40من خودم در دسته ادوات گروهان دوم فرمانده دسته بودم و حدود 

 قبضه تفنگ 2م تامپلا و  م81قبضه خمپاره 3پرسنل کادر و وظیفه داشتیم و با 
 و به خصوص از غرب گیلاندر جبهه . کردیم انک انجام مأموریت میم ضد ت م106

های عراقی تا نزدیک دسته ادوات آمدند و هر بار   چند بار گشتیسمت تنگ کورک
سمت غربی محل استقرار ما یک شیار بود که . ها متواری شدند با تیراندازی بچه
 ما هم از گروهان و گردان تقاضای مین .آمدند ها از آن منطقه می معمولاً گشتی
 یا مین تلویزیونی، یک مین شبیه به تلویزیون 18مین ام.  کردیم18منور و مین ام

 و ضخامت 10×15کوچک دارای دو پایه است، عرض و طول آن حدود 
متر دارد که تقریباً منحنی شکل است و در حقیقت مانند کتابی است که  سانتی5
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 900باشد و داخل آن حدود   شده و سفید رنگ میخمیده از طول آن کمی
ساچمه وجود دارد که به هنگام انفجار، هر ساچمه به مانند یک گلوله ریز به طرف 

متر 100باشد که نزدیک  این مین قابل کنترل از راه دور می. شود دشمن پرتاب می
ریان به محض فشار دادن شاسی مانیتور ج. سیم دارد که به یک مانیتور وصل است

خاطرم هست یک شب . گردد شود باعث انفجار مین می برق که ایجاد می
سربازی که .  متری محل دسته ادوات جلو آمده بودند200های دشمن تا  گشتی

ها که نزدیک شده بودند،  مسئول تأمین همان شیار بود، به محض مشاهده عراقی
ر شد و تعداد زیادی بدون هیچ سروصدایی شاسی مانیتور را فشار داد و مین منفج

  .ها مجروح شدند و با همهمه و سروصدا به طرف عقب فرار کردند از عراقی
 درصد پرسنل گردان در جبهه 90 که اولین عید جبهه بود، حدود 60عید نوروز سال 

.  نفر بودیم3ما در داخل سنگر .  درصد یا کمتر به مرخصی رفته بودند10بودند و شاید 
 که یک رادیو کوچک داشتیم و افان و استوار ابراهیم نهبندانیستوان وظیفه حمید صر

هر وقت . کردیم ها را از آن رادیو گوش می مراسم تحویل سال نو و و خلاصه کلیه اخبار
 که 77آرسی  سیم پی شد از مسئول مخابرات گروهان یک باطری بی باطری رادیو تمام می

ها رادیو  کردیم و مدت خورد به رادیو وصل می  بود و دیگر به درد بیسیم نمیمستعمل شده
اما به . های جبهه یک همدم بود رادیو برای بچه. خواند باطری از رادیو بزرگتر بود برای ما می

ها رله و تقویتی معمولاً رادیو ایران پارازیت  علت دور بودن از مرکز یا عدم وجود ایستگاه
  .گرفت عکس رادیو عراق را خیلی صاف و خوب میاما بر. داشت

گفتند و   گوینده رادیو عراق یک خانم و آقا بودند که بیشتر موقع اراجیف می
گفتند و از صدام حسین به عنوان  ایران بد می گذاشتند و از حکومت اسلامی ترانه می

و . گفت ن میسخ... قائد العظم، سردار قادسیه، ناجی ملت عراق، فاتح بین النهرین و 
شمردند و  های عراقی شکستی در جبهه داشتند آنها را خیلی کوچک می اگر نیرو

به هر حال رادیو دشمن بود . پنداشتند های رزمنده ما را خیلی ضعیف و زبون می نیرو
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های جنگی به حال  اما بعضی از اخبار. کردیم به آن رادیو گوش ندهیم و ما سعی می
لزم بودند که رادیو عراق را گوش نکنند تا تحت تأثیر تبلیغات سربازان م. ما مفید بود

های رادیو عراق  البته سربازان ما هوشیارتر از آن بودند که حرف. واهی آن قرار نگیرند
ترین و  نمایی رادیو بغداد آنقدر واضح بود که ساده گویی و بزرگ دروغ. را باور کنند

  . های آنها صحت داشته باشد ه گفتهکرد ک سوادترین سرباز ما هم باور نمی بی
های آنها  ایَحال رادیو دشمن بود، و تبلیغات و جنگ روانی یکی از راه کار علی

و سربازان زمان جنگ خیلی بالا  شد، ولی ایمان و تعهد پرسنل نظامی محسوب می
به . آمد، و در آنجا حضور فیزیکی داشت بود، به نظر من هر کس که به جبهه می

وری اسلامی، دفاع از دین و مملکت، دفاع از نوامیس مردم و غیرت ایرانی نظام جمه
توانست در روحیه و  بودن ایمان داشت و تنها گوش کردن به یک رادیو بیگانه نمی

گری و سلحشوری و دفاع خوب در مقابل  ما از سرباز نظامی. ایمان او خللی وارد نماید
 فرق دینی مختلف داشتیم، مثلاً سرباز آبکاربین سربازان از . دشمن را انتظار داشتیم

  . مسیحی بود و در جبهه پل ذهاب شهید شد و نمونه آنها زیاد بودند
سربازی که قرار بود . مورد به صلاح نبود به هر حال در جبهه و جنگ فشار بی

 درصد 50که در شب عملیات جلو برود و خود را با دشمن مواجه نماید و با علم این
احتمال شهید شدنش وجود دارد یا اینکه یک عمر معلول و جانباز جنگ بشود، 

فقط اعتقاد و باور او بود که دشمن . کرد فقط ایمان درونی او بود که حکم می
طلب و ماجراجو، به هر حال جنگ قسمتی از  متجاوز است و ما مدافع، نه جنگ

از این بگذریم، گردان . کرد اش عمل می هر کس باید به وظیفه. زندگی نسل ما بود
  در جبهه گیلان غرب 60ماه سال   تا اواخر تیر110  و یا به عبارتی گروه رزمی110

مردم غیور گیلان غرب این گردان را خوب .کرد مستقر بود و از منطقه پدافند می
شناسند، وقتی که گردان مأموریت خود را به پایان رساند و قصد عزیمت به  می
مردم آنجا خیلی ناراحت .  شرکت نمایدطقه جنوب را داشت تا در آزادی آبادانمن
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و عشایر که از  و همان مردم محلی،حمامی، قهوه چی، آرایشگر، مردم بومی. بودند
نادعلی . رویم خوردند که ما از آنجا می نزدیک با گردان آشنایی داشتند، افسوس می

مرادی و قبیله شاهمرادی که الحق از مدافعان اولیه روزهای شاهمرادی، کاکا شاه
و با سپاه پاسداران شهر گیلان  های مردمی  تجاوز دشمن بودند و با عنوان نیرو

کردند آنها هم با ما انس گرفته بودند و از رفتن گردان ناراحت  غرب همکاری می
ن ما را تعویض نمودند  گردا60 ذوالفقار در مرداد ماه سال 58سرانجام تیپ . بودند

  کرمانشاه و دو شب را در پادگان بیستونو ما یک شب را در پادگان اسلام آباد
 به سپری کردیم و از آنجا کلیه خودروها به سرپرستی ستوان اسماعیل حقانی

 رفتیم تا با نطقه جنوب اعزام شدند و ما با تجهیزات انفرادی و با اتوبوس به قزوینم
 با قطار عازم 110بعد از یک ماه استراحت مجددا گردان . قطار عازم مشهد بشویم

به   از محاصره یک ساله  بندر امام و ماهشهر شد تا در عملیات آزاد سازی آبادان
  . خراسان شرکت نماید77همراه کلیه یگانهای لشگر 

  

  لول در جبهه4استوار ابوالقاسم هاشمی با تیربار
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  خیالات واهی صدام 
  1سرهنگ ستاد مسعود قنبری

ذهاب و استراحت کوتاهی   بعد از مأموریت سرپل1359در اواسط آبان ماه سال 
دشمن که در یک هفته اول . غرب اعزام شدم ، به گیلان کرمانشاهدر پادگان بیستون

جنگ خود را به شهر گیلان غرب رسانده بود، بر اثر فشار و مقاومت عشایر محلی و 
 از شهر بیرون رانده شد و تا 81اکراد با غیرت گیلان غرب و تعدادی از نیروهای لشکر

ز که از شروع جنگ  رو40البته یک ماه یا . نشینی کرد حوالی تنگ حاجیان عقب
ها در  طور که آن تواند به اهداف خود برسد و آن گذشت، دشمن متوجه شد که نمی

 طور کلی آن را از ایران جدا سازند   را تصرف کنند و بهنظر داشتند سه روزه خوزستان
  .ه شدو عربستان آزاد به وجود بیاورند؛ اماّ خیالات پوچ و واهی صدام با شکست مواج

بس داد و خواستار مذاکره با ایران   صدام در شش روز اول جنگ تقاضای آتش
بس را نپذیرفتند و گفتند تا زمانی که یک  شد که رهبری و مسئولین ایران آتش

ای صورت نخواهد گرفت، از طرفی  سرباز عراقی داخل خاک ایران باشد، هیچ مذاکره
های عراقی  های نیرو شی از شکستمتوقف شدن پیشروی دشمن در غرب کشور نا

تر بگویم، وقتی که دشمن از کلیه مرزها به داخل ایران  واضح. در جبهه جنوب بود
های ژاندارمری و  پاسگاه. از ایران در مرز مستقر بودند نفوذ کرد، نیروهای کمی
 زرهی در غرب با نیروهای مسلح 81 در جنوب و لشکر92نیروهای پوششی از لشکر

ها قبل آمادگی حمله به ایران را داشتند قابل مقایسه  تش بعث که از ماهو مجهز ار

                                                 
در عملیات تنگ . التحصیل شد  از دانشکده افسری فارغ58 در سال  سرهنگ پیاده مسعود قنبری– 1

جانباز جنگ تحمیلی .  خدمت نموده77حاجیان فرمانده دسته پیاده بود و تا پایان جنگ در لشکر 
ده و در  بازنشسته ش1384نامبرده اهل تهران و ساکن مشهد در سال . ویک سال اسارت دارد

  .المبین و رمضان شرکت داشته است  فتح- خرمشهر-های آزادی آبادان عملیات
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نبودند، به همین دلیل آنها موفق شدند در روزهای اول چندین کیلومتر به داخل 
  . کیلومتری آمده بودند40غرب هم حدود  در جبهه گیلان. خاک ایران نفوذ کنند

ن و گرا ا در حوالی کاسهغرب اعزام شد، ابتد  به گیلان110 وقتی که گردان 
غرب مستقر شد و منطقه تجمعی را اشغال   کیلومتری شرق شهر گیلان10حدود 

روزهای بعد فرمانده گردان، فرماندهان گروهان و مسئولین دیگر را برای . کرد
 یکم آن زمان من فرمانده دسته. من هم به همراه آنها رفتم. شناسایی به جلو برد
ما ابتدا وارد شهر .  نفر پرسنل زیر مجموعه من بود70حدود . گروهان سوم بودم 

اکثر ساکنین شهر رفته بودند و تعداد معدودی در شهر زندگی . غرب شدیم گیلان
غرب در تیررس توپخانه دشمن  مغازه باز بود، چون شهر گیلان تعداد کمی. کردند می

برُد و مردم به روستاهای اطراف و  خانه به سر میبود و بیشتر روزها را زیر آتش توپ
ما از ساکنین شهر سؤالاتی کردیم و .  رفته بودندآباد و کرمانشاه بعضاً به اسلام

  .اطلاعاتی را از دشمن به دست آوردیم
غرب از کردهای با غیرت و همت و از عشایر سلحشور ایران   مردم گیلان

یل هم بدون اینکه نیروهای منظم قوی در آنجا باشد، دشمن را هستند و به همین دل
  .شد به آنها اعتماد کرد و آنها ما را راهنمایی کردند بنابراین می. عقب رانده بودند

       در ابتدا ما نادعلی شاهمرادی رئیس قبیله شاهمرادی را پیدا کردیم، او روزهای 
جاده بعد از شهر . شمن مقاومت کرده بوداول فرمانده همان عشایر بود که در مقابل د

یک راه مستقیم از وسط دشت و از بین . شد به طرف تنگ حاجیان دو راهی می
رفت که از چند   می به طرف شهر قصر شیرین و کوه چغالوندکوههای برآفتاب

اما بعد از شهر یک راه هم به سمت . ن طرف دست دشمن بودکیلومتری شهر به آ
 در آن طرف بود و کرد که روستای شاهمرادی ای عبور می راست می رفت و از تنگه 

های گوسفند را برای چرا  عشایر تا چند کیلومتری محل استقرار دشمن گله
یم، جاده خوبی نداشت، چند دستگاه ما چند کیلومتری که به جلو رفت. آوردند می
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ها را با راننده در یک دره قرار دادیم و  کردند ما ماشین جیپ که ما را ترابری می
خودمان به راهنمایی شاهمرادی به سمت ارتفاعات بر آفتاب به حرکت در آمدیم، 

آنجا از دشمن خبری نبود، اما شاهمرادی . الراس رسیدیم آنقدر رفتیم تا به خط
فت دشمن توی همین یال جلوتر و در دشت گیلان غرب حوالی باغ علائی گ می

های دشمن در حوالی باغ  تانک. ما با دوربین منطقه را بررسی نمودیم. مستقر است
اما روی یال یعنی ادامه . شد که لودر برای آنها سنگر درست کرده بود  دیده میعلایی

بان دشمن آنجاست و  دیده: مرادی گفت شاه. شد  دشمن دیده نمیارتفاعات برآفتاب
  .کنند بانی می از آنجا منطقه را دیده
ما نقشه منطقه را پهن کردیم، دیدیم .  بودتر از کوه برآفتاب  بلند کوه چغالوند

مرادی  شاه. متر است1000 حدود  متر و ارتفاع کوه برآفتاب1075 ارتفاع چغالوند
الرأس  گفت، ضمناً ایشان تأکید داشت که ما نباید ایستاده روی خط درست می

طلاح ما  و به اصتر به سمت شمال کوه برآفتاب حرکت کنیم، در نتیجه پایین
قرار گرفتیم و در سمت مخالف دید دشمن به جلو  الرأس نظامی ها در خط نظامی
سنگ  ها پشت یک تخته مرادی به مانند شکارچی که جلوتر رفتیم شاه کمی. رفتیم

بزرگ نشست و به ما گفت همه بنشینند و با دوربین شکاری خودش ارتفاعات 
او یک تفنگ برنو کوتاه هم داشت که . نگ حاجیان را بررسی کرد به سمت تبرآفتاب

های او پیدا  او قد بلند و رشیدی داشت، مردی و مردانگی از سبیل. حمایل کرده بود
پرست و عشایر غیور غرب کشور است و اعتقاد خاص  مشخص بود از افراد وطن. بود

بعضی . اعتماد کردشد  آن زمان به هر کس نمی. دارد به نظام جمهوری اسلامی
بعدها برای . جاسوس بودند و بعضی ضد انقلاب و ما از این لحاظ خیلی محتاط بودیم

  .ما ثابت شد که مردم آن منطقه با دولت و ارتش تضادی ندارند
با وجودی که خودم . مرادی خیلی خوشم آمد  آن روز من از رئیس قبیله شاه

التحصیل شده بودم و  کده افسری فارغ سال سن و تازه از دانش22یک افسر جوان با 
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غرب به خصوص نادعلی  کافی نداشتم، اما از مردانگی مردم گیلان تجربه نظامی
نه تنها من بلکه همه فرماندهان گروهان، ستوان . مرادی خیلی خوشم آمد  شاه

 معاونت  و سرگرد طلانشان، ستوان کاردهی مقدم، ستوان اختر خاوریشمخالچیان
 فرمانده گردان و تعدادی دیگر که همراه ما بودند از این گردان و سرهنگ حبرانی

  .دنددا های او گوش می فرد شریف خوششان آمد و با علاقه به حرف
: شاه مرادی وقتی که با دوربین منطقه را بررسی کرد، به فرمانده گردان گفت

های عراقی که محل استراحت آنها هم هست روی  نگاه کن سنگر! جناب سرهنگ
شود و چند دستگاه ماشین که شیشه آنها در زیر نور آفتاب برق  ارتفاعات دیده می

انه که گلوله آن نزدیک شهر و گاهی یک شلیک توپخ. زد به خوبی پیداست می
  .شکست شد سکوت منطقه را می خورد و منفجر می غرب به زمین می گیلان

دانست، اما از استعداد  مرادی محل دقیق استقرار دشمن را خوب می  شاه
گفت روی تنگ حاجیان یک  و ترکیب سازمان دشمن اطلاع نداشت ولی می

ما حمله کردیم متوجه شدیم  نفری بیشتر نیست، اما بعدها که 100گروهان 
مرادی آدم  البته شاه. که دو گردان پیاده کوهستان عراق در آنجا استقرار دارد

وقتی . خواست به ما دروغ بگوید؛ اطلاعات او همین اندازه بود صادقی بود و نمی
، غالوند، کوه چکه ما یکی یکی با دوربین تنگ حاجیان و ارتفاعات برآفتاب

 را بررسی کردیم،  و خلاصه روستای امام حسن، روستای قاسم آبادتنگ کورک
ی بیاییم ها ما باید بیشتر به شناسای بچه:  گفتفرمانده گردان سرهنگ حبرانی

 مستقر که در کرمانشاه(و منطقه را بیشتر بررسی کنیم، باید از قرارگاه غرب 
شود  عکس هوایی با هواپیما برداشته می(هم تقاضای عکس هوایی بکنیم ) بود

  ).دهد و کلیه عوارض روی زمین و نیروهای مستقر در زمین را نشان می
. شوند د دستگاه ماشین در تردد دیده می سمت راست تنگ به سمت شمال چن

خوب شد گفتید، همان : ها سؤال شد گفت مرادی در مورد این ماشین وقتی که از شاه
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شیرین در نزدیک تنگ  رفت به قصر ای که بعد از شهر دوراهی شد و مستقیم می جاده
و به شود و یک جاده خاکی شوسه از میان تنگه عبور کرده  حاجیان مجدداً دوراهی می
علاوه بر اینکه .  در مسیر آن است و نساررود که روستای شلی طرف شهر پل ذهاب می

ذهاب  غرب به شهر پل ایم، جاده گیلان غرب به قصرشیرین را از دست داده  جاده گیلان
  .گذرد هم در دست دشمن است که از وسط تنگه می

ذهاب برویم باید از طریق  غرب به شهر پل  شهر گیلان ما اگر بخواهیم از
بینید  ای که می  برویم که خیلی دور است، اما جادهن و شهر کرندگرا کاسه

همان . این جاده هم در دست دشمن است. هم به سمت پل ذهاب می رود
  .رود ذهاب می لطرف پ هایی که در تردد هستند به ماشین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
سن اسفندیانی که در نفر سمت راست گروهبان سیدرضا حسینی و نفر سمت چپ استوار شهید ح

  .عکس نزدیک تنگ حاجیان است. ب شهید شدهمان گیلان غر
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  استقرار در هتل طویله
یک بار دیگر ب آفتا  ما آن روز توجیه کاملی شدیم و از روی ارتفاع بر

 را بررسی کردیم و گاهی یک ماشین از غرب و کوه چغالوند دشت گیلان
کوه . کرد رفت و تولید گرد و خاک می  میهای خاکی به طرف چغالوند جاده

قدر دور بود که با  شد، اما آن ی هم خیلی جلوتر سمت راست دیده مبازی دراز
  .شد وضعیت آن را بررسی نمود دوربین هم نمی

ما دیگر مزاحم شما : مرادی تشکر کرد و گفت  فرمانده گردان از شاه
روم  خیلی خوب، من می: مرادی گفت شاه. شویم، ما هنوز اینجا کار داریم نمی

ر مسیر شما های دشمن د احتمال اینکه گشتی. اما شما هم جلوتر نروید
 در پایین کوه چند تا سمت راست کوه برآفتاب. کمین کرده باشند زیاد است

مرادی سؤال کردم آنجا کسی هست؟  شد که من از شاه آغل گوسفند دیده می
خیر، آنجا محل استقرار عشایر در زمستان است و چند خانواده با : او گفت

یک چشمه آب خوبی هم در . شوند ا مستقر میهای گوسفند در آنج گله
  .  کیلومتر با ما فاصله داشت2نزدیک آنجاست که حدود 

: بعد فرمانده گردان گفت. مرادی خداحافظی کرد و رفت بعد از آن شاه
مرادی از افراد قابل اعتماد محلی است، اما نباید  ها، درست است که شاه بچه

هستیم و باید از  ما یک یگان نظامی. ندکسی از طرح و نقشه ما اطلاع پیدا ک
بعد همان جا مأموریت آینده به فرماندهان ابلاغ . اسرار ما کسی باخبر نشود

ما باید تنگ حاجیان را از دشمن پس بگیریم و این دستور : شد و گفت
سرهنگ .  مستقر استقرارگاه عملیاتی نیروی زمینی است که در کرمانشاه

 کرمانشاه 81 فرمانده قرارگاه غرب و سرهنگ باوندپور فرمانده لشکرانیعطار
 را به منظور آزادسازی 110اند که ما گردان  به صورت شفاهی به من گفته

چند یگان دیگر هم از سمت . نماییم غرب اعزام می تنگ حاجیان به گیلان
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 285ها مشخص شد گردان  حمله خواهند کرد که بعدسیران و بانکوه چغالوند
ها را سربازان منقضی   مهدی که بیشتر آن812تانک لشکر کرمانشاه و گردان

 206، یک گردان از سپاه پاسداران و گردان دادند  تشکیل می56خدمت سال
  .اشت در عملیات آینده شرکت خواهند دژاندارمری مشکین شهر

 از خدمت مرخص 56 جنگ که شروع شد، سربازانی که در سال 
. ها تکمیل شود شده بودند مجدداً احضار به خدمت شدند تا سازمان یگان

 سربازی از دو سال به یک سال تقلیل پیدا در زمان دولت آقای بازرگان
 56اجه بودند، اما سربازان ها با کمبود شدید سرباز مو کرده بود که یگان

این سربازان احتیاط مثل سربازان  وظیفه در . که آمدند وضع بهتر شد
در آنجا فرمانده گردان . کارهای عملیاتی و جنگی به کار گرفته شدند

مأموریت گروهان دوم را به سمت دشت و در امتداد جاده قصرشیرین و 
کردم روی   میمأموریت گروهان سوم را که من هم در آنجا خدمت

  .طرف تنگ مشخص نمودند  به ارتفاعات برآفتاب
، گروهان یکم را در سازمان خود نداشت و پرسنل 110 آن زمان گردان

فرمانده گروهان ما که . های دوم و سوم و ارکان ادغام شدند آن در گروهان
دیگر که جمعی یکم محمود اخترخاوری بود، به من و چند نفر  ستوان
ها، حالا که محل مأموریت ما مشخص شده  بچه: سوم بودند گفت گروهان

گفت مال عشایر ما است باید بررسی  مرادی می ها را که شاه است، همان آغل
رسد که  کنیم، اولاً دشمن در آنجا استقرار نداشته باشد و ثانیاً به نظر می

م موضع تک را از آنجا توانی محل اسکان خوبی در شب عملیات است و می
ها دقت کنید ما به  بچه: در همین هنگام فرمانده گردان گفت. آغاز نمائیم

ها در  اول باید کلیه گروهان. محض رسیدن به این محل نباید حمله کنیم
محل مناسب مستقر شده و پرسنل به منطقه توجیه شوند و مهمات و 
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هنوز تاریخ دقیقی . غاز کنیمجا آورده شود، بعد عملیات را آ امکانات به این
سپس . برای عملیات ما ابلاغ نشده است، اما به زودی انجام خواهد شد

امروز دیگر خیلی خسته . گردیم ن برمیگرا به منطقه کاسه: فرمانده گفت
ها کلیه پرسنلی که لازم است، برای  فردا فرماندهان گروهان... شاءا شدیم، ان

فرمانده گروهان ارکان هم محل استقرار مهمات، آشپزخانه . سایی بیاوریدشنا
و پارک موتوری را مشخص نمایند و رکن دوم و سوم هم محل پاسگاه 

ما خودمان باید یک دیدگاه در . فرماندهی گردان را با نظر من تعیین کنید
روز ما از آن . کننده مشرف باشد روی ارتفاع داشته باشیم که به دو گروهان عمل

  .شناسایی منطقه برگشتیم و به منطقه تجمع گردان مراجعه کردیم
یکم اخترخاوری، سرگروهبان  روز بعد من با فرمانده گروهان ستوان

ها با دو دستگاه  ، فرماندهان دسته و گروهبان دستهگروهان ستوانیار مرادپور
 قبل همراه فرمانده گردان شناسایی کردیم جایی که روز. جیپ حرکت کردیم

جا رفتیم و مسیر پیشروی را به بقیه نشان دادیم و بعد خیلی با  به همان
وقتی وارد آنجا شدیم اثری از . ها حرکت کردیم احتیاط به طرف همان آغل

اما جای تعدادی گلوله توپ که زمین را گود کرده بود دیده . دشمن نبود
زدیک به دشمن بود، آن سال عشایر محلی هم به چون آن محل ن. شد می
  . تر نشده بودند جا نزدیک آن

جا جای مناسبی برای نگهداری مهمات،  این: فرمانده گروهان گفت
وسایل و انبار تجهیزات است و اگر بارندگی باشد گنجایش کلیه پرسنل 

غش جا را زیاد شلو شناسد و نباید این دشمن اینجا را می. گروهان را دارد
جا کلیه  ما از آن. جا مستقر شویم باید در تاریکی شب بیاییم و در این. کنیم
های آبی که در آن حوالی بود، آب  های وصولی را بررسی کردیم، چشمه راه

سرگروهبان . زلال و گوارایی داشت و برای خوردن و آشپزخانه خوب بود
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ات و انبار یگان نسبت به تعیین محل آشپزخانه صحرایی و نگهداری مهم
ها باز هم جلوتر  بعد. خواروبار و پوشاک اقدام کرد و محل را مشخص نمود

ها و زوایای پوشیده و با احتیاط کامل به طرف دشمن  رفتیم و از داخل شیار
با غروب آفتاب کلیه . کاملاً منطقه را شناسایی کردیم و برگشتیم. رفتیم 

نام هتل  جا به ها اسم آن عدها آوردیم که ب پرسنل گروهان را به محل آغل
ها را توجیه کرده بودیم  و شب را استراحت کردند و ما بچه! طویله معروف شد

  .که بدون سروصدا در آن محل استقرار پیدا کنند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نفر وسط استوار سید ابوالقاسم هاشمی همراه با دو سرباز گروهان
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  تخلیه تنگ حاجیان از دشمن 
کم باران هم   بود و هوا هم ابری کمشب عاشورای حسینییادم هست که 

از گردان به ما اطلاع دادند که فردا صبح شروع عملیات است و باید به . شروع شد
اوایل جنگ رمز عملیات و ساعت حمله مشخص . طرف دشمن پیشروی نمائیم

عاشورا شروع شود و تا پایان جنگ به جز آن عملیات که قرار بود صبح . نبود
آمیز در تاریکی  های موفقیت هیچ عملیاتی در روز انجام نگرفت و کلیه عملیات

  . گردید گیری دشمن می شب شروع شد که باعث غافل
باران و مه هم . صبح شروع شد، روز عاشورا بود6اولین عملیات ما ساعت 

گروهان سوم از ارتفاعات شروع گروهان دوم از دشت و . منطقه را فرا گرفته بود
ها تمام شدند و هوا  رفتیم مه و ابر طور که به جلو می ما همین. به پیشروی کردند
 بود حرکت سربازان گروهان بان عراقی که روی ارتفاع چغالوند روشن شد و دیده

روهان دوم را شدیداً اندازهای دشمن منطقه گ ها و خمپاره دوم را دیدند و توپخانه
زیر آتش گرفتند و به دنبال آن نیروهایی که روی تنگ حاجیان و روی کوه 

  . ها هم ما را زیر آتش گرفتند  بودند متوجه گروهان سوم شدند و آنبرآفتاب
اندازهای ما هم شروع کردند، اما برتری مکانی با  ها و خمپاره اگر چه توپخانه

یک ساعت بعد . ها بود و آتش سنگین دشمن جلو پیشروی نیروها را گرفت آن
از  سر وکله بالگردها و هواپیماهای دشمن هم پیدا شد و منطقه را به جهنمی 

نشینی نمود و در  زیر فشار نیروهای دشمن گردان عقب. آتش تبدیل کردند
ها  چههای مناسب مستقر شدند، همانجا هم شد خط پدافندی ما که ب محل

های متعدد و  شروع به کندن سنگرها کردند و موضع گرفتند و چندین بار حمله
با استعداد یک گروهان یا بیشتر علیه دشمن انجام گرفت که موفقیت آمیز نبود، 

ما اطلاعات غلطی داشتیم و فکر می کردیم . دشمن در منطقه هوشیار شده بود
 اما بعدها فهمیدیم روی روی تنگ حاجیان استعداد دشمن یک گروهان است
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تنگ فقط دو گردان پیاده کوهستان و در دشت یک گردان تانک و یک گردان 
  .آباد وجود دارد تر روبروی تنگ قاسم توپخانه عقب

.  عملیات از سر شب شروع شد13/10/59 چندین روز گذشت و در تاریخ 
 شروع شد و ذهاب به طرف تنگ حاجیان این بار گروهان دوم از مسیر جاده سر پل

آن . هدف گروهان دوم ارتفاعات بر آفتاب و حد فاصله کورک و تنگ حاجیان بود
ارتفاعات نیروی کمتری داشت و گروهان دوم موفق شد آنجا را به سهولت تصرف 

 نفر در 50نزدیک به .  تلفات سنگینی را متحمل شدکند و فقط روی تنگ کورک
در . تر از تنگ حاجیان بود چون تنگ کورک عقب. دآنجا مجروح و شهید شدن

تنگ حاجیان هم بعد از . حقیقت گروهان دوم به پشت نیروهای دشمن رسیده بود
چند روز به تصرف گروهان سوم درآمد و همان شب فرمانده گروهان ستوانیکم 

ن برخورد کردند و دست و پای آنها  نفر دیگر به میدان مین دشم6 و اختر خاوری
  .قطع شد و تخلیه این شهدا حداقل یک هفته طول کشید

های دشمن چندین روز ادامه داشت و سرانجام تنگ حاجیان به طور   پاتک
کلی از دشمن پاکسازی شد و به تصرف ما درآمد و دو دستگاه خودرو لندور 

گرفته شد، یک بالگرد و  م م روی آن مستقر بود به غنیمت 106دشمن که توپ 
 دستگاه تانک توسط موشک تاو گردان از بین رفت و استوار حسن 15

یکی از تیراندازان ماهر موشک تاو بود که همانجا دو درجه تشویقی  کریمی
اکثر فرماندهان و پرسنل کادر به ارشدیت و درجه تشویق شدند؛ ستوان . گرفت

 و سرگرد سرگرد طلانشان.  سروان شدندو ستوان کاردهی مقدم شمخالچیان
 هم یک درجه گرفتند و بقیه پرسنل کادر هم از سه ماه تا دو سال حبرانی

به شهر غرب  با آزادی تنگ حاجیان راه شهر گیلان. ارشدیت تشویق گردیدند
های دشمن حدود  کشته. های تدارکاتی نزدیک شد ذهاب هم باز شد و راه پل

 که یک سرگرد بود 23تعدادی اسیر شدند که خلبان میک .  نفر گزارش شد600
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، سروان بعد از شهادت ستوانیکم محمود اختر خاوری.به اسارت نیروهای ما درآمد
 که فرمانده گروهان ارکان بود به عنوان فرمانده گروهان سوم تعیین دمکاردهی مق

در آن عملیات من از ناحیه پای چپ مجروح شدم و تیر مستقیم . و معرفی گردید
به پایم اصابت کرد که مدتی را جهت مداوا و استراحت به عقب جبهه انتقال یافتم 

  . ت مجدداً به همان گروهان برگشتمو بعد از اتمام استراح
وقتی که به گروهان آمدم متوجه شدم که در شب عملیات ما از وسط میدان 

های تحت  مین دشمن عبور کرده بودیم و کسی به مین برخورد نکرده، منظورم نیرو
بعدها پرسنل مهندسی نسبت .  نفری را تشکیل می دادند60امر من بود که یک دسته 

ها در دامنه کوه و روی یال اقدام نمودند و ما همچنان در مواضع  نبه پاکسازی می
 در آنجا استقرار داشتیم، بعد از آن 60پدافندی قرار گرفتیم و تا اوایل مردادماه سال 

 را تعویض نمود و ما به مدت یک ماه برای 110 ذوالفقار گردان 58تیپ تازه تأسیس 
های   اعزام شدیم تا همراه سایر یگاناداناستراحت به مشهد رفتیم و سپس به جبهه آب

  . از محاصره شرکت نمائیم در آزادی  شهر آبادان77لشکر 
  

 110نفر اول دست چپ شهید استوار شکر نعمت جمعی گردان
 نفر چهارم  -آبادی  نفر سوم ستوان دولت-نفر دوم استوار راسخ: از چپ به راست

 آبادی  نفر ششم سرباز جنت- نفر پنجم استوار خزائی-)ولف کتابم(ستوان کریمی
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 آن روز عجیب

  1سرهنگ محمد رضا عرفانی
  

 77 لشکر 3 تیپ110ان  گرد60 تا تیرماه سال59از آبان ماه سال 
 مستقر غرب در استان کرمانشاه خراسان در مواضع پدافندی جبهه گیلان

 59ماه  من هم تازه از دانشکده افسری فارغ التحصیل و از اول بهمن. بود
وقتی که به گردان رسیدم چند روزی بود که .  منتقل شدم110به گردان 

من فرمانده دسته . دسازی تنگ حاجیان به پایان رسیده بودعملیات آزا
دار تحت امر من   نفر سرباز و درجه60یکم گروهان سوم شدم و حدود 

 بود و از های تحت امر من مستقر بودند ارتفاع برآفتاب بود، جایی که نیرو
آب و غذا  به . دپایین کوه تا بالای خط الرأس حدود نیم ساعت راه بو

 لیتری آب 20های  ها به نوبت جهت آوردن گالن رسید، بچه بالای کوه نمی
رفتند و در روز سه نوبت آب و غذا را با چه  و دیگ غذا به پایین کوه می
مهمات هم همین طور باید به بالای . آوردند مشکلاتی به بالای کوه می

  .رسید های خط مقدم می کوه و به سنگر
های سنگین  ان چند تا قاطر داشت، اما آنها را در مأموریت گروه

کردند و ما وظیفه داشتیم خودمان با دست توانای سربازان  استفاده می
  . کیلو به بالا بود20های مهمات معمولاً از  مهمات را حمل کنیم، جعبه

                                                 
التحصیل شده و از اول جنگ در   از دانشکده افسری فارغ59 در سال  سرهنگ محمدرضا عرفانی– 1

لیات تنگ حاجیان فرمانده دسته پیاده بوده و جانباز جنگ در عم.  حضور داشته است110گردان
 رمضان شرکت داشته است - خرمشهر-المبین  فتح-های آبادان در عملیات. اهل مشهد است. باشد می

 .  بازنشسته شده است1384و سال 
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، یک گروهان از 110های دیگر گردان  به جز گروهان ما، گروهان
 مشهد، آتشبار 246ین چند دستگاه تانک از گردان  و همچن134گردان

 هم در منطقه  زرهی کرمانشاه81 مهدی از لشکر 812توپخانه و گردان 
آن زمان . گیلان غرب بودند اما من دقیقاً از محل استقرار آنها اطلاعی نداشتم

هنگی یک روز تصمیم گرفتم به شهر گیلان غرب بروم و حمام کنم، با هما
 10شهر گیلان غرب تا جبهه ما حدود . فرمانده گروهان به شهر رفتم

های گردان که جهت انجام مأموریت به  من با ماشین. کیلومتر فاصله داشت
 20 در شهر یک حمام عمومی. رفتند، صبح اول وقت حرکت کردم شهر می

مردم . دادند ها تشکیل می های آن را نظامی دوشه بود که اکثر مشتری
از آنجایی که شهر در تیررس توپخانه دشمن . در شهر خیلی کم بودند بومی

های دیگر و روستاهای اطراف دور از جبهه کوچ  بود، مردم آنجا اکثراً به شهر
تعداد . کردند کرده بودند، تعدادی هم با همان وضع در شهر زندگی می

  .شتدر شهر وجود دا... خانه و  مغازه خواروبار فروشی، قهوه کمی
ها تصمیم داشتم با یکی از   من بعد از استحمام و خرید مختصر از مغازه

های ما در  او به من گفته بود توپخانه. دوستانم در گردان توپخانه دیدار کنم
من بدون اینکه آدرس دقیقی .  استغرب و به سمت بانسیران دشت گیلان

  .رفت به راه افتادم از شهر به طرف دشت میای که  داشته باشم، از جاده
های دو طرف جاده و مزارع خیلی سرسبز و بلند   فصل بهار بود و علف

رفتم، حدود یک ساعتی پیاده رفتم که  من روی حدس خودم می. شده بود
ها واقعاً وحشی بودند،  سگ. ناگهان چند قلاده سگ ولگرد به من حمله کردند

های دیگر در آن بود در  سایل حمام و چیزمن فقط یک ساک دستی که و
ها هم دور من حلقه  از ترس همانجا به زمین نشستم و سگ. دست داشتم

 متری من به زمین نشستند و حرکت 15 الی 10زدند و در فاصله 
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هایشان را به من  خواستم حرکت کنم، دندان کردند، به محض اینکه می نمی
تند، خیلی ترسیده بودم و تصمیم گرف می دادند و حالت تهاجمی نشان می

خبری از انسان نبود، . گرفتم هیچ حرکتی انجام ندهم، به اطراف نگاه کردم
یک ساعتی که . شد فقط چند خانه که ظاهراً کسی آنجا نبود از دور دیده می

کم از من دور شدند و من هم تصمیم گرفتم سریعاً بر  ها کم گذشت، سگ
تر برگشتم  بدهم و خیلی هراسناک به عقبها تغییر مسیر  خلاف حرکت سگ

های چند دستگاه تانک که پشت خاکریز بودند توجه مرا به خود  که لوله
ناگهان به سیم خاردار حلقوی . جلب کرد و به طرف آنها حرکت کردم

خوب که . ها را در خود جای داده بود های بلند آن سیم برخورد کردم که علف
کرد به  از با کلاه آهنی را دیدم که اشاره میبه اطراف نگاه کردم، یک سرب

در یک آن با خودم تجزیه تحلیل کردم که نکند این سرباز . طرف آنها بروم
جلو نرفته بودم که صدای شلیک یک  زود برگشتم و چند قدمی. عراقی باشد

مجدداً برگشتم، آن سرباز را نگاه کردم، او روی خاکریز با اسلحه . تیر آمد
گفت تأل، تأل، آن موقع فهمیدم که من  د و به عربی میکلاشینکف بو

  .ام های عراقی رفته اشتباهی به نزدیک نیرو
. ها خط مقدم جبهه یکنواخت نبود و نظم خاصی نداشت  آن موقع

دیدم که سمت راست   را میگردان ما روی ارتفاعات بود و محل کوه برآفتاب
شدن از دید سرباز عراقی چگونه؟ او چند بار شلیک اما خارج . من است

 متر بود و 50گفت بیا بیا، فاصله او تا من حدود  هوایی کرد و با عربی می
کرد که من قصد تسلیم شدن دارم و از میدان مین  سرباز عراقی فکر می

گفت  هایی هم به زبان عربی می کرد و یک چیز او با دست اشاره می. ترسم می
کم  کم. گفت راه میدان مین این طرف است فهمیدم، به نظر می که من نمی
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نکنم تا  من هم مانده بودم که چکار بکنم، اگر اقدامی. تعداد آنها زیاد شد
  .آیم لحظه دیگر به اسارت در می

در آن در جریان بود، ناگهان   در کنارم یک جوی آب بود و آب کمی
 پشت خم، پشت خم بر عکس خودم را به داخل جوی آب انداختم و به حالت

آن موقع دیگر رگبار گلوله بود که به نزدیک . محل استقرار آنها حرکت کردم
واقعاً ترسیده . شد خورد و صدای صفیر گلوله از کنار گوشم رد می من می

کردم در  ها را که فکر می گفتم خدایا نجاتم بده، بعضی قسمت بودم، فقط می
آلود  هایم گل رفتم، تمام لباس خیز جلو می نهها هستم، به حالت سی دید عراقی

زدم که  از ترس گلویم خشک شده بود و نفس نفس می. و کثیف شده بود
من هر . ای نوشیدم تا حالم بهتر شود یک مشت آب به صورتم زدم و جرعه

آن منتظر بودم که سرباز عراقی را بالای سر خودم ببینم و به همین دلیل به 
فقط همان حالتی که .  وضعیت را مشاهده کنمگشتم تا عقب بر نمی

کردم صدای  رفتم و احساس می خیز و خلاف مسیر جوی آب پیش می سینه
تیراندازی آنها از من دور شده است و آن وقت فهمیدم که من از خاکریز 

ام و خودم را پشت یک تپه کوچک رساندم تا در دید  دشمن فاصله گرفته
  .دشمن نباشم

 را های برآفتاب دانستم دشمن کجاست، فقط کوه  نمی البته من دقیقاً
تصمیم گرفتم دامنه کوه را . دیدم های خودمان در آنجا مستقر بود می که نیرو

م هم به سمت من   م60اما دشمن چندین گلوله خمپاره . بگیرم و بالا بروم
 من اصابت نکرد و من از شلیک کردند که به خواست خدا هیچکدام از آنها به

رفتم،   میهمین طور که به سمت دامنه جنوبی کوه برآفتاب. آنها دور شدم
ناگهان مجدداً تعداد زیادی سرباز با کلاه آهنی دیدم که روی تپه دراز 

خدایا اینها دیگر کی هستند، نکند . دیدم اند و من فقط سر آنها را می کشیده
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ام، در همین حالی که سرگردان بودم و  ها افتاده ه به دام سربازان عراقیدوبار
مردد در برگشت، به اطراف نگاه کردم که خودم را دوباره داخل یک گودال یا 

ای بیاندازم که ناگهان یکی از همان سربازان بلند شد و گفت، کی  چاله
های خودی  نیروهستید، ایرانی هستید یا عراقی؟ آن موقع فهمیدم که اینها 

فشرد که چرا از صبح  هستند و همان جا به زمین نشستم و بغض گلویم را می
بعد ستوان . نای و رمق حرکت نداشتم. امروز من این همه بلا به سرم آمده

 به نزدیک من آمد و تا زمانی که من حرف نزدم او  از گردان مهدیرئیسی
دانست که من عراقی هستم یا ایرانی، زبانم بند آمده بودو حالت گریه  نمی

آنها هم در مسیر میدان . ایشان مرا هدایت کرد و به مقر آنها رفتیم. داشتم
کرد، در اینجا هم حتی به  مین و تله منور داشتند و اگر او مرا راهنمایی نمی

  .کردم میدان مین برخورد می
ن جمع شدند و با حالت متعجب به سرو  کلیه سربازان خودی دور م

بعد که . آیم و چرا این وضع را دارم کردند که من از کجا می وضع من نگاه می
حالم جا آمد و ترس و دلهره از من دور شد، ماجرای گم شدنم را برای ستوان 

ها من و  گفت با صدای تیراندازی عراقی  گفتم، و ایشان هم میرئیسی
شدی و  های گروهان به حالت آماده باش در آمدیم و ابتدا شما دیده نمی بچه

ها در روز روشن با کالیبر کوچک و بعد هم با  دانستیم چرا عراقی ما نمی
کردم که شما را دیدیم  کنند و با دوربین نگاه می م تیراندازی می  م60خمپاره 

 یک پناهنده عراقی که در حال گریز و فرار هستید، پیش خودم گفتم حتماً
ها را آماده باش دادم و  بچه. خواهید خودتان را تسلیم ما کنید هستید و می

های مربوطه مستقر شدند و سعی داشتیم اگر آنها به طرف شما  در محل
بیایند ما هم به شما نزدیک شویم تا شما را از دست آنها نجات بدهیم که 

  .این طور نشد و خودتان به ما نزدیک شدید
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 بودم، سرو وضعم را مرتب کردم  و گل  من چند ساعتی در گردان مهدی
همانجا . پوتین و لباسم را شستم و جای شما خالی نهار آنها چلوخورشت قیمه بود

ناهار خوردم و با راهنمایی آنها نزدیک غروب آفتاب از کوه بالا رفتم و خودم را به 
تجربگی و جوانی  بی. کنم اطره را هیچ وقت فراموش نمیمن این خ. گروهان رساندم

.  سال در اسارت دشمن نگه دارد10من چیزی نمانده بود که مرا حداقل به مدت 
بعد از آن من .  بود60 آزاد کردند و آن موقع اوایل سال 69چون اسرا را در سال 

فاصله داشت هرگز به دیدن دوستم که در توپخانه بود و فقط چند کیلومتری از ما 
  .نرفتم، اما او یکی دو بار به دیدن من آمد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م م23عکس از استوار ابوالقاسم هاشمی با توپ 
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  سرنوشت ما چنین بود! آقای فرجی

 1 فرجی.. سروان فرج ا

  
 77 لشکر 110در گردان  من در زمان جنگ با درجه گروهبان دومی

کردم، رسته من خدمات بهداری یا همان  ان خدمت میالائمه خراس ثامن
کار بسیار دشواری  پزشکیاری در زمان جنگ و در گردان رزمی. پزشکیار بود

من با توجه به اینکه خیلی جوان و کم تجربه بودم، شاید صدها نفر را که . است
. ام در جبهه مجروح شده و یا بعضاً در همان حال مجروحیت شهید شدند، دیده

های اولیه مجروح، مصدوم، موج گرفته و تخلیه شهداء از  ر پزشکی و کمککا
  . خط مقدم جبهه به عقبه به عهده و رسته ما بود

این گردان هم به طور .  بودم110 تا پایان جنگ با گردان60من از سال 
در غیر . شد های آفندی شرکت داشت و تلفاتی را متحمل می دائم در عملیات
هم در مواضع پدافندی مستقر بود که به طور روزانه شهید و ها  زمان عملیات

آوری، مداوا و تخلیه آنها به عهده ما بود و از هر شهید  مجروح داشت که جمع
خواهم یک خاطره در مورد  اما در اینجا می. یا مجروح یک خاطره دارم
  .مجروحیت خودم شرح بدهم

 را پشت سر الائمه شکست حصر آبادان من عملیات ثا77 آن زمان لشکر 
 مستقر بود و خود را برای عملیات بزرگ گذاشته و در حوالی هفت تپه خوزستان

 یک مأموریت دادند که از خوزستان 110اما به گردان . کرد المبین آماده می فتح

                                                 
 به استخدام ارتش درآمده و تا پایان جنگ در 1359 در سال االله فرجی  سروان پزشکیار فرج– 1

 بازنشسته 1386مشارالیه اهل اسفراین بوده و در سال .  بوده و مجروح هم شده است110گردان 
 .شده است
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 حمله کرده بود و به همین خاطر عراق به شیاکوه. خود را به گیلان غرب برساند
  . به آنجا فرستادند کرمانشاه81های لشکر  گردان ما را جهت کمک به نیرو

حصیل شوم، گردان الت غکه من از آموزشگاه گروهبانی فار قبل از این
 به مدت یک سال در جبهه گیلان غرب مأموریت انجام داده بود و   110

تنگ حاجیان توسط همین گردان آزاد شد و شناخت خوبی نسبت به منطقه 
 را از بین 110به همین منظور هم گردان . گیلان غرب داشت عمومی
  .های لشکر انتخاب کرده بودند تا به غرب برود گردان

غرب مستقر شدیم، و منتظر بودیم تا   از جابجایی در اطراف شهر گیلان ما بعد
های خودی و دشمن دست به دست   چندین بار بین نیروشیاکوه. مأموریت ابلاغ شود

در همان . های خودی کاملاً تصرف و تحکیم هدف گردید تا سرانجام توسط نیرو. شد
 برگ 30/10/60در تاریخ . ز بود که به مرخصی نرفته بودم رو60ها من نزدیک به  روز

 و قرار بود من و گروهبان طباطبایی. مرخصی من به مقصد مشهد مقدس امضاء شد
ها هر چند نفر با هم به مرخصی  چون راه دور بود بچه.  با هم حرکت کنیمسرباز توسلی

 منتظر بودیم تا غرب من و سرباز توسلی در شهر گیلان. رفتند تا در مسیر تنها نباشند یم
. تا با هم حرکت کنیم. اش را بگیرد و خود را به شهر برساند  هم برگه مرخصیطباطبایی

شناخت، و  غرب را می گردان بود و کاملاً منطقه گیلان ن قدیمی از سربازاسرباز توسلی
. ، زودتر از شهر خارج شویم، اینجا خطرناک استکرد که آقای فرجی یکسره اصرار می

  .رسد زند و برد توپخانه عراق به اینجا می دشمن معمولاً این شهر را می
ام که با هم به مرخصی برویم، ممکن   قول داده من گفتم به طباطبایی

غرب خیلی  شهر گیلان. است نیم ساعت یا حداکثر یک ساعت دیگر برسد
کردند و اکثراً به خاطر  هم در شهر زندگی می کوچک بود و مردم کمی

 آرایشگاه نزدیکی به جبهه آنجا را ترک کرده بودند، ولی تعدادی مغازه، حمام،
نزدیک فلکه مرکزی . کردند و غیره باز بود و نیازمندی رزمندگان را فراهم می
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 از جبهه کهچند دوشه داشت که همیشه پر سرباز بود،  یک حمام عمومی
کردند و دوباره به جبهه  آمدند و بعد از استحمام، مقداری خرید می می

بوس  گشتند، تعدادی از نظامیان و سربازان هم توی فلکه منتظر مینی برمی
ند، به خاطر بودند که به مرخصی بروند و یا در حال برگشت از مرخصی بود

  . همین همیشه آنجا شلوغ بود
 هم مانند بقیه نشسته بودیم  بعدازظهر من و سرباز توسلی2نزدیک ساعت 

بوس شویم و برویم که ناگهان   برسد و سه نفری سوار مینیتا گروهبان طباطبایی
یوار صوتی را شکست و همه وحشت زده به یک هواپیمای جنگنده دشمن د

بعد از چند لحظه در نزدیکی ما یک موشک منفجر شد و . اطراف پراکنده شدند
سردرد عجیبی فقط متوجه شدم که . در یک آن من هیچ چیزی را نفهمیدم

کردم سرم روی بدنم می احساس .  مرا فرا گرفته بودی شدیدموج انفجار. دارم
 کجا قطع شده که سرت! با خودم گفتم فرجی. دیدم مینیست، اما همه چیز را 

، شاید هم در عالم ارواح احساس الان اینجا هستی خود را در یک عالم دیگر
مثل خواب و خیال بود، . کند کردم دنیای من با بقیه فرق می فکر می. کردم می

 که در خواب یک وضعیت ناگواری ها پیش آمده باشد مثل رویا، شاید برای خیلی
شوند هم تا چند لحظه دنباله  دارند و یا اتفاقی برایشان پیش آمده وقتی بیدار می

هوشی یا از  وقتی هم که کاملاً از حالت بی. آن خواب یا رویا را در بیداری دارند
بینند که آن وضعیت فقط خواب بوده و صحت  شوند، می خواب عمیق خارج می

شوند که آن اتفاق صحت نداشته  د از بیداری کامل بسیار خوشحال میندارد و بع
  .است، من این حالت را داشتم

بعد از . ها به بالا سر و گردن در بدن ندارم کردم از ناحیه شانه  حس می
متوجه شدم سرم . های خودم، گردن و سرم را لمس کردم چند لحظه با دست

ی خوشحال شدم و از میان گرد خیل. سر جایش است و من سر در بدن دارم
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و خاک ناشی از انفجار موشک که تمام شهر را گرفته بود بلند شدم و به 
دیدم تعدادی لخت و نیمه لخت از حمام بیرون زده و فرار . اطراف نگاه کردم

ها یک پارچه قرمز رنگ را روی بدنشان  رسید بعضی به نظرم می .کنند می
از بچه . رسید و ناله زیادی به گوش میکنند، صدای آه  کشیده و فرار می

 ساله، سرباز و غیر سرباز همه ناله و فریاد 70کوچک گرفته تا پیرمرد 
خواستند، من هم مات و مبهوت و چیزی شبیه به  کردند و کمک می می

  .دیدم کردم و شاید هم خواب می فقط نگاه می. دیدم خواب و بیداری می
های کمکی از سایر نقاط شهر  خره نیرودانم چقدر طول کشید که بالا  نمی

آمدند، آمبولانس و وانت، خودرو سواری و غیره به محل رسیدند و مجروحین و 
ها به  من هم توسط یکی از همان وانت. مصدومین را به درمانگاه شهر بردند

. دانم چطور مداوایی شدم آمپولی زدند یا نزدند درمانگاه تخلیه شدم و آنجا نمی
در داخل ام و محل زخم را بودم که از ناحیه دست و پا ترکش خوردهفقط متوجه 
و بعد از مداوای اولیه حالم بهتر شد و خودم را . اند  پانسمان کردهدرمانگاه شهر

شناختم، مشاهده نمودم که از ناحیه دست و پا خونریزی دارم چون من خودم 
دانستم ترکش در لحظه پزشکیار بودم و مجروحین دیگری را قبلاً دیده بودم و می 

کند، اما بعد از سرد  سوزاند و کمتر خونریزی می اول چون داغ است بدن را می
  . شود کم خونریزی شروع می شدن ترکش کم

بند گرفتم و به بازو و پایم بستم تا خونریزی نکند  من خودم دو تا شریان
اند  اندهو در همین کش و قوس متوجه شدم که آنهایی که مرا به درمانگاه رس

داخل ساک من . اند ساک مرا هم از محل انفجار به درمانگاه منتقل کرده
های خودم، مقداری سوغاتی بود که برای همسرم خریده بودم،  علاوه بر لباس

غرب و قبل از  مقداری پارچه و نان برنجی کرمانشاهی که از همان شهر گیلان
تی که ساکم را باز کردم وق. وقوع انفجار خریده بودم و در داخل ساکم بود
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ها   و شیرینی از ترکش ها و پارچه مشاهده نمودم متأسفانه تمام لباس
  .اند نصیب نمانده و سوراخ سوراخ شده بی

غرب به شهر   بعد از مداوای اولیه من و تعدادی مجروح دیگر را از گیلان
س من حالم از بقیه مجروحین داخل آمبولان. آباد غرب منتقل کردند اسلام

رفتیم،  یعنی بهتر شده بود، در داخل آمبولانس و در مسیری که می. بهتر بود
.  افتادم که آنها چه بلایی به سرشان آمد و توسلیبه فکر طباطبایی

 خیلی به من  ملحق نشده بود، اما توسلی که تا لحظه انفجار به ماطباطبایی
 حرکت کنیم، داخل شهر خطرناک است و کرد که آقای فرجی اصرار می

من حرف او را گوش نکردم و حتی چند بار او را . آید گلوله توپ و موشک می
راه نباش، اجازه بده  رفیق نیمه! بوس پیاده کردم و گفتم توسلی از مینی

راه خیلی دور است و . رویم  هم بیاید با هم سه نفری تا مشهد میطباطبایی
. تواند تنها بیاید  نمیتنهایی مسافرت رفتن مشکل است، بنده خدا طباطبایی

در فکر او بودم که او چه .  شده بودم من باعث انصراف سرباز توسلیخلاصه
  .شد، آیا شهید شد، مجروح گردید یا سالم ماند

هایی  های دیگر داخل آمبولانس ضمن اینکه درد داشتند، چیز  مجروح
بوس بنده خدا را دیدید که مثل قوطی کبریت  گفت، مینی یکی می. گفتند می
گفت درخت به آن تنومندی مثل اینکه از وسط آن  یکی دیگر می. له شدمچا

باز همان اولی ادامه . هایش تمام پراکنده شد سر و شاخه. را اره کرده باشند
نوا که داخل حمام بودند بدنشان مثل آبکش شده بود و از   داد، سربازان بی

دویدند  ه میبعد من یکهو متوجه شدم آنهایی ک. آمد تمام بدنشان خون می
هایی بود  این همان خون. مثل اینکه یک پارچه قرمز رنگ روی بدنشان باشد

که بر اثر ترکش تمام سطح بدن آنها را فرا گرفته بود و من در آن وضعیت 
  .فهمیدم دچار موج انفجار شدید بودم و حال خودم را نمی
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 مجدداً ما را با آباد رسیدیم و بعد از دو سه ساعت  آن روز به بیمارستان اسلام
دانم چرا ما را در کرمانشاه بستری  من نمی.  فرستادندآمبولانس دیگر به کرمانشاه

دو شب را در تبریز و سپس از آنجا به تهران . نکردند و با هواپیما به شهر تبریز بردند
دم که در  روز بستری بو18من در بیمارستان طالقانی تهران به مدت . منتقل کردند

  . اطلاع بودند ام از حال من بی این مدت هیچ کس را خبر نکردم و خانواده
ام  های آخری که در بیمارستان طالقانی بستری بودم تلفنی به پسر خاله روز

کرد اطلاع دادم که من به عنوان پزشکیار کمکی در  که در تهران زندگی می
م و به مجروحین جنگی امداد بیمارستان هستم و چند روزی اینجا مأموریت دار

آنها اطلاع داشتند که ما . خبر بودند ام از حال من بی اما خانواده. کنم رسانی می
 روز دیگر 20 روز که در جبهه بودم و حالا 60در حال مأموریت جنگی هستیم، 

اوایل جنگ به علت عدم دسترسی به تلفن سه ماه تا . هم به آن اضافه شده بود
کردیم با  رسید، اما ما سعی می ر جبهه امری عادی به نظر می روز توقف د100

رفتند خانواده  نامه نوشتن و ارسال آن توسط همکارانی که به مرخصی مشهد می
 روز آخر حتی نامه هم نفرستاده بودم که موجب 20اما این . را مطلع کنیم

  .نگرانی شدید همسرم شده بود
 متوجه مجروحیت من  و خانواده روز به مشهد رفتم 80 سرانجام بعد از 

 در آن انفجار نبوده است، مدتی بعد فهمیدم آن روز گروهبان طباطبایی. شد
 به علت مجروحیت یک پایش فلج اما دو سال بعد متوجه شدم سرباز توسلی

که یک عصا زیر . ه کردمشده و من او را در خیابان چمران مشهد مشاهد
بعد از سلام و روبوسی ماجرای مجروحیت و اعزام به بیمارستان . بغلش بود
من از او عذر خواهی کردم که مانع سوار شدن .  را برایم تعریف کردکرمانشاه

ذشت ما چنین سرنوشت و سرگ! آقای فرجی: او گفت. بوس شدم او به مینی
  .  والسلام. شما چرا مقصر باشید. بود
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  اولین پیروزی نیروهای ایرانی

  1ستوانیکم سید ابوالقاسم هاشمی
  

های استان  غرب، هر سه از شهر ذهاب و شهر گیلان  شهر سرپلقصر شیرین،
 هستند که در اوایل جنگ مورد تعرض و تجاوز ارتش بعثی عراق قرار کرمانشاه
کردم،   خراسان که من در آنجا خدمت می77 لشکر 3 تیپ110گردان . گرفتند

این گردان مقتدر ارتش جمهوری . ذهاب حضور پیدا کرد با شروع جنگ در سرپل
 کرمانشاه رسیده بود، نقش ایران که چند روز قبل از شروع جنگ به اسلامی

  .ذهاب داشت بسیار بزرگی در عدم سقوط شهر سرپل
 ایران به طرف پل 110 به ارتش عراق  اطلاع داده بودند که لشکر 

ذهاب در حرکت است، اما دشمن که با سرعت از مرز عبور کرده و خود را به 
ی مردم و ذهاب رسانده بود بر اثر اشتباهات تاکتیکی و همکاری و همدل سرپل

نیروهای نظامی و مقاومت سرسختانه آنها شهر را رها کرده و به عقب 
 به همراه عشایر و مردم بومی سرپل ذهاب وارد شهر 110برگشتند، گردان

شد و شهر را در روز سوم مهر تامین و سپس به سمت غرب پیشروی کرد و 
 که مشرف به دشت ذهاب بود تصرف کرد و ش و قراویزمو ارتفاعات کوره 

  .های اولیه از آنجا شروع شد درگیری
 با کمک مردم و عشایر محلی باعث شد که یک لشکر 110 گردان 

. گیر شود  متوقف و زمینعراقی در غرب شهر ذهاب روی جاده قصر شیرین

                                                 
در عملیات تنگ حاجیان درجه دار پرسنل بود و در رکـن یکـم    ستوانیکم سید ابولقاسم هاشمی - ١

 ماه  90 به استخدام ارتش درآمد مدت       1349در سال   . کرد   استواری خدمت می    با درجه  110گردان  
 .باشد  بازنشسته شده، اهل بجنورد و جانباز می1377در سال . جبهه دارد
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مرزی بود به تصرف دشمن درآمد و گردان اما شهر قصر شیرین که یک شهر 
 روز سرسختانه در مقابل دشمن مقاومت کرد و به علت تلفات 40 قریب 110

 81سنگینی که در این مدت متحمل شده بود با گردان امید از لشکر 
 روز 20ت  کرمانشاه عزیمت و مد تعویض شد و به پادگان بیستونکرمانشاه

در آنجا استراحت کرد و بعد از بازسازی و سازماندهی به گیلان غرب اعزام 
غرب  به روایت مردم محلی و عشایر منطقه، دشمن تا نزدیکی شهر گیلان. شد

 81هایی از لشکر  آمد ولی بر اثر مقاومت  مردم و افراد مسلح عشایری و یگان
حوالی تنگ حاجیان عقب نشینی شد و تا  زرهی کرمانشاه مجبور به عقب

اما تنگ بسیار حساس و حیاتی حاجیان و دو طرف تنگ و بالای . نشست
ذهاب  غرب و پل فاصله دو شهر گیلان.  را در اشغال داشتارتفاعات برآفتاب

ای که این دو شهر را به هم وصل   کیلومتر بود، اما جاده50 الی 40حدود 
  .کرد که در تصرف دشمن بود  تنگ حاجیان عبور میکرد از میان می

توانست فاصله این دو   این تنگ خیلی اهمیت داشت و آزادی آن می
دار رکن یکم گردان بودم و در امور  من آن زمان درجه. شهر را نزدیک کند

تلفات و ضایعات افراد، گزارش و صورتجلسه . کردم پرسنلی فعالیت می
  .  من بودمجروحین و شهدا از وظایف

ثبت مشخصات پرسنل وظیفه تازه وارد و خلاصه کلیه اموری را که 
دادم و گاهی همراه با فرمانده گردان  شد من انجام می مربوط به پرسنل می

کردیم و از حال و روز   از سربازان خط مقدم بازدید میسرهنگ حبرانی
  .شدیم سربازان و سایر پرسنل جویا می

 عملیات آزادسازی تنگ حاجیان بیش از یک هفته به طول انجامید و 
به محض اینکه دشمن متوجه عملیات . چندین بار تنگ دست به دست شد

ای که  در مدت یک هفته. ش اقدام نمودیها ها شد، نسبت به تقویت نیرو ایرانی
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ی دشمن در منطقه ها و بالگردها ها خیلی شدید بود به طور مداوم هواپیما ی درگیر
های ما اقدام  شدند و نسبت به بمباران و پرتاب راکت به سمت نیرو ظاهر می

 شروع شده بود، دو فروند هواپیما 14/10/59در این عملیات که از تاریخ . کردند می
 ایرانی روی تنگ سقوط کردند اما هر دو 4 عراقی و یکی هم اف 23یکی میک 

های ما افتادند، خلبان عراقی اظهار   دست نیروخلبان ایرانی و عراقی سالم به
آباد غرب   من روی شهر اسلام59ماه  کرد که در روز دوم جنگ یعنی اول مهر می

 یک لشکر ایرانی را روی جاده به طرف قصر شیرین حرکت در پرواز بودم که
. راق اطلاع دادممشاهده نمودم و وقتی به بغداد برگشتم به سر فرماندهی ارتش ع

ها   باعث شد که عراقیمله مقاومت مردمیجو عوامل دیگر از  همین خلبان گزارش
  .شهر پل ذهاب را ترک کنند و به روی ارتفاعات بروند

 یک مورد بسیار مهم که باید آن را بازگو نمایم، مقاومت و حماسه 
 بعد از .ام  در تنگ حاجیان بود که هر چه بگویم کم گفته110پرسنل گردان

های زیادی را به محل آورد تا تنگ  عملیات، دشمن خیلی تقویت شد و نیرو
استوار . خورد شد و هر بار شکست می حاجیان را مجدداً بگیرد که موفق نمی

 دستگاه تانک را به 15دار دسته موشک تاو بود که فقط  حسن کریمی، درجه
و تعداد زیادی . دآتش کشید و یک بالگرد دشمن را در روی هوا منهدم کر

 را از بین برد و همان های اجتماعی دشمن در روی تنگ و کوه برآفتاب سنگر
  .جا به دو درجه بالاتر تشویق شد

غرب و تنگ حاجیان خوب   در گیلان110های گردان   الحق و الانصاف بچه
گذرد، من ایثار و   زمان می سال از آن26اکنون که . مقاومت کردند و زیبا درخشیدند

آن موقع شاید در چند روز عملیات . ام  را فراموش نکرده110های گردان فداکاری بچه
یعنی شدت آتش دشمن به قدری . رسید ها نمی غذای درست و حسابی به دست بچه
کرد و آنقدر شهید و مجروح زیاد بود که کسی  زیاد بود که کار تدارکات را مختل می
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تاب  ها خیلی از گرسنگی بی ضمن اینکه اگر بچه.  غذا را نداشترغبت خوردن
ها این را  کردند و بعضی شدند، یک کنسرو لوبیا با مقداری نان خشک مصرف می می

توانم وضعیت آنجا را شرح بدهم و شاید  من آن طور که باید و شاید نمی. هم نداشتند
 روی تنگ حاجیان متحمل های ارتش چه زحماتی را در کسی هم باور نکند که بچه

در جایی که . های معروف بین ارتش ایران و عراق نبود تنگ حاجیان از جبهه. شدند
 و قصرشیرین بود کسی تنگ ، بستان، مهران و هویزه، سوسنگرد و آبادانخرمشهر

های ایران  آزادی تنگ حاجیان به اصطلاح اولین پیروزی نیرو. شناخت یحاجیان را نم
تنگ حاجیان آزاد شد و راه بین شهر گیلان غرب و شهر پل ذهاب . در جبهه غرب بود

  .شد وضعیت آنجا را آن طور که بود شرح داد بازگشایی گردید، اما کاش می
ان  من یک شب به همراه فرمانده گردان جهت سرکشی از سرباز

حاجیان به جلو رفتیم، تلفات آن گروهان خیلی  گروهان سوم مستقر در تنگ
من در . آنها در تیررس دشمن بودند. زیاد بود و تخلیه شهداء هم مقدور نبود

خواهم، گروهان برای اینکه  اینجا از خانواده معظم شهداء جداً پوزش می
من به خیال اینکه هایش را به صورت فریبنده جبران نماید و دش کمبود نیرو

ها مستقر هستند، پیکر مطهر شهداء را  سربازان خط مقدم کماکان در سنگر
گذاشت تا آنها تصور  به دیواره سنگر تکیه داد و کلاه آهنی روی سر آنها 

های خط مقدم هستند و این را  کنند که سربازان ایرانی همچنان در سنگر
 شهید به جای سرباز زنده در من با چشم خودم دیدم که تعداد زیادی سرباز

 سرپل ذهاب های کمکی از طریق پادگان ابوذر ها بودند تا سرانجام نیرو سنگر
  .به ما ملحق شدند

 نفر سرباز کمکی را به       20 که حدود 66 ناگفته نماند که یک خودرو گاز 
ه دشمن روی جاده کار آورد به علت برخورد با مین ضد خودرو ک حاجیان می تنگ
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گذاشته بود منهدم شد و همه یکجا شهید شدند، اما متأسفانه پیکر این شهداء هم 
  .  ساعت در آنجا پراکنده افتاده بود48حداقل 

شهادت ستوانیکم . غرب بسیار زیاد است های تلخ جبهه گیلان قصه
 نفر دیگر و ماندن اجساد 6سوم و تعداد ، فرمانده گروهان اختر خاوری

های غمناک آن جبهه   روز از قصه10آنها در میدان مین حداقل به مدت 
ها به عقب آورده شدند، اکثراً دست و پا نداشتند و  وقتی که بعد. بود

ش، استوار ک ، گروهبان آهناستوار حسنی. اجساد آنها متلاشی شده بود
، ستوان ، سرباز جاقوری، سرباز عباسی، گروهبان تاجیکیاسفندیانی

ها مجروح باعث شدند   و دهها شهید دیگر و صد، گروهبان سعیدییوسفی
  . که تنگ حاجیان آزاد شد
. شناسند  را خوب می110غرب گردان  گرم گیلان مردم با غیرت و خون
 ماه 10 که مدت 110 فرمانده مقتدر گردانسرهنگ پرویز حبرانی

 هدایت و فرماندهی کرد و غرب  را در جبهه پل ذهاب و گیلان110گردان
 در 110گردان .  شهید شد در جبهه آبادان60خودش نیز در مهرماه سال 

خداوند .  شهید تقدیم ملت ایران کرده است700 ساله بیش از 8طول جنگ 
روح پاک و مطهر شهدای جنگ تحمیلی را با شهدای دشت کربلا محشور 

  ینآمین یا رب العالم. بگرداند
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   نفر وسط پناهنده عراقی110سربازان گروهان یکم گردان 
   نفر وسط که یقه باز و زیرپوش سفید مشخص است پناهنده عراقی

  )نویسنده(نفر لباس خالی وسط ستوان کریمی
  77 لشکر 110بقیه سربازان گروهان یکم گردان 
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  عبور از مین

  1ستوانیکم پیاده حسین مرادپور
  

غرب   خراسان در اوایل جنگ در گیلان77 لشکر 3 تیپ110وقتی که گردان 
کرد که تنگ حاجیان را از دشمن پس بگیرد، من  مستقر بود و خود را آماده می

 و در 2درجه من ستوانیار . سمت سر گروهبان گروهان سوم را به عهده داشتم
وقتی که یک یگان . وظیفه کمک فرمانده گروهان بودمهای گروهان بر حسب  کار

ارتشی خارج از پادگان مستقر باشد، تدارکات و تغذیه گروهان بسیار مشکل و 
  . زند سخت است به خصوص زمان جنگ که تدارکات حرف اول را می

گویند  یک شعار نزدیک به حقیقت که در ارتش مرسوم است، اینکه می
 یک نفر در خط مقدم جبهه دستش روی ماشه  نفر باید تدارک کنند تا9

برای من که به عنوان سر گروهبان بودم و آن زمان . تفنگ برود و بجنگد
 نفر بود واقعاً به این قضیه پی بردم که 200ها بالای  استعداد پرسنلی گروهان

  . کار تدارکات بسیار پیچیده و مشکل است
خواهند که باید به موقع  میاین تعداد سرباز صبحانه، نهار، شام و چای 

به دست آنها برسد، مهمات از انواع و اقسام آن باید همیشه در دسترس سرباز 
استحمام آنان، . کنند شود و نیاز پیدا می باشد، چون دائماً مهمات مصرف می

سرباز در جبهه جنگ وسایل . ای یکبار هم از ضروریات است حداقل هفته
 والور و نفت همچنین روشنایی مانند داشتن گرمایی در زمستان مانند چراغ

                                                 
 ماه  70 بوده و 110 در زمان جنگ استوار و سرگروهبان گروهان سوم گردان  ستوان مرادپور– 1

، اهل تربت حیدریه و ساکن 1373 و تاریخ بازنشستگی 1344ه دارد، تاریخ استخدام خدمت جبه
 .باشد مشهد می
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فانوس در طول سال نیاز دارد و فرستادن آب در طول سال و یخ در تابستان 
و خلاصه اعزام و مراجعت از مرخصی و ترابری آنها از خط مقدم جبهه به 

هایی  شهر، مداوای مریض و یا اعزام آنها به بهداری و بیمارستان منطقه از کار
  .ظایف سرگروهبان است و باید به موقع اقدام گردداست که از و

غرب به علت کوهستانی بودن شرایط خاص خودش را    جبهه گیلان
کار تدارکات بسیار پیچیده بود و ما جهت امورات لجستیکی چند . داشت

قاطر هم نداشتیم،  رأس قاطر در اختیار داشتیم، اوایل که وارد منطقه شدیم
 کیلومتر با دست 6 الی 5یا دیگ غذا باید حدود  لیتری نفت و 20یک ظرف 

شد تا به بالای کوه ببرند و سربازان خط مقدم از آن  سربازان حمل می
های  اینها حالت عادی جبهه بود، ولی در شب عملیات و روز. استفاده کنند

شدند  های دشمن که در منطقه سربازان مجروح می بعد به علت شدت گلوله
. شد شد، کار ما واقعاً دشوار می که مشکلات مضاعف میهای بارندگی  و شب

ما مجروح و . عملیات آزادسازی تنگ حاجیان چندین شبانه روز طول کشید
شهدای زیادی دادیم و همین تخلیه شهداء از خط مقدم جبهه به ستاد 

 .ها، مأموریت خیلی سختی بود گردان و از آنجا به ستاد معراج شهداء در شهر
وقتی که فرمانده گروهان ما ستوانیکم محمود اختر  خاطرم هست 

 نفر دیگر در شب عملیات در داخل میدان مین دشمن 6  همراه با خاوری
 روز طول کشید تا ما 10حدود . مجروح شدند و دست و پای آنها قطع شد

 عقب جبهه ارسال توانستیم آنها را از داخل میدان مین دشمن خارج و به
شماری از  همین میدان مین مگر یکی دو تا مین داشت؟ تعداد بی. کنیم

های  ها از ضد نفر گرفته تا ضد خودرو و ضد تانک تله انواع و اقسام مین
دشمن در طول جنگ آنقدر از مین . شد که باید پاکسازی می... انفجاری و 
 سال از اتمام 18لان که کرد که نه تنها در زمان جنگ بلکه ا استفاده می
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ها را انجام  گذرد هنوز رزمندگان مهندسی ما دارند پاکسازی جنگ می
دهند و هنوز معلوم نیست چند سال دیگر طول بکشد تا میادین مین در  می

  .ها پاکسازی شود جبهه
گرفت ما چه کاری باید  بنابراین در آن زمان که حمله انجام می

های مین را قادر بود پاکسازی  قدر از میدانمگر گروه مهندسی چ. کردیم می
در گردان این مشکل وجود داشت که جهت عبور از میدان مین . و خنثی کند

باید چکار کرد؟ بعضی از پرسنل ابتکاری یک طناب و چنگک درست 
های ضد  کشیدند، مین انداختند ومی کردند و آن را داخل میدان مین می می

کشیدند، اما  نکه خنثی شوند به جلو میتانک و ضد خودرو را بدون ای
دادند که  بعضی پیشنهاد می. شد ها تله بود و در یک آن منفجر می بعضی

تعدادی قاطر به سمت دشمن بفرستیم و از داخل میدان مین عبور کنند تا 
این طرح اصلاً نگرفت، چون به محض . آنها مین را منفجر کنند و راه باز شود

 عبور  فرار کردند، و دشمن متوجه آنهافجار مین، بقیهعبور اولین قاطر و ان
  .کار زیبا نیست  این اخلاقاً شد و منطقه را زیر آتش گرفت، از طرفیرزمندگان

ها بود و  دشمن سرمست از پیروزی. سال اول جنگ، سال بسیار بدی بود 
ها را اشغال کرده و مناطق سرکوب  در همان اوایل جنگ بهترین منطقه و محل

ها، احضار  ها، برتری دشمن در کلیه جبهه عدم انسجام نیرو. در اختیار داشترا 
ها به   که اکثراً متأهل بودند، عدم آشنایی بچه56سربازان منقضی خدمت سال 

ها بسیار زیاد  شده بود که مشکلات یگان جبهه و جنگ و سایر مسائل باعث 
 سرزمینی خود  کیلومتر از منطقه1500 هم که حدود 110باشد و گردان 

اما ما و کلیه پرسنل . یعنی پادگان مشهد فاصله داشت دچار همین مشکل بود
بردیم و  با چنگ و دندان کار تدارکات و مأموریت خط مقدم جبهه را پیش می
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 اسلامی ایران را سر لوحه این مأموریت یعنی بیرون راندن دشمن از سرزمین
  .ش کرده بودیممان قرار داده و زن و بچه را فرامو زندگی

توانستند به   ماه نمی3 یادم هست پرسنل بعد از گذشت بیش از 
گویم نبود، باید در محل بود و  کار جبهه به این سادگی که می. مرخصی بروند

ما در جبهه گیلان غرب شرایطی . جنگ را لمس کرد تا متوجه مشکلات شد
های   همان کیسههای فریزری یا داشتیم که استامبولی پلو را داخل نایلون

رساندیم و سرباز که  ریختیم و به دست سرباز خط مقدم می پلاستیکی می
شستن بشقاب یا یقلوی برایش ممکن نبود، قاشق خودش را از جیبش بیرون 

خورد و کیسه نایلونی را زیر  آورد، و یا اینکه با دست همان غذا را می می
لاخره یک غذای گرم به کرد و با همین وضعیت هم راضی بود که با خاک می

گاهی و به خصوص شب عملیات که همه ابتکار ما از . دست او رسیده است
کردند و  پشتی استفاده می رفت پرسنل از نان خشک داخل کوله بین می

  .کرد شرایط جنگ اینطور ایجاب می
اش خاطره   سال جنگ همه8تمام .  خاطرات در جبهه خیلی زیاد دارم

اما از آنجایی که .  چه خاطره بد، بسیار زیاد دارماست، چه خاطره خوب و
غرب را بیان کنم،  مؤلف کتاب از من خواسته است خاطرات جبهه گیلان

  .دهم مختصری در رابطه با تدارکات آن جبهه توضیح می
 از محل بنه گروهان یعنی جایی که محل استقرار من بود و غذا و مهمات و آب و 

 رأس قاطر این اقلام را 6فرستادم، ما با   مقدم جبهه مینفت و غیره را به پرسنل خط
 رأس قاطر را از غذا، مهمات و سایر 6یک روز غروب این . رسانیدم به بالای کوه می

 و کمک او مایحتاج بار کردیم و چند نفر سرباز به سرپرستی استوار حسن اسفندیانی
ها را به سربازان  ت همراه آنها فرستادیم تا از بنه گروهان باردوس  نظامگروهبان حسین

.  کیلومتری را در سر بالایی کوه طی نمودند5 الی 4آنها مسیر . خط مقدم برسانند
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نتیجه در مسیر چون چند روزی از عملیات آزادسازی تنگ حاجیان نگذشته بود، در 
دشمن روی . آنها یعنی همین گروه تدارکات میدان مین پاکسازی نشده وجود داشت

ها  گذاری کرده بود و این گروه باید از بین مین  را مینالرأس و دامنه کوه برآفتاب خط
ها با  یکی از قاطربه هنگام عبور، . ها به دست سربازان برسانند رفتند تا محموله جلو می

 هم از مین برخورد کرد و مجروح شد و سرباز آن شهید شد، استوار حسن اسفندیانی
چون تاریکی شب هم فرا رسیده بود، بقیه قاطرها . ناحیه پا ترکش خورد و مجروح شد
آوری و   رأس قاطر را جمع5ت و بقیه سربازان دوس متواری شدند که گروهبان نظام

اما شهادت یکی از سربازان و . سرانجام آذوقه و مهمات را به سربازان خط مقدم رساندند
، ضمن اینکه در تاریکی  روحیه مرا خیلی خراب کردمجروح شدن استوار اسفندیانی

یم و فردا صبح که گروه دیگری به کمک شب نتوانستیم به آنها کمکی بکن
 او هم آنها رفته بودند، به علت خون ریزی زیاد از پای استوار اسفندیانی
همین . شهید شده بود و آن دو شهید به دسته بهداری گردان تخلیه شدند

هه در ترین دوستان و همکاران ما در جب ها و از دست رفتن نزدیک شهادت
ضمن اینکه چند روزی بود که پیکر پاک شهید . روحیه ما بسیار تأثیر داشت

 نفر سرباز هنوز در سمت جنوب تنگ حاجیان در 6  و ستوانیکم اختر خاوری
 روز تلاش توسط 10میدان مین مانده و تخلیه نگردیده بود، که بعد از 

  .ه شب متوالی شهداء  به عقب تخلیه شدندتعدادی داوطلب در س
ها شاهد آن بودم اینکه یک دستگاه خودرو   یک مورد دیگر که من آن روز

  کرمانشاه81 مربوط به لشکر  نفر سرنشین از پادگان ابوذر20 که با تعداد 66گاز
 200حاجیان اعزام شده بود در  به طرف تنگ 110های گردان  برای کمک به بچه
با مین ضد خودرو دشمن برخورد کرد و کلیه ) روی جاده( متری شمال تنگ

 ساعت روی 48این شهداء .  آن شهید شدند و خودرو هم منهدم شد سرنشین
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 یکم قاسم کریمیستوان
 موضع پدافندی کوشک 

زمین ماندند تا عملیات تمام و دشمن از روی تنگ حاجیان خارج شد، سپس 
  . تخلیه نمایندها توانستند پیکر مطهر شهداء را نیرو

ها را که گفتم طبیعتاً در روح و روان بقیه تأثیر داشت و روحیه آنها   این موارد
کرد، ضمن اینکه ما خودمان هم هر لحظه زیر آتش سنگین توپخانه  را خراب می

ما . بردیم های دشمن به سر می دشمن بودیم و اکثر روزها را زیر بمباران هواپیما
های ما  ترین روز غرب بودیم که آذر و دی ماه از سخت ن ماه در جبهه گیلا8مدت 

ام که  کنم از این که در گردانی خدمت کرده اما من شخصاً افتخار می. در جبهه بود
 از محاصره، عملیات علاوه بر آزادی تنگ حاجیان، آزادی پل ذهاب، آزادی آبادان

 و 8 والفجر6، بدر، خیبر، کربلای ، عملیات رمضان، آزادسازی خرمشهرنالمبی فتح
کنم  افتخار می  سال در مواضع پدافندی شرکت داشت و من به عنوان یک نظامی8

 ساله را پشت سرگذاشت و 8ای از زمان در ارتش بودم که یک جنگ  که در برهه
ذهاب  غرب به شهر پل سازی تنگ حاجیان و آزاد شدن راه گیلانآزاد. افتخار آفرید

  .   به وقوع پیوست110 توسط گردان 1359ماه  و قسمتی از خاک عزیز ایران در دی
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  دسته بهداری گردان
  1ژدکانلو ستوان محمدعلی م

  
 در اولین روزهای جنگ به جبهه 110من هم مانند سایر رزمندگان گردان 

اما در اینجا فقط . پایان جنگ در مناطق عملیاتی حضور داشتماعزام شدم و تا 
با توجه به اینکه رسته اصلی . نمایم خاطرات روزها و ماه های اول جنگ را بیان می

  .نمودم من بهداری است و در کارهای امداد رسانی انجام وظیفه می
فراد همه این ا. خاطرات بسیار زیادی از مجروحین، مصدومین و شهداء دارم

من هم به عنوان پزشکیار . شدند از طریق دسته بهداری گردان به عقب تخلیه می
  .گردان مستقیماً در این رابطه نقش بسزایی داشتم

 در مقابل یک  و قراویزذهاب و ارتفاعات کوره موش  وقتی گردان در سر پل
کرد، تلفات بسیار سنگینی را متحمل شد، ما در شهر   میلشکر عراقی مقاومت

زندگی  ذهاب که مردم آنجا در اثر جنگ شهر را ترک کرده و تعداد کمی پل
روزها مجروح پشت  آن. درمانگاه صحرایی گردان را مستقر کردیم. کردند می

وقتی که مجروحین مداوای اولیه . رسید مجروح و شهدای زیادی به درمانگاه می
شد، برای اعزام آنها به شهر واقعاً  شدند و کارهای پزشکی روی آنها انجام می می

ما چند دستگاه آمبولانس داشتیم که دائماً بین ایستگاه امدادی . مشکل داشتیم
آباد   و اسلامذهاب به طرف کرند ولی از شهر پل. و خط مقدم جبهه در تردد بودند

                                                 
 در نیشابور متولد شد و پس از تحصیلات ابتدایی و 1320 در سال  ستوان محمدعلی مژدکانلو– 1

درجه وی . پزشکیاری ادامه خدمت داد به استخدام ارتش درآمد و در رسته 1339متوسطه در سال 
 ماه خدمت در جبهه به 88 با 69وی در سال . در زمان مأموریت نبرد تنگ حاجیان استواری بود

 .افتخار بازنشستگی نائل آمد
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و خودروهای  های غیر نظامی   مجروحین را با آمبولانسما. آمبولانس نداشتیم
  .نمودیم بوس اعزام می شخصی و گاهی با مینی

  
در درمانگاه ما که از دسته بهداری تشکیل شده بود، تعدادی از داوطلبان جبهه 

خاطرم هست یک خانم و دو نفر از دخترانش که هر سه نفر کار . هم حضور داشتند
دادند، با ما همکاری خوبی داشتند و  روی مجروحین انجام میدرمان و معالجه را بر 

ضمن اینکه پسر همین خانم هم بصورت داوطلب در خط مقدمّ و همراه با نیروهای 
  . جنگید مردمی با دشمن می

اما . طور دائم زیر گلوله های توپخانه دشمن و بمبارانها قرار داشت شهر به
ال بود و مجروحین را مداوا و سپس به درمانگاه صحرایی به طور شبانه روز فع

  . نمود شهرهای مرکزی ایران اعزام می
شهدا و مجروحین گردان که هنوز بخاطر دارم و همان روزهای اول 

 شهید ،های شهید استوار بابایی، شهید استوار مزنگی مجروح شدند به نام
  شهید سرباز، شهید سرباز زرین کمر، شهید سرباز آبکار،ستوان بنایی

 مجروح ،مجروح ستوان محمودآبادی...  شهید سرباز دهنوی و،ملّاجعفری
  مجروح گروهبان حسینی، مجروح ستوان باقری کشوک،ستوان کریمی

 و خیلی های مجروح استوار چناری. صومعکی، مجروح گروهبان رحمانی
  .نها را فراموش کرده امدیگر که اسامی آ

 نفر مجروح 100 نفر شهید و 50گردان ما در هفته های اول جنگ بیش از 
داد و هم  در کارهای پزشکی، امدادرسانی را هم برای نیروهای خودی انجام می. داد

در همان جبهه پل ذهاب من مشغول در آوردن ترکش یک افسر . برای دشمن
 همان لحظه با تعدادی از همراهان  محلاتیمجروح عراقی بودم که حجت الاسلام
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 و تعدادی از مسئولان، آن  و ابوشریفدکتر چمران. کردند از درمانگاه بازدید می
  .کردند  بازدید میروزها از کارهای امدادرسانی

 داده بود که غیر عملیاتی شد و  ماه آنقدر تلفات و ضایعات2گردان حدود 
 کرمانشاه منتقل چند روزی برای بازسازی و تجدید سازمان به پادگان بیستون

اما خیلی زود به جبهه گیلان غرب برگشت و برای عملیات آزادسازی تنگ . شد
  .حاجیان آماده شد

را در داخل شهر ذهاب درمانگاه  غرب هم مانند جبهه پل  در جبهه گیلان
  .شدند مستقر کردیم، در آنجا هم مجروحین از طریق بهداری ما به عقب تخلیه می

. کردند و تقریباً غیر مسکونی بود غرب مردم کمی زندگی می  در شهر گیلان
ها  بیشتر موقع. کردند، تلفات نیروی انسانی داشتند اما تعداد کمی که زندگی می

  .کردیم ها را معالجه می ادهما مجروحین غیر نظامی و خانو
 بعد از مدتی دستور داده شد دسته بهداری گردان به جلوتر و نزدیکی 

ما تغییر مکان دادیم . ی مستقر شودمراد ستاد گردان و در حوالی روستای شاه
آن زمان امکانات . تا برای شب عملیات نزدیک تر به جبهه و خط مقدم باشیم

کردیم و برای  ما در جبهه زیر چادر زندگی می. رسازی خیلی کم بودسنگ
خودمان چند تا چاله کنده بودیم که به هنگام بمباران یا گلوله باران به داخل 

 به وقوع پیوست، 14/10/1359شب عملیات که در تاریخ . رفتیم ها می آن چاله
روزی مشغول تلفات و ضایعات گردان خیلی زیاد بود و ما به طور شبانه 
تعداد زیادی از . پانسمان و زخم بندی مجروحین و همچنین تخلیه شهدا بودیم
دشمن در یک . شهدا هم در تنگ کورک جاماندند و به عقب آورده نشدند

کورک را از تصرف نیروهای ما درآورد و تعداد قابل توجهی  پاتک سنگینی تنگ
 20و   . رک باقی ماندندکو از مجروحین و شهدا روی ارتفاعات مشرف به تنگ

 آزاد شد و نیروهای متجاوز از مناطق ماه از جنگ گذشت و زمانی که خرمشهر
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. غربی کشور هم عقب نشینی کردند، آن وقت شهدا را از محل درگیری آوردند
  .اما فقط اسکلت آنها باقی مانده بود

 18د، تعداد  آن چند روز که عملیات آزادسازی تنگ حاجیان طول کشی
و اجساد آنها چندین روز در داخل . های مین شهید شدند نفر فقط در میدان

میدان مین باقی مانده بود و به علت نزدیکی به خاکریز دشمن تخلیه آنها 
چند روز بعد تعدادی از پرسنل گردان داوطلب شدند و شهادت . مقدور نشد

 اجساد این شهدا را با گلاب .نامه نوشتند و به جلو رفتند و آنها را آوردند
توصیف آن برای خوانندگان . وشو دادم، واقعاً صحنه غم انگیزی بود شست

  .بسیار مشکل است
 از کسانی بودند که  ستوان یکم محمود اخترخاوری  و استوار حسنی

و بعد از حداقل دو هفته آورده . مدت چند روز در میدان مین مانده بودند
  .دند و یک خاطره تلخ در ذهن ما باقی گذاشتندش

شدند و من به عنوان  های مختلف مجروح می  مجروحین هم به شکل
دیدم، زیرا آنان باید از دسته بهداری  پزشکیار گردان تمام این صحنه ها را می

کردند و تا جایی که مقدور بود کمک های اولیه و معالجات  گردان عبور می
  .نجام می گرفتپزشکی روی آنها ا

اما پزشک غیرنظامی و داوطلب .  ما در گردان پزشک نظامی نداشتیم
های پزشکی  اما بیشتر موقع ها من خودم تمام مسئولیت. آمدند جبهه گاهی می

  .کردم را قبول می
 به گردان غرب یک پزشک غیر نظامی به نام دکتر صدقی  در همان گیلان

در زمان . اما بیشتر مواقع پزشک نداشتیم. ما را کمک می کردما مأمور بود و 
 یک مجروح آوردند که بر اثر برخورد ترکش به کتف و فک همان دکتر صدقی

او، بازوی او آویزان بود و فقط مقداری از پوست باعث شده بود که دست از بدن 
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. وی آویزان بودبود و زبان همچنین استخوان چانه او از بین رفته . جدا نشود
این صحنه آن قدر وحشتناک بود که دکتر به من گفت مژدکانلو هر کاری می 

تا آن زمان من مجروحین زیادی دیده بودم و شاید صدها . توانی انجام بده
  .القلب شده بودم مجروح را پانسمان کرده بودم و به عبارتی قسی

ی او گذاشته تا خونریزی بند  من بلافاصله یک گازاستریل را داخل بازو
بیاید و پوست بازو را بر روی کتف پوشاندم و سریع بخیه زدم و بعد یک 

به داخل دهانش گذاشتم و فکش را بستم و در مجموع جلوی ) لوله هوا(راروه
 هم به مرور دکتر صدقی. خونریزی اورا گرفتم و او را به عقب جبهه فرستادم

او دکتر جوانی بود . امت برخورد جدی با مجروحین را پیدا کردشجاعت و شه
.  که روزهای اول خیلی واهمه داشت اما به مرور به آن صحنه ها عادت کرد

  .مأموریت او خیلی زود پایان یافت
آن مجروح را که کتف .  من تا پایان جنگ با این مسایل برخورد داشتم

او از من خیلی تشکر . مشهد دیدمو فکش از بین رفته بود چند سال بعد در 
کرد، چون همان کارهای اولیه من باعث جلوگیری از خونریزی شده و به 
موقع به بیمارستان کرمانشاه و تهران رسیده و سرانجام به کشور آلمان اعزام 

برای او فک مصنوعی ساخته بودند و بازویش را هم قطع نکرده .  شده بود
من به علت کثرت .  و اهل نیشابور بودبه نظرم اسم او دهنوی. بودند

  .ام مجروحین و شهداء اسامی آنها را فراموش کرده
 ناگفته نماند من خودم به همراه استوار جعفری در دوراهی            

 مریوان بودیم که هواپیمای دشمن منطقه را بمباران کرد و استوار –بانه 
 انفجار شدم که تا یک گرفتگی جعفری در دم شهید شد و من هم دچار موج

دانستم و یک ترکش به پشت گوش راستم خورد و  ساعت حال خود را نمی
به .  حسی و فلج هستم اکنون از ناحیه چشم راست و صورت دچار نوعی بی
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البته ترکش و موج به مرور زمان و طی سال ها . دنبال جانبازی هم نرفتم
 سال سن دارم به وضوح 67اثرات را بر روی صورت من گذاشته و اکنون که 

  .کنم و مشهود است عوارض موج انفجار و ترکش را حس می
 700به نظرم حدود .  شهدا و مجروحین زیادی داده است110 گردان 

 نفر مجروح داشته و اکثر آنها را من و همکاران 2000نفر شهید و بیش از
 و سربازان دسته بهداری ن مقدم و گروهبان بنائیادیگرم استوار شهریاری

  .ایم معالجه ابتدایی و تخلیه کرده
 4 الی 3طور متوسط روزانه   ما بهذهاب غرب و سر پل  در جبهه گیلان

 در یک سال اول 110مجروح یا شهید داشتیم و بیشترین تلفات گردان 
های بعد محل مأموریت گردان در استان  سال. بودجنگ و در غرب کشور 

 بود و بجز چند ماهی که مجدداً به گیلان غرب و کردستان خوزستان
  .های جنگ را در استان خوزستان بودیم برگشتیم بقیه     سال

 یک مورد را که واقعاً حائز اهمیت است و باید نسل های بعد از جنگ و 
که گلوله توپ یا خمپاره یا راکت .  توجه کنند این استنظامیان جوان ما
ای و سایر مواد منفجره در مناطق کوهستانی  های خوشه هواپیما و بمب

دلیل آن هم این است که وجود سنگ و صخره و . کند بیشتر تلفات وارد می
افزاید یعنی در حقیقت یک سنگ  ها می ریگ به هنگام انفجار بر تعداد ترکش

شود و به مانند ترکش به اطراف  سنگ می ل به چندین پارهخودش تبدی
اما در استان خوزستان به طور کلی زمین، . گیرد پخش می شود و تلفات می

فقط قطعات خود گلوله است . خاک نرم دارد و فاقد سنگ و ریگ می باشد
های  بنابراین تلفات ما و گردان ما در عملیات. آید که به صورت ترکش درمی

  .المبین، رمضان و والفجرها کمتر بود ، فتح، خرمشهرآبادان
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 من در اینجا برای خوانندگان عزیز توضیح بدهم که کار پزشکی و 
اگر مجروحی در . ها مهمتر است پزشکیاری در زمان جنگ از همه رسته

 احتمال ابتدای کار رسیدگی شد و جلوی خونریزی و شوک او گرفته شد
چون ممکن است مجروحی بر اثر استرس، . زنده ماندنش بسیار زیاد است

خونریزی، روحیه اش را از دست بدهد و زود از بین برود، اما اگر اقدامات 
اولیه پزشکی در مورد مجروحی یا مصدومی به موقع انجام بگیرد، شانس زنده 

خط مقدّم جبهه کم معمولاً امکانات پزشکی در . ماندن او بسیار زیاد است
کشد، به  است و تا زمانی که مجروح به اتاق عمل برسد چند ساعت طول می

همین دلیل کارهای اولیه پزشکی و به موقع رسیدن به بیمارستان از اهمیت 
  .خاصی برخوردار است

های شهر هم، امکانات لازم را   در روزها و ماه های اول جنگ بیمارستان
ام در شهر کرند غرب یا شهر  فراموش نکرده. نداشتندبرای تعداد زیاد مجروح 

 امکانات زیادی فراهم نبود و یا بر اثر ازدیاد مجروحین کادر آباد غرب اسلام
اما به مرور امکانات پزشکی به شهرهای . پزشکی قادر به پاسخگویی نبودند

در نزدیک جبهه مستقر های صحرایی  بیمارستان. نزدیک جبهه آورده شد
گرچه محل بیمارستان های صحرایی هم مورد تجاوز و بمباران هوایی . شد

به عنوان مثال بیمارستان . گرفت اما خیلی مفید و مؤثر بود دشمن قرار می
 کیلومتری غرب جبهه فکه بود که 40صحرایی شهید مخبری در چنانه در 
در .  کیلومتر فاصله داشت60 حدود خود این بیمارستان تا شهر دزفول

بیمارستان های صحرایی ارتش بالگرد هم بود که مجروحین وخیم را از راه 
  .رساندند هوا به بیمارستان های شهر می

های سخت و پرمسئولیت جنگ برای همه سخت بود و   به هر حال سال
  .داد هر کس باید وظیفه قانونی و شرعی خود را انجام می
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 الائمه خراسان ثامن77توپخانه لشکر
 59غرب سال  جبهه گیلان
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  تو همه ما را رو سفید کردی
  1ستوان پیاده مهدی نوظهور فریمانی

  
غرب بودم، آن زمان درجه من   در جبهه گیلان1359ماه  من در دی

 خراسان در 77 لشکر 3 تیپ110گروهبان بود و در گروهان سوم گردان 
های اول از  دشمن همان روز. کردم  میغرب خدمت منطقه عملیاتی گیلان

 تا شهر ، روستای گورسفید، قصرشیرین، روستای امام حسنمحور خانقین
های ارتش  و نیرو گیلان غرب آمده بود که توسط عشایر محلی و بسیج مردمی

 عقب رفتند و ا حوالی تنگ حاجیان و باغ علاییاز شهر بیرون رانده شدند و ت
های ارتش بعث در مناطق عملیاتی جنوب، دشمن در  به دنبال شکست

  .گیر شده بود و توانایی پیشرفت را نداشت منطقه گیلان غرب هم زمین
 روز جهت 20 از جبهه پل ذهاب به مدت 110 وقتی که گردان
 رفت، مجدداً به جبهه  کرمانشاهه پادگان بیستوناستراحت و بازسازی ب

 را در  و بانسیران و چغالونددشمن ارتفاعات برآفتاب. غرب برگشت گیلان
هایی از ژاندارمری  عملیات گردان ما، نیروقبل از . اشغال و تصرف خود داشت

های عراقی حمله کرده بودند که هر بار با شکست  و عشایر محلی به نیرو
 به منطقه، قرارگاه غرب دستور داد 110مواجه شده بودند، اما با ورود گردان 

ای که   به تنگ حاجیان حمله و آن را آزاد کند، چون جاده110که گردان 
  .گذشت کرد از داخل این تنگه می ذهاب وصل می ا به سرپلغرب ر شهر گیلان

                                                 
 به استخدام ارتش درآمد، در عملیات تنگ حاجیان 1351 در سال  ستوان مهدی فریمانی– ١

 متولد 1332 ماه در جبهه حضور داشته، در سال 96بان دسته پیاده بود، اهل مشهد و مدت گروه
 تکاور طی 45 و تیپ 77او خدمت خود را در لشکر .  بازنشست شده است1377شده و در سال 

 .کرده است
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گروهان سوم که من در آنجا .  شروع شد14/10/59 عملیات گردان از تاریخ 
  . به طرف تنگ عملیات خود را شروع کردکردم در امتداد ارتفاعات برآفتاب خدمت می

دی تانک مستقر شده و  سمت چپ تنگ یعنی به طرف جنوب تعداد زیا
  .  را دشمن بسته بودغرب به قصر شیرین در واقع جاده گیلان

  که فرمانده گروهان سوم بود، از سمت یکم محمود اختر خاوری ستوان
آنها اطلاع .  شروع کرد عملیات راچپ تنگ و جناح جنوبی کوه برآفتاب
های تانک میدان مین وجود دارد، و  داشتند که در مسیر و نرسیده به سنگر

یک گروه مهندسی و مین بردار همراه داشتند، میدان مین دشمن در دشت 
های خاردار را با سیم چین  آنها ابتدا سیم. صاف و در زمین کشاورزی بود

ما نزدیک به آخر میدان مین ناگهان بریده بودند و چند مین را خنثی کردند ا
ها روشن شد و باعث انفجار چند مین دیگر شد و در همین  یکی از منور

 نفر در لحظه اول در 8 الی 7حدود . هنگام دشمن هم متوجه منطقه گردید
داخل میدان مین مجروح شدند و بقیه که هنوز داخل نشده بودند بر اثر 

  . تر برگشتند به عقب  کمی7جی رپیفشار دشمن و آتش شدید تیربار و آ
 نفر در داخل میدان 7تعدا . رفت و صبح شده بود هوا هم رو به روشنایی می

، ستوان اختر خاوری. مین گرفتار شدند و اکثر آنها دست و پاهایشان قطع شده بود
، یک نفر تیربارچی و سه نفر دیگر نام سرباز جاقوریچی به   یک بیسیماستوار حسنی

که اکنون اسمشان را به خاطر ندارم، در داخل میدان مین ماندند و هیچ کمکی به 
  . آنها مقدور نبود و سرانجام بر اثر خونریزی زیاد همانجا شهید شدند

های دیگر گروهان قسمتی  آن شب عملیات گروهان ناموفق بود اما دسته
های دیگر هم  تخلیه پیکر شهداء در شب.  را در اختیار گرفتنداز کوه برآفتاب

ها با دوربین و از  ما روز. مقدور نشد، چون خیلی به دشمن نزدیک بودند
دیدیم که تقریباً در فاصله  بالای کوه محل میدان مین و اجساد شهداء را می
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های بعدی گردان باعث گردید  عملیات.  متری خاکریز دشمن بود30 الی 20
های ما قرار گرفت و گروهان سوم   به طور کلی در اختیار نیروکه کوه برآفتاب

  . تنگ حاجیان را تصرف کرد
 موفق گروهان دوم هم از محور شمالی جبهه یعنی از سمت جاده پادگان ابوذر

 کیلومتر  به 3شد ارتفاعات حد فاصل  تنگ حاجیان و تنگ کورک را به طول تقریبی 
اما جاده گیلان غرب به طرف قصرشیرین در دست دشمن بود و . تصرف خود در بیاورد

  . پیکر پاک شهداء همچنان با گذشت یک هفته در میدان مین باقی مانده بود
غرب   خودش هم افسر پلیس بود که از تهران به گیلانهمسر ستوان اختر خاوری

غرب،  آمدن او به گیلان. آمده بود که علت عدم تخلیه جسد شوهرش را جویا شود
توانیم این شهداء را از میدان  پرسنل گردان را خیلی ناراحت کرد و گفتند چگونه ما نمی

  هم فهمیده بود و علناً گفته بود اگر سر ستوان اختر خاوریمین در آوریم، این را هم
  . کنم کسی قادر نیست همسرم را از میدان مین خارج نماید من خودم این کار را می

. کارساز نبود که تعدادی بروند و آنها را بیاورند اینجا دیگر دستور نظامی
من خودم اولین کسی بودم که به فرمانده گردان . شد باید داوطلب پیدا می

نامه کوتاهی  بعد وصیت.  گفتم من داوطلب هستمسرهنگ پرویز حبرانی
 دومین نفر بود که داوطلب شد و نفر ستوان باغبان. نوشتم و به فرمانده دادم
 استوار آسایی. های انفجاری بود  و متخصص مین و تلهسوم از گروه مهندسی

همچنین چند نفر سرباز با پتو با ما .  نفرات بعدی بودندو استوار کشمیری
  . ما مقداری طناب با چنگک مربوطه را به همراه بردیم. همراه  شدند

 30 نفر شهید از داخل میدان مین و در فاصله 7 تخلیه. مأموریت بسیار وحشتناکی بود
متری دشمن که به احتمال زیاد در طول هفته گذشته اجساد را هم تله کرده بودند، من و 

از فاصله . آمدند، شب مهتابی بود مسئول مهندسی جلوتر و بقیه به ستون یک پشت سر ما می
کرد و  ن گلوله منور شلیک میکردیم، گاهی دشم  متری به میدان مین ما خیلی دقت می500



 حماسه سازان تنگ حاجیان/106

شدیم، شب از نیمه گذشته بود  شد و ما هم سریعاً زمینگیر می  دقیقه روشن می5 الی 4منطقه 
نداشت و گاهاً یک رگبار تیربار را  و دشمن زخم خورده از عملیات چند شب پیش، خواب آرامی

  . پیچید دو طرف میهای  کرد و انعکاس صدای آن در کوهستان به سمت جبهه مقابل شلیک می
ترسیدیم، صحبت مرگ و زندگی  اگر چه ما هم داوطلب شده بودیم، اما واقعاً می

همکاران ما . کرد که این مأموریت انجام شود بود و از طرفی غیرت و مردانگی حکم می
نفس در . اند و اجساد آنها در حال از بین رفتن است یک هفته است در آن بیابان افتاده

بردیم و دهان و گلو را تر  س شده بود و گاهی قمقمه آب را به دهان میها حب سینه
  .کردیم، با خودم گفتم خدایا چه مأموریت سختی را در پیش داریم خودت کمک کن می

ها گفتم از اینجا   متری میدان مین رسیدیم، من به بچه100 وقتی به فاصله 
توانست تیر   به راحتی میبه بعد باید سینه خیز برویم، چون زمین مسطح و دشمن

وسایل و تجهیزات را محکم کردیم تا تولید سرو صدا نکند، بند کلاه . مستقیم بزند
دار مهندسی جلو  درجه. خیز راه افتادیم آهنی را هم سفت کردیم و به حالت سینه

برای اینکه بیسیم هم . آمدند رفت، من پشت سر او و بقیه به دنبال من می می
  . پیام نفرستد، آن را هم خاموش کردیمخش نکند یا  خش

 نفر را بیاوریم، 7 نفر رفته بودیم که 7معلوم نبود راه برگشتی باشد یا نه، ما 
دشمن بعد از شب عملیات . ساعتی گذشت تا ما به ابتدای میدان مین رسیدیم

  و شهید حسنیمیدان مین را تکمیل کرده یعنی معبری را که شهید اختر خاوری
دار   که درجهاستوار آسایی. گذاری کرده بود باز کرده بودند بسته و مجدداً مین

رفت، اینجا دیگر برای ما آخر دنیا بود و تا  تخریب بود دوباره معبر را باز کرد و جلو می
شویم مأموریت را انجام بدهیم یا اینکه  وفق مییک ساعت دیگر معلوم نبود که ما م

  . شویم  نفر شهید می7 نفر در کنار آن 7ما 
. با وجود اینکه هوا سرد و زمستانی بود اما به تن ما عرق نشسته بود

وقتی که معبر کاملاً باز شد و ما به اولین شهید رسیدیم آن را به داخل 
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 را به طناب بستیم و آن را یک پتو پیچیدیم و به همان حالت خوابیده آن
به طرف عقب کشیدیم، به علت ماندن زیاد، شهداء از ماسک ضد گاز 

  . استفاده کردیم
شهدا یکی بعد از دیگری به همین ترتیب به عقب و به خارج میدان مین کشیده 

دو تا شهید آخری فاصله داشتند که ما ناچار شدیم از همان چنگک و طناب . شدند می
اما وقتی . م و خوشبختانه در حین کشیدن به تله منور دشمن برخورد نکرداستفاده کنی

 نفر شهید را به پشت میدان مین انتقال دادیم، متوجه شدیم که تعدادی دست و پا 7
 یک پایش از مچ و پای دیگرش از بالای زانو قطع بود که ندارند و ستوان اختر خاوری

همچنین .  اش را با بند پوتین بسته بود تا خونریزی زیادی نکند ش پاهای قطع شدهخود
ها و شاید هم یک روز زنده  مشخص بود ساعت. اش در کنارش و خالی از آب بود قمقمه

 تا شهید را در داخل 7در خارج از میدان مین وقتی که . بوده و سپس شهید شده است
را روی پشت انداختیم و حرکت کردیم، در برگشت پتو بستیم هر کدام یکی از شهداء 

گشتیم تا دشمن متوجه نشود،  خیز مقدور نبود و در ثانی باید زودتر برمی دیگر سینه
 متر که از آنجا دور شدیم، به علت سرو صدای ما و با گلوله منوری 300 الی 200حدود 

  . دها شروع ش که دشمن روشن کرد، آنها متوجه ما شدند و تیراندازی
ما خود را به یک شیار رساندیم که از تیر مستقیم دشمن محفوظ باشیم، اما دشمن مرتباً 

چی گفتم زود باش بیسیم  من به بیسیم. زد  ما را میم منطقه م60انداز  و خمپاره7جی با آرپی
  . را روشن کن و به گردان پیام بفرست که دشمن متوجه ما شده و ما شدیداً زیر آتش هستیم

 پرسید شماها کجا هستید  که روشن شد، فرمانده گردان سرهنگ حبرانیبیسیم
من پیام دادم تقریباً مأموریت انجام شده و ما شهدا را به . دادید چرا جواب ما را نمی

توانید اجساد  فرمانده گردان گفت اگر می. ایم اما شدیداً زیر آتش هستیم تر آورده عقب
دستور مناسبی . تر برگردید ء را در یک جای مشخص بگذارید و خودتان سریعشهدا

 شهید را داخل همان شیار کنار هم گذاشتیم 7. بود، واقعاً خسته و ترسیده شده بودیم
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های  و به صورت گریز و فرار خودمان را به عقب رساندیم، ضمن اینکه توپخانه و خمپاره
 زیر آتش گرفتند و آتش دشمن بر روی ما کم شد ها را خودی هم شدیداً منطقه عراقی

  . و ما هم از فرصت استفاده کرده به عقب برگشتیم
 صبح به سنگر خودی رسیدیم و بعد فرمانده گردان و 4حدود ساعت 

تعدادی دیگر ما را از نزدیک ملاقات کردند و از نحوه انجام مأموریت سؤال 
مداالله انجام شده و اکنون پیکر من هم با خوشحالی گفتم مأموریت الح. کردند

شویم   متر از دشمن دور شده است و امشب مجدداً اعزام می500شهداء حداقل 
  .تر شهداء را بیاوریم بریم تا راحت و با خودمان برانکارد ونیروی کمکی هم می
. تر بود مأموریت شب دوم خیلی راحت. آن روز گذشت و تاریکی شب فرا رسید

 8 ساعت من و ستوان باغبان.  داوطلب قوی هیکل انتخاب کردم نفر سرباز15تعداد 
های مهندسی و تخریب نبود که همراه  شب حرکت کردیم، ضمناً نیازی به بچه

 شب ما به محل مورد نظر رسیدیم و پیکر شهداء را روی برانکارد 9ببریم، ساعت 
 شب ما به 11کردند و ساعت حدود   سرباز حمل میگذاشتیم و هر برانکارد را دو نفر

  . های پدافندی خودی رسیدیم و عملاً مأموریت من خاتمه یافت سنگر
آنجا پرسنل گردان و فرمانده گردان با من روبوسی کردند و گفتند واقعاً ما 
. را روسفید کردید و دین بزرگی به گردن ما بود که این شهداء را تخلیه نمودیم

در محل بهداری گردان پیکر پاک شهدا با گلاب شستشو داده شد و روز بعد 
  . همانجا با ملحفه سفید آن را پیچیدند و به تهران و مشهد فرستادند

 از دسته ، گروهبان بنائیان مقدم، استوار شهریاریدر این راستا استوار مژدکانلو
جا آوردم  من بعد از انجام مأموریت سجده شکر را به. بهداری کار بسیار بزرگی انجام دادند

ضمناً فرمانده . و از خدای خودم تشکر کردم که چنین مأموریت سنگینی را انجام دادم
 شهید د در عملیات آزادسازی آبادان ماه بع9  یعنی سرهنگ پرویز حبرانی110گردان 

  . آمین یا رب العالمین. خداوند روح شهدای جنگ را با شهدای کربلا محشور بگرداند. شد
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  لطفاً باز هم کبریت بزنید
  1 ستوانیکم سید رضا حسینی

  
ذهاب  نطقه عملیاتی سرپل بعد از اینکه تلفات زیادی در م110گردان 

متحمل شد و تقریباً غیر عملیاتی گردید، از آن منطقه تعویض و به پادگان 
قریب دو الی سه هفته پرسنل گردان .  فرستاده شد کرمانشاهبیستون

 ها هم به مرخصی عملیاتی مشهد اعزام شدند استراحت کردند و بعضی از بچه
آن تعداد که . و روحیه آنها بهتر شد و مجدداً به محل گردان مراجعت نمودند

در پادگان ماندند، کار بازسازی تجهیزات و سازماندهی افراد را به عهده 
هایی   به گردان واگذار شد و آنها در قسمت2تعدادی سرباز احتیاط. داشتند

  . که لازم بود سازماندهی شدند
 بود که گردان تجدید سازمان شده به منطقه 1359ه سال به نظرم اوایل آذرما

قرار بود گردان تنگ اشغال شده حاجیان را از دست . غرب اعزام شد عملیاتی گیلان
آن زمان من گروهبان دوم بودم و در قسمت . دشمن باز پس بگیرد و آنجا را آزاد کند

وز که از عملیات بعد از چند ر. کردم تدارکات با سرگروهبان گروهان همکاری می
آزادسازی تنگ گذشت و با دادن تلفات زیادی که گردان پذیرا شد، سرانجام منطقه 

خواهم وارد شرح ماجرا و چگونگی عملیات بشوم، اما  من نمی. مورد نظر آزاد گشت
های  خواهم یک خاطره از نحوه تدارکات بگویم که خوانندگان عزیز بدانند که بچه می

                                                 
 به استخدام ارتش درآمد، 1353شهد بود و در سال  اهل م ستوان یکم  پیاده سیدرضا حسینی– 1

های  در عملیات.  ماه خدمت جبهه دارد84دار تدارکات بود و مدت  در عملیات تنگ حاجیان درجه
تمام خدمت او در لشکر .  بازنشسته شد1383در سال . بعدی گردان گروهبان دسته پیاده بوده است

 .  طی شده است77
 خدمت خود را تمام کرده بودند اما مجدداً به 56آنهایی هستند که در سال :  احتیاط سرباز–٢

  .خاطر جنگ احضار شده بودند
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 14/10/1359آن عملیات در تاریخ . چقدر مشکلات داشتندارتش در اوایل جنگ 
ها به علت  اما تعدادی از گروهان. انجام گرفت که منجر به آزادی تنگ حاجیان گردید

  . شرایط خاص منطقه کاملاً موفق نبودند
 زود به تصرف در آمد و 1ارتفاعات شرقی تنگ معروف به کوه برآفتاب

های شدیدی  زد و خورد. یار دشمن بودارتفاعات غرب تنگ کماکان در اخت
های ما و دشمن ادامه داشت، که گروهان ما یعنی گروهان سوم با  بین نیرو

از خط مقدم جبهه یک پیام . کمبود شدید مهمات و آذوقه مواجه شد
 گروهان ارسال شد که در اسرع وقت مهمات و غذا فرستاده 2برای بنه بیسیمی

و راه ماشین رو هم نداشت، ما ناچار بودیم چون منطقه کوهستانی بود . شود
  . های مورد نیازخط مقدم را با قاطر بفرستیم محموله

ها به   رأس قاطر داشت که در حقیقت هر کدام از قاطر8آن زمان گروهان ما 
های محلی به نام  ناگفته نماند که یکی از کرد. مانند یک ماشین برای ما مفید بودند

غرب بود، با گروهان ما همکاری  ی گیلانمراد روستای شاهمرادی که اهل  کاکوشاه
  .شناخت او راهنمای خوبی بود و تمام منطقه را کاملاً می. کرد می

 شبی که قرار بود ما مهمات و غذا به خط مقدم جبهه بفرستیم، هوا از 
ها  دیدبان عراقیضمن اینکه در روز روشن هم . سر شب شروع به باریدن کرد

به مسیر تدارکاتی ما دید کافی داشتند و کار تدارکات در روز مقدور نبود و 
 را به 3آن موقع یک جاده خاکی شوسه که پادگان ابوذر. گرفت انجام نمی

کرد و در حقیقت راه اصلی تدارکات گردان محسوب  تنگ حاجیان وصل می

                                                 
  باشد  یکی از ارتفاعات مهم در گیلان غرب می:  کوه برآفتاب–١
دهد و  جام میشامل تعدادی از پرسنل و تجهیزات است که کار تدارکات گروهان را ان: بنه –٢

  .باشد تر از خط مقدم می معمولاً چند کیلومتر عقب
  .باشد  می زرهی کرمانشاه81های لشکر یکی از پادگان:  پادگان ابوذر– 3
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 کیلومتر آن در روز قابل 6ها بود و حداقل  شد، کاملاً در دید عراقی می
  . کرد استفاده نبود و هیچ خودرویی در آن قسمت حرکت نمی

ها را مهمات   رأس از قاطر7آن شب به محض اینکه هوا تاریک شد، ما 
های غذا در نظر  ها را هم مخصوص حمل دیگ بار زدیم و یکی از قاطر

چی و یک نفر  هر قاطر دو نفر سرباز مسئول داشت، با یک نفر بیسیم. گرفتیم
سرپرستی این گروه .  نفر بودیم19مرادی بود ما جمعاً  راهنما که همان شاه

  . تدارکات به عهده من بود
های بزرگی را برای روکش مهمات و   بارید، اما ما پلاستیک نم می باران نم

ها  بینی کردیم تا بر اثر آب باران خیس نشوند، همه سرباز نان و غذا پیش
. کردند هایشان را در زیر پانچو حمل می ده بودند و تفنگ پوشی1پانچو
چی هم با بنه در تماس بود و هم با فرمانده گروهان سروان کاردهی  بیسیم
  .  تماس داشتمقدم

مسافتی که قرار بود ما طی کنیم تا به محل استقرار گروهان برسیم 
. رفتیم  اولین بار بود که آن مسیر را می.شد  کیلومتر تخمین زده می6حدود 

راهنما به ما گفت باید از کف رودخانه حرکت کنیم تا به تنگ حاجیان 
آن شب بسیار تاریک بود و به قول . رودخانه فصلی بود و آب نداشت. برسیم

پیچ و خم رودخانه را طی  ما به آرامی. دید معروف چشم چشم را نمی
کردیم، اما هر  وایل شب به طور عادی حرکت میا. رفتیم کردیم و جلو می می

رفتیم آب رودخانه بر اثر مداومت بارندگی  گذشت و ما جلوتر می چه زمان می
ها از دو طرف به رودخانه منتهی  رو به بالا می آمد، و لحظه به لحظه جویبار

.  توانستیم از کف رودخانه به مسیر خود ادامه بدهیم ما دیگر نمی. شدند می
                                                 

چیزی شبیه به پالتو با کلاه اما از جنس پلاستیک ضخیم که سربازان به هنگام بارندگی : پانچو -١
  .پوشند می
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باید از ته رودخانه خارج شویم و از حاشیه برویم، این آب ما : مرادی گفت شاه
اما به نظر من مسیر رودخانه خیلی خوب بود و ما را . کند را دچار دردسر می

رساند، ولی حاشیه روخانه معلوم نبود به کجا  مستقیم به تنگ حاجیان می
  . مسیر را عوض کردیمای نبود، و ما به کمک راهنما  ایَحال چاره علی. رسد می

چندین بار  . رفتیم، اما دقیقاً این طور نبود ما حدوداً به سمت مقصد می
. به مانع برخورد کردیم و مسیرمان عوض شد و از سمت اصلی منحرف شدیم

دادیم،   کردیم و ادامه مسیر می اما باز صدای جریان آب رودخانه را پیدا می
بعضی . دید باعث کندی حرکت ما بودگل و لای، تاریکی مطلق و بارندگی ش

  .شد ها که زمین گودی داشت ارتباط بیسیم هم قطع می از قسمت
آن زمان من گروهبان جوانی بودم که تجربه کافی نداشتم و سربازان 
. هم بعد از خدا امیدشان به من بود که آنها را در آن وضعیت راهنمایی کنم

شویم و یا  در این منطقه گم میها اظهار داشتند ما امشب  بعضی از سرباز
ها از  کردم بچه من سعی و تلاش می. رسیم های عراقی می اشتباهی به نیرو

شدند، پیدا کردن آنها مقدور  یکدیگر فاصله نگیرند، چون اگر هر کدام گم می
نگرانی من از این بود که مسیر را اشتباهی برویم و به جای ملحق شدن . نبود

های آنجا بود،  مرادی هم که از بچه سیم، کاکو شاهبه گروهان به دشمن بر
دانم درست  من هم دچار شک و تردید شدم، نمی! گفت سرگروهبان می
او هم حق داشت، سطح ابر و مه خیلی پایین بود . رویم رویم یا اشتباه می می

ها را ببینم  گفت اگر من کوه راهنما می. شد های اطراف دیده نمی و کوه
  .شد برم، اما چیزی دیده نمی به سمت تنگ میمستقیم شما را 

زدیم متوجه  هوا به قدری تاریک بود که اگر به نفر جلویی دست نمی
در . دیدیم  متری همدیگر را نمی2شدیم که کسی هست یا نیست، در  نمی

هایی که بر اثر آب باران در دل  جویبار. دیدند ها هم نمی حقیقت قاطر
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های گوناگون تولید          بر اثر تعدد صداکوهستان جاری شده بودند هم 
می کردند و ما صدای رودخانه اصلی را تشخیص نمی دادیم، شب بسیار بدی 
بود و من در مدت جبهه چه قبل از آن شب و چه بعد از آن شب، مأموریت 

  .به این سختی انجام نداده بودم
ها  قم تعداد بچه ستون راهپیمایی را متوقف کردم و آمار گرفتم و از صحت و س

چی گفتم فرمانده گروهان یا مسئول بنه  یکبار دیگر به بیسیم. ها مطمئن شدم و قاطر
اصلاً مثل اینکه هیچ صدایی از طرف مقابل . که همان سرگروهبان بود را صدا بزند

داد  آمد که نشان می خش بیسیم می آید، فقط گاهی اوقات صدای خش نمی
گرفتند و بیسیم ما با آنها  از گروهان به بنه تماس میفرستند و شاید هم  می پیامی

راهنما . شد هم ارسال نمی رسید و هیچ پیامی به ما نمی اما هیچ پیامی. هم چانل بود
همه . توانم شماها را راهنمایی کنم، امشب چرا این طوری شد هم گفت واقعاً من نمی

  .جه شدچیز دست به دست هم داده که ما مأموریتمان با مشکل موا
 6رسیدیم،   شب بود، مگر ما چقدر فاصله داشتیم که نمی12 حدود ساعت 

در حقیقت ما در آنجا گم شده . رسیدیم کیلومتر را که حداکثر باید دو ساعته می
نما هم داشتیم گرای محل  اگر قطب. نما هم نداشتند ها هیچ کدام قطب بچه. بودیم

م، هوا ابری و بارندگی بود اما به این وقتی ما حرکت کردی. مورد نظر را نداشتیم
گفت  در ثانی راهنما می. صورت که مه غلیظ و ابر متراکم در سطح پایین باشد نبود

همین کف رودخانه که به جز هنگام بارندگی دائماً خشک است ما را مستقیم به 
  . برد تنگ حاجیان می

ی شدن های زیادی داشت، اما آن شب به علت جار  و خم رودخانه پیچ
  .  توانستیم از آن استفاده کنیم سیل در کف رودخانه ما نمی

مرادی گفتم حالا که ما سرگردان هستیم و تماس هم نداریم  به کاکوشاه
ایشان هم گفت نظر من هم . بهتر است همین جا متوقف شویم تا صبح شود
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دانم کدام طرف بروم،  من که بچه همین منطقه هستم نمی. همین طور است
خودی حرکت کنیم، خدایی نکرده برویم از میان دشمن سردربیاوریم   بیچرا

ها همان حالت نشسته  چه می شود؟ ما آنجا متوقف شدیم و بعضی از بچه
 بشود و زدم که شاید فرجی من هم با بیسیم سرو کله می. خوابشان برد

که کلیه عوامل دست به دست هیچ امیدی نبود مثل این. تماسی حاصل شود
  .هم داده بودند تا ما مأموریت را انجام ندهیم

فشرد،   راستش را بخواهید خیلی دلم گرفته بود، بغض گلویم را می
آنها . چون من مأموریت داشتم مهمات و غذا به دست پرسنل گروهان برسانم

ف کرده بودند، هیچ مهمات و غذایی  را تصراز شب قبل که ارتفاعات برآفتاب
به دستشان نرسیده بود، فقط همان جیره اضطراری که سربازان داخل 

  . که برده بودند پشتی داشتند و هم مقدار مهمات کمی کوله
از صبح دیروز، ناهار، شام و حالا هم که شب از نیمه گذشته، خدایا آنها چی 

 و خیلی افکار بیهوده و خیالات واهی اند؟ نکند مهمات آنها تمام شده باشد خورده
ها در  اکثر بچه. دانم چقدر در فکر بودم نمی. دقایقی این چنین گذشت. در سرم بود

. زدند و شاید هم مثل من افکار پریشانی داشتند آن باران و زیر پانچو چرت می
مقداری با خدا درد و دل کردم و از او کمک خواستم و خدا را به جدم امام حسین 

ما تجاوز  گفتم خدایا دشمن چند ماهی است که به کشور اسلامی. قسم دادم) ع(
ما از . اند غرب آواره شده های مرزی از جمله گیلان ها و شهر کرده و مردم روستا

 77ایم، ما لشکر   کیلومتر از آن طرف ایران آمده1500شهر مقدس مشهد حدود 
 موسی الرضا هستیم، آیا مستحق این خراسان منتصب به آقا علی بن

 هستیم؟ دو شب قبل هم فرمانده گروهان ما  ستوانیکم محمود اختر خاوری ناکامی
همراه با چند نفر دیگر به هنگام حمله در داخل میدان مین دشمن پاهایشان قطع 

  .شد و همان جا ماندند و شهید شدند
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امان او آنقدر زیاد بود که تخلیه شهداء به عقب مقدور  و آتش بی فشار دشمن 
نشده بود و این ضایعه بزرگ هم مزید بر علت شد که حسابی بغضم بترکد و زیر 

چی به هوای  پانچو و صدای باران صدای هق هق گریه مرا کسی نشنود و بیسیم
 و چند زنم، روی یک تخته سنگ نشسته بود اینکه من هم مثل بقیه چرت می

متری از من فاصله داشت و گاهاً صدای خش خش بیسیم که معلوم نبود چه 
  .رسید فرستد به گوش می را می پیامی

چی که صدا  دانم چقدر با خدای خودم راز و نیاز کردم که صدای  بیسیم  نمی
یکدفعه هراسان گفتم چی شده . زد سرگروهبان، سرگروهبان، مرا به خود آورد می

اش محمودی بود، گفت صدای بیسیم واضح شنیده  چی فامیلی از بیسیممحمودی؟ سرب
مراد مراد از مقدم، و از آن : من هم به بیسیم توجه کردم و دیدم پیام این است. شود می

 ستوان کاردهی مقدم. داد مقدم به گوشم، من مراد هستم طرف صدای مراد جواب می
 بود، معرف او در بیسیم  جدید ما بعد از شهادت ستوان اختر خاوریکه فرمانده گروهان

ما هم .  بود معرف او در دستور کار مخابراتی مراد بودمقدم و سرگروهبان ما که مرادپور
.  برای خودمان تعیین کرده بودیم را به عنوان معرف2معرف نداشتیم، اما همینطور مراد 

مگر : گفت  میاید، مرادپور گفت مگر شما نقل و نبات برای ما نفرستاده مقدم به مراد می
  . مقدم گفت خیر، هنوز خبری نیست. اند سید نرسیده آنها سر شب حرکت کرده

چی گرفتم و   از بیسیممن بلافاصله گوشی را.  نیمه شب است2الان ساعت 
ناگهان جرقه امید زده . شنوید، بگوشم ، صدای مرا می2گفتم مقدم، مقدم، اینجا مراد

، شد و صدای فرمانده گروهان را شنیدم و او هم صدای مرا گرفت و همچنین مرادپور
سرگردان، فرمانده  سید شما کجا هستید، خیلی واضح گفتم ایستگاه: فرمانده گفت

زنم   گفت من کبریت می1او به اصطلاح با کد. ایم گروهان متوجه شد که ما گم شده
                                                 

سیم  گویند و هر کس که مجاز به داشتن بی کلیه کلمات در دستور کار مخابراتی را کد می: کد1-
  . باشد دستور کار هم دارد
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من اول متوجه نشدم که منظور فرمانده چیست، اما . شما سیگارتان را روشن کنید
خواهند گلوله منور  چی که سرباز هوشیار و زرنگی  بود گفت به نظرم می سرباز بیسیم
چند لحظه بعد گلوله منور که از کلت او شلیک شد، خیلی کم . اه کنیمبزنند، باید نگ
  . ای روشن و زود خاموش شد لای مه و ابر منطقه چند لحظه سو در لابه

من برای اینکه مطمئن شوم این گلوله منور همان نور مربوط به گروهان خودمان 
ریت را باد خاموش است و احیاناً دشمن شلیک نکرده باشد، مجدداً پیام دادم که کب

یک کبریت دیگر بزنید، فرمانده هم بلافاصله منور دوم را از همان منطقه شلیک . کرد
ما منور را در مقابل . تر شده بود کرد و ظاهراً هوا هم نسبت به چند ساعت قبل روشن

  .خودمان دیدیم و حرکت کردیم و مثل اینکه صبح پیروزی نزدیک بود
چون . ه ناگهان با صدای ایست، متوقف شدیمرفتیم ک آرام آرام جلو می

های خودی هستند،  صدای ایست یک کلمه فارسی بود متوجه شدیم که نیرو
من جلو رفتم و گفتم آشنا هستیم، سربازی که ایست داده بود پرسید آشنا 

آیید و   می، او از ما پرسید از کجاگروهبان سید رضا حسینی: کیست؟ گفتم
م   م120انداز  خلاصه نزدیک شدم، متوجه شدم سربازی از دسته خمپاره

گردان است که در پایین تنگ حاجیان مستقر هستند، سرباز نگهبان گفت 
شدم ممکن بود بدون ایست  اگر من با دوربین دید در شب خوب متوجه نمی

 من اشتباهی شما را به رگبار ببندم و خدا خیلی به شما و من رحم کرد که
  . شما را به جای دشمن نزدم

م هم نزدیک   م120خمپاره  فرمانده دسته در همان هنگام ستوان اصغر طرزی
های گروهان سوم هستند،  بچه: نگهبان به کی ایست دادید؟ و او گفت: شد و گفت

. کنید پرسید این موقع و توی این تاریکی چه می به من نزدیک شد و ستوان طرزی
بریم و از سرشب تا به  گفتم حقیقت اینکه ما داریم غذا و مهمات برای گروهان می

م که ندارید؟  م120 گفت مهمات ستوان طرزی. ایم حال به علت بارندگی گم شده
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 داریم و مقداری 7جی  ، و آرپی3ژ، تیربار 3گفتم خیر، ما فقط سلاح سبک، فشنگ ژ
 گفت یک مقدار غذا هم به ما بدهید، ما هم از دیروز تا به حال غذا غذا، ستوان طرزی

مقداری غذای سرد که عدس پلو با گوشت بود و تعدادی . به دستمان نرسیده است
 هم یک سرباز به عنوان راهنما همراه ما کنسرو لوبیا به آنها دادیم و ستوان طرزی

م خیلی کمک حال ما شد و  م120آن سرباز خمپاره. فرستاد تا ما باز هم اشتباه نرویم
ما را مستقیم به محل گروهان سوم برد، چون او روز قبل در منطقه و نزدیک گروهان 

 و 120بان خمپاره گفت من خودم دیده شناخت و می سوم بود، کاملاً منطقه را می
  .مأمور به گروهان سوم هستم

 سرانجام با طلوع  صبح ما به گروهان رسیدیم و مأموریت ما به سلامتی 
کنم که بالاخره غذا و مهمات به گروهان  خاتمه یافت، و من خدا را شکر می

  . فرمانده گروهان هم بعد از روبوسی از ما خیلی تشکر کرد. رساندیم
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  .حاجیان  تنگه1359نگ ایران و عراق با دوستان آبان ماه سال یادی از زمان ج
  م  م120های خمپاره  نفر اول سمت چپ ستوان قاسم کریمی و بقیه خدمه

نفر چهارم ایستاده ستوان طرزی فرمانده دسته خمپاره
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  شش ماه سکوت 

  1 ستواندوم جانباز حسن چناری
  

الائمه خراسان   ثامن77 لشکر 110 به همراه گردان 21/6/59یخ  در تار       
 شدیم آن زمان من با درجه استواری، از مشهد مقدس عازم کرمانشاه

استان  گروهبان دسته ادوات گروهان سوم بودم بعد از انقلاب اسلامی
های این  ها و روستا امل ضد انقلاب شهرعو.  خیلی درگیری داشتکردستان

گردان ما هم مأموریت . استان را به یک منطقه ناامن تبدیل کرده بودند
 زرهی قرار بگیرد و از آنجا 81داشت به کرمانشاه برود و زیر امر لشکر

  . مأموریت ما مشخص گردد
 مانشاه توقف و سپس به کر چند روزی در پادگان قزوین110 گردان 
های عراقی شهر   بودیم که هواپیماما در پادگان بیستون. حرکت کرد

بنا به دستور شبانه گردان ما به طرف . کرمانشاه و فرودگاه را بمباران کردند
شروع  حرکت کرد، زیرا دشمن از راه زمینی هم تجاوز خود را قصر شیرین

  . شهریور ماه بود31آن روز که جنگ شروع شد . کرده بود
آباد بودیم که دو فروند   صبح ما در شهر اسلام6ماه ساعت   اول مهر

اما به علت شلیک . ما حمله کرد هواپیمای میگ عراقی به ستون نظامی
های آنها  ها متواری شدند و بمب  آن هواپیما50های ضد هوایی و کالیبر  توپ
مردم .  رسیدیمنزدیک ظهر به گردنه پاطاق. تلفاتی به گردان ما وارد نکردهم 

                                                 
در .  بود110تمام خدمت وی در گردان .  به استخدام ارتش درآمد1346 در سال  ستوان چناری– 1

 م م با درجه 120به هنگام مأموریت، گروهبان دسته خمپاره . شداوایل جنگ مجروح و جانباز 
 . بازنشسته شده است1376 وی پیاده و در سال  رسته. استواری بوده است
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.  در حرکت بودندآواره از طرف قصرشیرین و پل ذهاب به طرف کرمانشاه
دشمن تا نزدیکی پل ذهاب آمده بود و قصد تصرف شهر پل ذهاب را داشت 

موفق به تصرف شهر نشد و رزمندگان ما توأم با که با ورود گردان ما دشمن 
 به عقب  و کوره موشمردم بومی و عشایر دشمن را تا پشت ارتفاعات قراویز

  .بعد تبادل آتش شدید بین دو طرف متخاصم به وجود آمد. راند
 4 و حدود یرین گروهان ما یعنی گروهان سوم روی جاده قصرش

م را در   م81های  ما خمپاره. ذهاب مستقر شد کیلومتر بعد از شهر سرپل
به نظرم روز سوم . لای درختان و در حاشیه یک نهر آب مستقر کردیم لابه
اکثریت مردم .  در مواضع پدافندی مستقر شد110ماه بود که گردان  مهر

ها   تمام تجهیزات از مرزدشمن با. ها را ترک کرده بودند محلی شهر و روستا
دشمن حداقل یک . عبور کرده و در نزدیکی شهر پل ذهاب مستقر گردید

بودیم،  در مقابل ما نیروی کمی. لشکر خود را در این منطقه وارد کرده بود
. یک گردان ناقص از لحاظ پرسنل و تجهیزات از مشهد به آنجا رسیده بود

 باعث 110اما گردان .  و چطور بودنددانم که کجا ها را نمی وضعیت سایر نیرو
آن زمان . شد دشمن نتواند شهر پل ذهاب را بگیرد، ما مقاومت زیادی کردیم

ها آن را خمسه خمسه  که بچه. کرد  تایی شلیک می5های  دشمن با توپ
 تلفات و گروهان سوم به فرماندهی ستوانیکم محمود اختر خاوری. نامیدند می

کرد، گروهان دوم ما به فرماندهی ستوانیکم  ضایعات خوبی به دشمن وارد می
  . مستقر بودندآبادی در روی ارتفاعات کوره موش محمد علی محمود

 به علت کمبود پرسنل گروهان یکم را سازماندهی نکرده 110 گردان 
 اما گروهان ارکان گردان در داخل شهر   بود و ما فاقد گروهان یکم بودیم،

م و دسته موشک تاو در خط مقدم و در   م120ذهاب و دسته خمپاره  پل
نزدیکی گروهان سوم در میان باغات اطراف شهر مستقر بود و از آنجا دشمن 
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عدم آشنایی پرسنل به نحوه جنگیدن، عدم وجود . گرفت را زیر آتش می
افی باعث شده بود که همه پرسنل بدون امکانات سنگری و نبود فرصت ک
ها یک چاله کنده بودند که بنام  اغلب بچه. سرپناه و سنگر مستحکم باشند

شد و به هنگام گلوله باران دشمن، ما به همین  سنگر انفرادی نامیده می
ها هم  اما بعضی از سربازان در داخل همین سنگر. بردیم ها پناه می چاله

  . خوردند ترکش می
کرد، تمام منطقه   که دشمن به صورت آتشباری شلیک میوقتی

پدافندی گردان و شهر پل ذهاب و روستاهای اطراف آن زیر آتش شدید قرار 
ها را بمباران  ها بطور مداوم شهر های اول جنگ هواپیما روز. گرفت می
های  کردم، از همه جا خبر  را از رادیو گوش می وضعیت سایر جبهه. کردند می

همان . ها پیشروی داشت دشمن در همه جبهه. رسید ی به گوش میناگوار
کمتر از . و به دست دشمن افتاد.  سقوط کردهای اول جنگ قصر شیرین ز رو

گذشت که من مجروح شدم، و برای همیشه از   روز از شروع جنگ نمی10
طور   بههمانطور که گفتم منطقه پدافندی. حضور در جبهه معاف گردیدم

شد و برابر آماری که رکن  های دشمن گلوله باران می مداوم توسط توپخانه
 نفر از گردان ما شهید و 40یکم گردان اعلام کرده بود تا آن تاریخ نزدیک به 

  . نفر مجروح شده بودند150
آن .  در یک روز بعدازظهر دشمن با توپخانه منطقه ما را زیر آتش داشت

های ما به  های توپ در نزدیکی خمپاره یکی از گلوله. روز هشتم مهرماه بود
زاده در دم شهید شد و من هم .. ا چی بنام عبد زمین خورد و سرباز بیسیم

های ریز به سرو صورت و  تعداد زیادی ترکش خوردم که تعدادی از ترکش
ها به لب بالا، زبان، فک،گردن،حنجره و  ترکش. دست وپاهایم اصابت کرد

هایم   عدد از دندان9 زبان من اصابت کرد و در آن لحظه حدود بعضی به زیر
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حالت بسیار بدی . خون تمام سر و صورت مرا فرا گرفته بود. را از دست دادم
داشتم در حالی که به شدت از ناحیه لب و دهان و گلو احساس درد و 

  . سوزش شدید داشتم
 مرا 106 با یک دستگاه جیپ حامل تفنگ گروهبان سید جعفر علمدار

دسته بهداری گردان در یک ساختمان مخروبه در . به دسته بهداری برد
  و استوار شهریاریداخل شهر پل ذهاب مستقر بود و استوار مژدکانلو

ز آنها ساخته نبود، چون وضعیت من پزشکیاران گردان بودند که کار جراحی ا
های من در آنجا پانسمان شد و یک آمپول مسکن  زخم. نیاز به جراحی داشت

 مسئول رکن یکم مشخصات *ستوان نظریان. بخش به من تزریق کردند و آرام
را در دفتر ثبت مجروحین یاداشت نمود و من توسط یک دستگاه آمبولانس 

  به ژاندارمری بود همراه با چند نفر مجروح دیگر به کرمانشاهکه مربوط
  . منتقل شدیم

به فاصله هر یک ساعت وضعیت .  وضعیت خوبی نداشتشهر کرمانشاه
شد و همه مردم  شد یعنی از رادیو آژیر خطر حمله هوایی شنیده می قرمز می

من به خاطر ترکش خوردگی در ناحیه . رفتند ا میه ها و پناهگاه به زیر زمین
در . های من با برانکارد بود جایی توانستم راه بروم و همه جابه پا هم نمی

کرمانشاه آنقدر حالم بد بود که متوجه نشدم در کدام بیمارستان هستم و 
  . خاطر ندارم هنوز هم اسم آن بیمارستان را به

هر سایه افکند، کار درمان و با تاریکی شب خاموشی مطلق بر ش
شب . شد امدادرسانی در تاریکی خیلی مشکل بود و کار با چراغ قوه انجام می
مسئولین . اول که من در بیمارستان کرمانشاه بودم چند بار وضعیت قرمز شد

ها مجروحین را به طبقه زیرین بیمارستان انتقال  بیمارستان به خاطر بمباران
                                                 

 .روحش شاد باد.  در مشهد وفات یافت85در نوروز سال ) سرهنگ نظریان( ستوان نظریان *
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تراکم مجروحین باعث شده بود که  همه سر .  کم بوداما جا خیلی. دادند می
  .تاریکی شب و عدم استفاده از روشنایی مزید بر علت شده بود. در گم باشند

از جبهه سرپل ذهاب، . های اول جنگ تعداد مجروحین و شهدا خیلی زیاد بود  روز
 های کرمانشاه  مجروح به بیمارستانر، مجروح پشتشه  و نفتگیلان غرب و سومار

  . شدند های دورتر از جبهه اعزام می رسید و از آنجا هم به نوبت به تهران و سایر شهر می
توانستم صحبت  من به علت ترکش خوردگی از ناحیه زبان و دهان نمی

، اگر تواستم بگویم خواستم نمی هر چه می. کنم و این برایم خیلی مشکل بود
هر چه با . کاری داشتم قادر نبودم کارم را به پزشکان و پزشکیاران بگویم

از طرف دیگر راه . شد کردم، کسی متوجه خواسته من نمی دست اشاره می
  . های سخت و دشواری بود توانستم بروم، واقعاً روز هم نمی

ها بیهوش بودم و متوجه   ساعت در کرمانشاه بودم که اکثر موقع48من 
بعد از دو روز من و . غذای من سرم بود و بس. کنند شدم که پزشکان چه می مین

در .. تعداد زیادی از مجروحین و شهدا را از کرمانشاه به تهران منتقل کردند
های مرا خارج نمودند، اما تعداد زیادی هنوز  بیمارستان کرمانشاه تعدادی از ترکش

 در فرودگاه مهرآباد به 130پیمای سی در سروصورتم باقی مانده بود، وقتی که هوا
چند دستگاه آمبولانس در فرودگاه تهران حاضر . زمین نشست، نزدیک غروب بود

وقتی که به .  ارتش فرستادند501من و سه نفر دیگر را به بیمارستان . بودند
  . محوطه بیمارستان رسیدیم شب فرا رسیده بود

دند و برانکادر مرا روی ش که مجروحین از آمبولانس پیاده می هنگامی
زمین گذاشتند وضعیت باز هم قرمز شد و آژیر خطر هوایی باعث شد که 

تر محل را ترک کردند و کسانی که به کمک ما  ها هر چه سریع آمبولانس
آمده بودند تا ما را به داخل بخش ببرند همه به پناهگاه رفتند، اکثر 

ن همینطور در محوطه باقی مجروحین با پای خودشان رفتند اما برانکادر م
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هوا کاملاً . ماند و در یک آن متوجه شدم که هیچ کس در اطراف من نیست
شاید بیش از نیم . شد تاریک بود وترددی در سطح بیمارستان انجام نمی

توانستم راه  توانستم فریاد بزنم و نه می ساعت من در محوطه بودم، نه می
هایم  آمد و تمام لباس نم می  و نمکم باران پاییزی هم شروع شد کم. بروم

درد و سوزش از یک طرف و باران . من اصلاً حال خوشی نداشتم. خیس شده بود
بعد از حدود یک ساعت، یک نفر عابر پیاده که . از طرف دیگر مرا کلافه کرده بود

به نظرم از کارکنان بیمارستان بود و از یک ساختمان به ساختمان دیگری 
ای که در دست داشت آن  قوه بعد با چراغ.  برانکادر من گیر کردرفت، پایش به می

  . را روشن کرد و متوجه شد که یکی از مجروحین جا مانده است
بعد از چند لحظه چند نفری آمدند و مرا با برانکادر به داخل بخش 

ضعف جسمانی  بر اثر خارج شدن خون زیاد و نخوردن غذا در . جراحی بردند
وقتی که در .  کاملاً بر من مستولی شده بود و رمق نداشتمچند روز گذشته،

داخل بخش روی تخت قرار گرفتم پرستار بخش خون و آب بارانی که در 
  . اطراف چشم من جمع شده بود پاک کرد

ها را با  وقتی چشم خود را باز کردم، مشاهده نمودم که کلیه پنجره
ها  آن زمان کلیه شهر. ون نشوداند تا نوری از پنجره بیر  مشکی پوشانده پارچه

کردند، حتی وسایل نقلیه با چراغ خاموش  ها خاموشی را رعایت می و روستا
 501بیمارستان . های دشمن دیده نشوند کردند تا توسط هواپیما حرکت می

  .آورد ارتش هم کاملاً رعایت خاموشی را به عمل می
بخش به  رام آن شب هم به من سرم غذایی وصل شد و هم یک آمپول آ

فردای آن شب دکتر . هایم کاسته شد از درد من تزریق گردید که کمی
ها متوجه شدم ایشان رئیس  بعد.  از بخش بازدید کردسرهنگ هومند

 دکتر 2ایشان دستورات لازم را به سرهنگ. باشند  تهران می501بیمارستان 
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.  ابتدا ریش مرا با تیغ تراشیدند تا برای عمل جراحی آماده شوم. دادندخلیلی
هایم که بر اثر   عدد از دندان9روز بعد فک مرا جا انداختند و دو روز بعد 

. ام بود در آوردند ها هنوز در لثه های آن دندان ترکش از بین رفته بود و ریشه
ز که در زبانم  بود در به نظرم زبانم را منگنه زده بودند، بعد تعدادی ترکش ری

آوردند و خلاصه معالجاتی اساسی را روی بدن من انجام دادند، در بیمارستان 
 روز در آن بیمارستان بستری 19من مدت .  امکانات پزشکی خوبی بود501

  . توانستم صحبت کنم بودم، اما هنوز نمی
و به خاطر هایم را روی کاغذ بنویسم  دکتر دستور داده بود که من کلیه خواسته

من فقط با نوشته به بقیه تفهیم . همین یک خودکار و دفترچه به من داده بودند
 به منزلمان در من آخرین تلفن را از کرمانشاه. کردم که چه چیزی نیاز دارم می

 هنوز جنگ  بودیم ومشهد زده بودم و آن هم موقعی بود که ما در پادگان بیستون
من در هشتم مهرماه مجروح شدم و .  شهریور بود30کنم  فکر می. شروع نشده بود

  . های مهرماه بود  روز هم بستری بودم آخر19دهم مهرماه به تهران رسیدم و 
ام هیچ اطلاعی از من نداشتند و من هم هیچ اطلاعی از آنها نداشتم،  خانواده

و کسی از محل و مکان من اطلاعی ام  فقط گفته بودند که من مجروح شده
ام، چون کسی از جبهه به مشهد  ام فکر کرده بودند من شهید شده خانواده. نداشت

. وسیله ارتباطی مانند تلفن هم نبود. آمد مگر اینکه مثل من مجروح شده باشد نمی
چون همه شهر را ترک کرده . یعنی از پل ذهاب به مشهد ارتباط تلفنی مقدور نبود

  . بعد هم که من مجروح شدم و امکان تلفن زدن نشد. بودند
 501 روز بستری با یک ماه استراحت پزشکی از بیمارستان 19بعد از 
توانستم زیاد راه  به خاطر ترکش که به کمرم خورده بود، نمی. مرخص شدم

کردم، بعد  نشستم و استراحت می  متر باید به زمین می100یعنی هر . بروم
  . افتادم مجدداً راه می
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خواهم  وقتی از در بیمارستان خارج شدم، روی یک ورق کاغذ نوشتم، می
سرباز دژبان در بیمارستان این کار را . آهن بروم، یک تاکسی برایم بگیرید به راه

  . آهن تهران رفتم برایم انجام داد و من با یک تاکسی به راه
داخل یک پلاستیک ای همراهم نبود به جز مقداری قرص و دوا که  هیچ وسیله

ترکش خورده بود با یک دمپایی که از  های نظامی هایم همان لباس بود و لباس
  . سرو صورتم هنوز متورم بود و چند تا پانسمان هم داشت. بیمارستان آورده بودم
فهماندم که من بلیط  آهن هم با نوشته به بقیه می در ایستگاه راه

خواستم از  وقتی که می. هیه کردندسایر مسافرین برایم بلیط ت. خواهم می
آهن  نماینده ارتش یا همان دژبان راه. های ایستگاه پایین بروم مقدور نشد پله

یک برانکادر برایم تهیه نمودند و مرا از داخل سالن به پایین بردند و در داخل 
  . کوپه مربوطه اسکان یافتم

 را شناختم، با زدن کاویددر داخل راهرو قطار یکی از همکاران را به نام استوار 
ضربه به در کوپه، او متوجه من شد اما مرا نشناخت، من با اشاره به او گفتم بیا داخل 

او یک . کوپه، ایشان آمد کنار من نشست و من با نوشته به او فهماندم که کی هستم
 سال در 14 اما قبل از آن ما حدود  منتقل شده بود کردستان28سال پیش به لشکر 

او نحوه مجروحیت مرا سؤال کرد، من هم به صورت .  خدمت کرده بودیم110گردان 
اش در سنندج تعریف کرد که او هم  خلاصه برایش نوشتم و بعد او هم از زندگی

اما . ام را به مشهد فرستادم او گفت با شروع جنگ زن و بچه. انگیزی داشت زندگی غم
ام در شهر سنندج بر اثر بمباران از بین رفته است و اکنون هیچ  وسایل زندگیتمام 
  . ای برایم باقی نمانده است وسیله

بعد از اینکه دو ساعتی گذشت یکی دیگر از همکاران را به نام استوار 
م و خلاصه  از کنار کوپه ما گذشت، او را هم دعوت به کوپه کردیاصغر قربانی
بعد از .  نفر تا مشهد با هم بودیم3ها، ما  جایی با سایر مسافر بعد از جابه
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ایستگاه گرمسار هوا تاریک شد و قطار هم در خاموشی فرو رفت و اصلاً 
اما بقیه . به هنگام شام من یک پاکت شیر داشتم. کردند ها را روشن نمی چراغ

  .آن شب هم گذشت. ردندخو مسافرین زیر پتو و با چراغ قوه شام می
از همان داخل قطار .  صبح به مشهد مقدس رسیدیم8 فردا ساعت 

گنبد طلایی امام رضا را مشاهده کردم و از ته دل سلام دادم و عرض ادب 
های مرا گرفتند  آهن مشهد آن دو نفر همکار زیر بغل در ایستگاه راه. نمودم

  . ان بار بود مرا کمک کردندو تا در منزل خودمان که در حوالی چهارراه مید
رضا سراسیمه دویدند  وقتی که در منزل باز شد دخترم فاطمه و پسرم محمد

هایم مرا  به داخل منزل و به همسرم گفتند، دو سه نفر آمدند در منزل، یعنی بچه
وحیت مرا برای  نحوه مجربعد که همسرم به در خانه آمد، استوار قربانی. نشناختند

  . ها متوجه شدند که من زنده هستم او شرح داد و بعد همسرم و بچه
ها  ام ضمن اینکه شوکه شده بودند خیلی گریه کردند و بعد همسایه خانواده
های بعد پدر و مادر و برادر و  روز. خلاصه ماجرای عجیبی بود. جمع شدند

صحبت نکردن من چند ماه . دخواهرانم و به دنبال آن فامیل برای دیدن من آمدن
من بقیه خدمتم را در . کم توانستم آرام آرام صحبت کنم تا کم. طول کشید

  . نمودم پادگان مشهد گذراندم و در باقیمانده گردان انجام وظیفه می
توانستم غذا بخورم که با نی و شلنگ غذا  حدود یک سال نمی

ها متوجه شدم که  توانستم صحبت کنم بعد  ماه نمی6خوردم و حدود  می
تعداد زیادی از همکاران ما در جبهه پل ذهاب و گیلان غرب شهید و 

 و ستوان از میان شهدای کادر استوار بابایی، استوار مزنگی. اند مجروح شده
 ، ستوانیکم اختر خاوری، استوار حسنیبنایی از توپخانه و استوار اسفندیانی

استوار مقدسی از دسته خمپاره پایش قطع شد و تعدادی از . را بخاطر دارم
آبادی، ستواندوم  ستوانیکم محمود. مجروحین کادر را که به خاطر دارم
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 جبهه غرب

 صومعکی، گروهبان ، گروهبان حسینی، ستوان باقری کوشککریمی
، ، گروهبان آهنکش و شهدایی مانند گروهبان تاجیکی، استوار گلیعلمدار

و تعدادی از سربازان شهید را هنوز .  بودند، ستوان یوسفیگروهبان سعیدی
ه، سرباز زاد ، سرباز عبدااللهفر ، سرباز بیژنسرباز آبکار. ام فراموش نکرده

  .، سرباز جعفری بودند، سرباز رضا عباسیوریجاق
 به خصوص در یک سال اول جنگ 110تعداد شهدا و مجروحین گردان 

  .خداوند روح پاک شهدای جنگ را با شهدای کربلا محشور بگرداند. خیلی زیاد بود
لام بفرستیم به روح پر فتوح شهید  در اینجا شایسته است درود و س

 که  و شهید سرهنگ دوم پرویز حبرانیستوانیکم محمود اختر خاوری
  .های اول جنگ بودند فرمانده گروهان و فرمانده گردان من در روز

  
  



129 ن تلخی فراوابا توأم پیروزی /  

  
  پیروزی توأم با تلخی فراوان

  1زاده  ستوان پیاده حسن اسماعیل  جانباز
 و در گروهان 110 در گردان 65با توجه به اینکه من از اول جنگ تا سال 

های گردان نیز شرکت داشتم،  ام و در تمام عملیات دوم پیاده خدمت کرده
های خط مقدم دارم،  خاطرات بسیار زیادی از جبهه و جنگ، ایثار و فداکاری بچه

 کتاب که از همرزمان نزدیک من است از من خواسته تا اما به علت اینکه مؤلف
غرب و تنگ حاجیان بگویم، تا در کتاب حماسه  ای در مورد جبهه گیلان خاطره

سازان تنگ حاجیان درج گردد، لذا فقط در رابطه با آزادی منطقه گیلان غرب و 
  . نمایم ای را بیان می تنگ حاجیان خاطره

چند . غرب وارد شد  به جبهه گیلان59ال ماه س گردان ما از اواسط آبان
ن و نزدیکی روستای زرنه مستقر بودیم تا گرا روزی را ما در منطقه کاسه

  .ها انجام بگیرد، سپس در یک حمله روزانه علیه دشمن شرکت نمودیم شناسایی
از ابتدای صبح دو گروهان .  بود تک روزانه ما در روز عاشورای حسینی

  یا خط دشتبان از غرب شهر به سمت باغ 2دوم و سوم به حالت خط زنجیر
  .  شروع به پیشروی کردیم4 و ارتفاعات چغالوند3علایی

در واقع ما بدون برنامه و بدون . اوایل جنگ هیچ کس تجربه کافی نداشت
ن تماس حاصل کنیم و با آنها درگیر دشمریزی شروع به حرکت کردیم، تا با طرح

                                                 
در زمان عملیات گروهبان دسته پیاده بوده اما او به جای فرمانده .  به استخدام ارتش در آمد1352 در سال -1

 بازنشسته 1382در سال .  ماه جبهه دارد70اهل فریمان به مدت . دسته، رهبری دسته را به عهده داشته است
  .گردید

ر یک صف و در یک خط مستقیم تمام پرسنل شرکت کننده در عملیات همه د:  خط دشتبان یا خط زنجیر- 2
  .روند به سمت دشمن می

  یک باغ معروف در غرب گیلان غرب و نزدیک تنگ حاجیان:  باغ علایی- 3
  یک کوه در جنوب تنگ حاجیان :  کوه چغالوند-4
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های نخست هیچ وقت ما عملیاتی را در روز  های اول و ماه جز همان روز شویم، به
مأموریت ما گرفتن . های ما توأم با غافلگیری و در تاریکی شب بود نداشتیم، تمام حمله

 آن های اطراف حاجیان و کوه تماس فیزیکی با دشمن و سپس عقب راندن آنها از تنگ
تا اینکه . دید دیدیم و دشمن هم ما را نمی در یک ساعت اول ما دشمن را نمی. بود
  .های دشمن از دور پیدا شد و شروع به تیراندازی کردند کم تانک کم

ها   که هر دوی این سلاح2م و موشک تاو م1106های پیاده ما توپ   با گروهان
دان ما چند دستگاه تانک هم داشت گر. آمدند سوار بر خودرو هستند نیز همراه ما می

کردند و در حقیقت پشتیبانی آتش ما را تشکیل  تر از ما حرکت می که مقداری عقب
اما از اول مهر .  هم بود3دادند،  زمین منطقه حالت کشاورزی را داشت و ذو عارضه می

  .ها را رها کرده و رفته بودند که جنگ شروع شده بود کشاورزان زمین
که ما با دشمن درگیر شدیم، آتشبار توپخانه هم شروع به تیراندازی  بعد از این

 نفر سرباز تحت امر من بود و من 60آن زمان من گروهبان جوانی بودم که حدود . کرد
و سمت دسته ما بطرف . به عنوان گروهبان دسته هدایت این سربازان را بعهده داشتم

گروهان سوم راست و شمال و دامنه .  بودجنوب منطقه عملیات و سمت کوه چغالوند
  .رفتند  مأموریت داشت و به سمت تنگ حاجیان میکوه برآفتاب

 متر خاکریز اول دشمن رسید، 700های ما به    بعد از این که یگان
ها به  تانکمتری و   میلی120انداز  دنیایی از آتش سنگین توپخانه و خمپاره

کردند، اما  های ما هم شلیک می ها و تانک سمت ما روانه شد، گر چه توپخانه
های پیاده نظام کاملاً  بچه. تر و زیادتر بود حجم آتش دشمن به مراتب از ما قوی

های دو  آن روز آنقدر توپخانه. گیر شده بودند تا از شدت آتش کاسته شود زمین

                                                 
  .باشد  و ضد تانک میای است سنگین و سوار بر خودرو اسلحه: م  م106 توپ یا تفنگ – 1
  ای است ضد تانک و هدایت شونده و سوار بر خودرو جیپ اسلحه:  موشک انداز تاو– 2
  .گویند هایی که دارای پستی و بلندی باشند می به زمین:  ذو عارضه– 3
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 عملیات را هاله ای از گردوخاک پوشانده طرف شلیک کردند که تمام منطقه
اما به لحاظ اینکه دیدبان دشمن . دیدند های دو طرف یکدیگر را نمی بود، و نیرو

حاجیان مستقر بود،   و همچنین روی ارتفاعات مشرف به تنگروی کوه چغالوند
دیدند و تصحیحات  خوبی می تحرکات ما را که در یک دشت نسبتاً صاف بود به

  .دادند و سد آتش شدیدی را ایجاد کردند  خود را به خوبی انجام می1گلوله
های دشمن هم در آسمان منطقه ظاهر   آن روز چند فروند از هواپیما

ها  غرب و محل استقرار توپخانه  طرف شهر گیلان شدند و منطقه عقب گردان به
 و 2 نوبت از پشت ارتفاعات بانسیرانبالگردهای ما هم در چند. را بمباران کردند

های دشمن را که در دشت مستقر بودند مورد اصابت قرار داده و  ، تانکبرآفتاب
  .چندین دستگاه تانک به آتش کشیده شد

 تعدادی از شکارچیان تانک ما هم خود را به نزدیک خاکریز دشمن 
اما در مجموع آن . های بعثی وارد نمودند وای به نیر رساندند و ضربات کوبنده

های گردان خیلی بالا رفت، من  نبرد نابرابر بود و تلفات بچهروز نبرد ما یک 
خودم از ناحیه زیر زانو یک ترکش ریز خوردم و توسط یک دستگاه آمبولانس 

آن روز عملیات روزانه ما موفقیت آمیز نبود و نزدیک ظهر . به عقب جبهه رفتم
نشینی و قطع تماس با دشمن صادر شد و  ا از طریق گردان دستور عقبعاشور
  . تر برگشتند ها به چند کیلومتر عقب یگان

 بعد از یک ماه از استراحت مجروح بودن مراجعت نمودم و به یگان 
ها قرار بود عملیات آزادسازی تنگ  مربوطه یعنی گروهان دوم رفتم، همان روز

 گروهان ما در یک منطقه 12/10/59روز . یردحاجیان در شب انجام بگ
ی مستقر بود و خود را برای یک عملیات شبانه آماده مراد نزدیک روستای شاه

                                                 
  اصلاح کردن محل گلوله توپ یا خمپاره بعد از اصابت به اطراف هدف توسط دیدبان: تصحیحات گلوله – 1
  رشته ارتفاعاتی در جنوب غربی گیلانغرب: بانسیران – 2
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هدف گروهان دوم ارتفاعات .  کیلومتر بود10فاصله ما تا هدف حدود . کرد می
ف گروهان سوم سمت شرق  و هدکورک حاجیان به طرف تنگ غربی تنگ

  . بودحاجیان و ارتفاعات بر آفتاب تنگ
 گروهان ما برای اینکه این مسافت طولانی را در شب عملیات نرود که 

توانستند به دشمن حمله کنند، دستور داده شد  ها با خستگی زیاد نمی بچه
من منطقه را دور بزند و که گروهان شبانه از پشت ارتفاع خارج از دید دش

  .حاجیان برساند  به تنگخود را به جاده پادگان ابوذر
 حرکت 1 با تاریکی هوا گروهان با فرماندهی ستوانیکم حسن شمخالچیان

های شرکت  همه بچه. آن شب هم هوا ابری و بارانی بود. خود را شروع کرد
، 3پشتی و یک تخته پتو، سلاح ژ  و با کولهکننده در عملیات دارای پانچو بودند

مهمات، قمقمه، جیب خشاب و سایر متعلقات راهپیمایی شبانه خود را شروع 
  .رفتیم، تا اینکه به جاده مورد نظر رسیدیم کردیم و تا نزدیک صبح راه می

به دستور . تر بود  زیر جاده یک پل بزرگ و آن طرف چند تا پل کوچک
آن جاده در نزدیکی دشمن بود . ها زیر پل مستقر شدند فرمانده گروهان بچه

  .گرفت و هیچ ترددی روی آن انجام نمی
ها را توجیه کرد و   ابتدا فرمانده گروهان قبل از روشن شدن روز بچه

اشاره نمود این جاده نه در دست خودی است و نه در دست دشمن، اما 
غروب آفتاب  کنید تا سعی. ها نزدیک است خیلی به منطقه پدافندی عراقی
های  اگر هم کار واجبی پیش آمد از شیار. هیچ کس از زیر پل بیرون نرود

                                                 
یکی از افسران شجاع و دلاور ارتش بود که بعد از پیروزی در آن عملیات :  ستوانیکم شمخالچیان– 1

 در بهار  شمخالچیانسرهنگ.  بود77های لشکر به یک درجه تشویق شد و تا پایان جنگ در یگان
  . وفات یافت روحش شاد85سال 
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دشمن روی ارتفاعات       .  حرکت کنید1روح حاشیه جاده و در زوایای بی
. حاجیان و تنگ کورک مستقر است و به راحتی روی این منطقه دید دارد تنگ

کنید، با شروع تاریکی ما نیز عملیات را ها استراحت  امروز را کاملاً در زیر پل
همه سربازان از فرط خستگی و با پتو یا کیسه خوابی که . شروع خواهیم کرد

نم باران  آن روز هم ابری بود و گاهی نم. همراه داشتند تا بعدازظهر خوابیدند
ها که همان  از آنجا که مستقر بودیم، هدف. شد بارید و گاهی هم قطع می می

شد اما حد فاصل ما تا ارتفاعات مورد نظر  فاعات بود بخوبی دیده میرشته ارت
  . بود که نیاز بود شناسایی شودزمین دارای پستی و بلندی 

ها خوردند و همان زیر  آن روز ناهار که تن ماهی و مقداری نان بود بچه
 مسئولین بعد ستوان شمخالچیان. ها مشغول شدند پل به تمیز کردن اسلحه

ها ما چند نفر باید یک مقدار رو به  های پیاده را جمع کرد و گفت بچه دسته
  .جلو برویم و تا هوا تاریک نشده منطقه و مسیر پیشروی را شناسایی کنیم

 نفر 60گروهان دارای سه دسته پیاده نظام بود که هر دسته حدود 
 و ر و گروهبان گمنامپو ار انصاریدسته یکم به فرماندهی استو. پرسنل داشت

دار دیگر بود که هدف آنها که سمت راست تنگ حاجیان و  چند نفر درجه
فرمانده گروهان گفت خودم با دسته دوم . ارتفاع نسبتاً بلندی بود تعیین شد

 و حد فاصل تنگ کورک(کم و سوم در وسط ارتفاعات بین دو دسته دیگر ی
 مسؤل مخابرات و گروهبان ایمانی با من استوار جدی. هستم) تنگ حاجیان

های  هدف) خودم(زاده اما دسته سوم با فرماندهی گروهبان اسماعیل. هستند
ر و پو گروهبان دهقان. کورک را تصرف خواهید کرد سمت راست یعنی تنگ

                                                 
. شود اما آن محل دیده نمی. باشد جایی یا محلی است که در تیرس دشمن می: روح  زاویه بی– 1

  مثل پشت یک تپه
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البته گروهان تعداد دیگری .  هم در دسته من بودندگروهبان مجتبی گلمکانی
  . ام دار و افسر وظیفه داشت که من اکنون اسم آنها را فراموش کرده درجه

ها حرکت  ما چند نفری که اشاره کردم از یک شیار به طرف هدف
ای سمت  هر مسئول دسته. یم و پشت یک تپه کوچک درازکش شدیمکرد

خواند تا در  گرفت و گرای آن را می نما نشانه می پیش روی خود را با قطب
، از بقیه کورک هدف من یعنی تنگ. ها را اشتباه نرود تاریکی شب مسیر

 که خالی از سکنه شد در پایین تنگ یک روستایی دیده می. ها دورتر بود بچه
من از فرمانده گروهان سؤال کردم اسم روستا چیست؟ و . رسید به نظر می

ایشان با مراجعه به نقشه منطقه گفت، روستای کورک است که چند تا 
ها  اما آنجا.  هم روی نقشه بودآباد، روستای گورسفید روستای دیگر بنام قاسم

  .دیگر هدف ما نبود
کردم و با دوربین  من از آنجا با دوربین کاملاً مسیر پیشروی را نگاه می 

گرای آن خاطرم نیست . گرای بلندترین نقطه ارتفاعی تنگه کورک را گرفتم
 کیلومتر به 2دانم مسیر ما تقریباً شمالی جنوبی بود و فاصله هم حدود اما می

اما کوه . داشتزمین مسیر پیشروی پستی و بلندی زیادی ن. رسید نظر می
های اطراف بلندتر بود، و آنجا   در شمال غرب آن منطقه از همه کوهبازی دراز

تابید اما بر  گر چه هوا ابری بود و آفتاب نمی. ها قرار داشت در تصرف عراقی
اما . اثر بارندگی شب قبل هوا فاقد گردو غبار بود و شناسایی نظری خوب بود

  . همه اطلاعات منطقه را نداشتیم و استعداد دشمن برای ما نامشخص بودما
. یکی از عوامل پیروزی در جنگ اطلاع داشتن از وضعیت دشمن است

ما باید استعداد، ترکیب، هویت، و روحیه دشمن را بشناسیم تا بتوانیم بر 
ار آن روز بعدازظهر خیلی تلاش کردم حرکات و نحوه استقر. دشمن فائق آئیم

اما به علت دور بودن فاصله و . های پدافندی دشمن را کشف نمایم و سنگر
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بعد از گرای هدف که آن را . کوهستانی بودن منطقه این امر مقدور نشد
قبل از تاریکی هوا . یاداشت کردم به محل تجمع گروهان مراجعت کردم

 ار جدی شدند و استو1ها با بیسیم فرمانده گروهان هم چانل چی دسته بیسیم
های بیسیم چی را کاملاً توجیه و سفارشات لازم  مسئول مخابرات گروهان بچه

ها گوشزد  چی  به بیسیم2را در رابطه با عدم استفاده از بیسیم قبل از کشف تک
. در دسته تحت امر من دو نفر روحانی داوطلب جنگ نیز وجود داشت. کرد

 و ازغندی بود که همانند سربازان لباس سربازی به تن اسم این دو نفر یوسفی
کوله . کردند  حمل می3داشتند و این دو نفر از بقیه پرسنل بیشتر مهمات ژ

که بند  پشتی آنها به جای خوراکی و وسایل دیگر فقط فشنگ بود، به طوری
 آن را بسته ها آنها تحمل بار سنگین مهمات را نداشت و با طناب کوله پشتی

بارید، اما هوا زیاد سرد نبود، بطور  آن شب هوا ابری و گاهی باران هم می. بودند
  . غرب هوای سردی ندارد و معتدل است کلی منطقه گیلان

چون دشمن . بیشتر شدها  رفت فعالیت بچه وقتی هوا رو به تاریکی می
ربازان منقضی های گروهان از س اغلب بچه. توانست ما را ببیند دیگر نمی

آنها را برحسب . گفتند  بودند که به آنها سربازان احتیاط می56خدمت سال 
 ماه خدمت کنند و اکثر آنها 6ضرورت و نیاز به جبهه احضار کرده بودند تا 

ای بودند، اما در  گرچه آنها سربازان ورزیده. متأهل و دارای زن و بچه بودند
 که جنگ شروع شد تا آخر 59سال . زد  از آنها نگرانی موج می چشم بعضی

 یعنی قریب یک سال اول جنگ وضعیت جبهه و جنگ 60نیمه اول سال 
خوب نبود، اکثر نقاط مرزی کشور درغرب و جنوب غرب در اشغال دشمن 

و کاستی، عدم انسجام، و وحدت  های ما به علت کمی قرار داشت و نیرو
                                                 

  .ا یکی باشده ها برای اینکه بتوان با یکدیگر صحبت کرد باید طول موج بیسیم در بیسیم:  هم چانل– 1
  یعنی متوجه شدن دشمن از حمله ما :  کشف تک– 2
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ها با دشمن  و اغلب پیروزیفرماندهی از یک نابسامانی خاصی برخوردار بود 
ها بود که باید دشمن را از خاک ایران  تک بچه این اعتقاد و ایمان در تک. بود

  .اما از خداوند بزرگ امید پیروزی داشتیم. بیرون کرد
من . ها از یگدیگر مجزا شدند های فرمانده گروهان، دسته  بعد از صحبت

 به اهداف عملیات آنها را ای صحبت کردم و نسبت ها چند لحظه هم برای بچه
بعد نزدیک به یک ربع ساعت به آنها فرصت دادم که نماز . توجیه نمودم

آن شب کمتر کسی شام . مغرب و عشاء را بخوانند و آماده حرکت شوند
پشتی که همراه  غذای ما فقط کنسرو بود و مقداری نان در داخل کوله. خورد
. ای دارای رمز شد ها هر حمله دآن زمان رمز عملیات نبود و بع. بردیم می

صدای تیراندازی و درگیری کمتر . جبهه در آن روز و در آن شب خلوت بود
  .شد شنیده می

ها   هدف ور به سمت های تک  دسته13/10/59 غروب 18:30 ساعت 
ها و گاهی در  همه به ستون یک و پشت سر هم از داخل شیار. حرکت کردند

ها همه روشن اما هیچ  بیسیم. کردیم زمین باز به سمت هدف حرکت می
قبل از شروع حرکت، قرار بر این شد که بعد از تصرف . شد ارسال نمی پیامی
ها به یکدیگر  ها گسترش پیدا کنند به طوری که همه دسته ها، بچه هدف

 یک رشته کوه بود که از           2چون تمام هدف گروهان. متصل شوند
. دانم  ادامه داشت فاصله این دو محل را دقیق نمیکورک حاجیان تا تنگ تنگ

  .شد  کیلومتر می3 الی 2اما به نظرم 
گرفت،   حرکت ما به سوی دشمن خیلی با احتیاط و با کندی صورت می

دشمن از شروع عملیات هیچ اطلاعی نداشت و جبهه در سکوت خودش فرو 
من یک گلوله منور را اما بر حسب یک روش جاری گاهی دش. رفته بود

ها  کرد و مدتی روشنایی آن در آسمان بود، که در این حالت بچه شلیک می
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شدند و حرکت ادامه  بعد بلند می. کردند تا دیده نشوند بلافاصله درازکش می
چون . ها را از نزدیک روستای کورک نبرم من سعی کردم بچه. کرد پیدا می

. روبه روستا عناصری از دشمن باشدهای مخ دادم در داخل خانه احتمال می
قصدم این بود مستقیم ارتفاعات را تصرف کنیم تا در روشنایی روز بر اوضاع 

های  دشمن بر خلاف تنگ حاجیان که نیرو. و احوال منطقه مسلط باشم
های ما  درگیر. داشت های کمی کورک نیرو زیادی به کار برده بود، در تنگ
 بود 4:00نزدیک ساعت.  کوه بودیم1الرأس وقتی شروع شد که ما نزدیک خط

که دشمن متوجه حضور ما در روی ارتفاعات شد و به سمت ما تیراندازی 
های دسته را توجیه کرده بودم که هر چه زودتر به بالای  من قبلاً بچه. کرد

  .تر است کوه برسیم پیروزی ما راحت
م،  م57 و تفنگ 7جی ، آرپی3، تیربار ژ3 پیاده،  ژ های موجود در دسته  سلاح

به محض اینکه ما با دشمن . سلاح دیگری نداشتیم. نارنجک دستی و تفنگی بود
ها شدت  درگیر شدیم، تعداد زیادی گلوله منور در آسمان روشن شد و تیراندازی

با . دیدیم روشنایی منور برای ما هم خوب بود چون بهتر منطقه را می. پیدا کرد
های ما شد و به قول معروف تک کشف شده بود،   نیروتوجه به اینکه دشمن متوجه

ه شهری گفتم فوراً با بیسیم تماس بگیر و به فرمانده گروهان بگو زاد به سرباز عباس
تر هدف  بعد فرمانده گروهان گفت، هر چه سریع. که ما با دشمن درگیر شدیم

  .کنند ها هم تیراندازی می ر خمپارهمورد نظر را اشغال کنید، تا چند لحظه دیگ
م  م120م ما در همان نزدیک جاده مستقر بود و خمپاره م81انداز   خمپاره
های خودی تمام  آنها هم شروع کردند، بعد توپخانه. تر بود عقب گردان کمی

ما در شروع درگیری چند نفر مجروح و شهید . منطقه دشمن را زیر آتش گرفتند
داشت و زود درگیری تمام  دشمن هم مقاومت کمی. ا گرفتیمدادیم، اما هدف ر

                                                 
  بالاترین نقطه یا محل برخورد دو دامنه در بالا:   خط الرأس- 1
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 صبح به بعد بر اوضاع مسلط شدیم و سمت چپ تنگ 5:00از ساعت . شد
دسته دوم که خود فرمانده گروهان هم آنجا حضور . کورک در تصرف ما بود

را گرفته بود، اما دسته یکم که روی تنگ حاجیان بود، نتوانسته داشت هدفش 
هایی  ما از داخل بیسیم و پیام. الای کوه برسند و تلفات زیادی داده بودبود به ب

. شدیم اما پیروزی دسته ما هم موقتی بود شد، متوجه می که رد و بدل می
یک گردان کماندوی دشمن و یک گردان پیاده . صبح که هوا روشن شد

 های دشمن از تانک. کوهستان دشمن از دو جناح به طرف ما یورش آوردند
هوا کاملاً روشن شده بود که . کوبید سمت چپ و راست ارتفاع منطقه ما را می

در نزدیک روستای .  با ماشین برای ما مهمات آوردگروهبان نوروز محمدی
او . کورک ماشین مهمات مورد اصابت گلوله قرار گرفت و خودش هم تیر خورد

 .توانست برای ما مهمات بیاورداز ناحیه پا تیر خورد و ن
 با توجه به مقاومت زیاد سربازان ما به دلیل استعداد دشمن که خیلی 

های ما  آورد، اغلب بچه زیاد بود و گردان دشمن فشار غیر قابل وصفی را می
من به طور مداوم از . آنجا شهید شدند و تعداد زیادی هم مجروح گردیدند

اما گروهان دستش خالی . کردم کمکی میفرمانده گروهان تقاضای نیروی 
البته نیروی احتیاط را در   . بود و حتی گردان هم نیروی احتیاط نداشت

  .کورک بود به کار گرفته شد تر از تنگه حاجیان که مهم تنگ
 نفر ما فقط 60 نزدیک ظهر من با بیسیم به فرمانده گروهان گفتم از 

 شدند و دشمن هم در حال اند و همه شهید  نفر سالم مانده10حدود 
فرمانده گروهان دستور داد خودتان را به سمت دسته دوم . باشد پیشروی می

ما هم تعدادی مجروح را با خودمان آوردیم و حدود یک کیلومتر یا . بکشید
کمتر به سمت چپ ارتفاعات آمدیم اما شهدا آنجا ماندند و از دسته دوم هم 

ها پناه گرفتیم و  و ما در پشت تخت سنگتعداد نیروی کمکی به طرف ما آمد 
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عملیات چند روز طول کشید، سرانجام تنگ حاجیان سقوط کرد . مقاومت کردیم
هایش قصد  آوری نیرو ها و بارها با جمع های ما افتاد، اما دشمن بار و به دست نیرو

هواپیماهای جنگنده . کرد نشینی می  را داشت که هر بار با تلفاتی عقب1پاتک
ها یکی از  در همان روز. کردند  در یک روز چند بار منطقه را بمباران میدشمن
های میگ دشمن توسط ضد هوایی خودی زده شد و خلبان آن اسیر  هواپیما

  . کردند های دشمن را شکار می های هوانیروز هم به خوبی تانک بالگرد. شد
ک به ما آن زمان وسایل سنگر سازی نداشتیم، اما تعدادی سوله فلزی کوچ

 نفر را 3توانستیم داخل آن بنشینیم و گنجایش دو الی  داده بودند که فقط می
های پدافندی را تکمیل  ها و امکانات محلی سنگر اما با همان تخته سنگ. داشت
 را تصرف کنیم، اما تنگ کورک تنگگر چه ما در آن عملیات نتوانستیم . نمودیم

ذهاب باز شد و  غرب به پل تصرف شد و جاده مواصلاتی گیلانبسیار مهم حاجیان 
سرانجام .  گشایش یافت یگانها به طرف پادگان ابوذر های تدارکاتی و تردد راه

چون تعداد زیادی از شهدای ما در منطقه . پیروزی توأم با تلخی زیاد به دست آمد
. اند و ما نتوانستیم آنها را به عقب بیاوریممتصرفی دشمن و در دهانه تنگه به جا م

 آزاد شد، دشمن شکست خورده 61 در خردادماه سال اما وقتی که خرمشهر
  .نشینی کرد غرب و مناطقی از غرب کشور را رها و عقب ارتفاعات گیلان

 اجساد شهداء 2 آن وقت من به عنوان راهنما همراه با گروه تفحص
.  اجساد فقط اسکلت داشتند و بعضی از آنها هم سر نداشتند.را آوردیم

شده و در سرازیری کوه به  ها سر آنها جدا  یا به هنگام حمل اسکلت
، ها در عملیات آبادان من بعد. انگیزی بود شد، صحنه غم پایین پرتاب می

                                                 
  .داد ضد حمله که دشمن انجام می:  پاتک– 1
های مسلح تشکیل شد که با وسایل  هایی زیر نظر ستاد کل نیرو بعد از جنگ گروه:  گروه تفحص– 2

  . مناطق عملیاتی با کاوش زمین اجساد زیادی از شهدا را پیدا کردندو تجهیزات در 
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دم و همه جا ، خیبر و بدر شرکت کر6المبین، خرمشهر، رمضان، کربلای فتح
های فراموش نشدنی  اما عملیات تنگ کورک از صحنه. پیروزی داشتیم

 بعد از پیروزی در تنگ حاجیان تا 110گردان . های جنگ و جبهه است سال
 ذوالفقاری با گردان ما تعویض 58 در آنجا مستقر بود و بعد تیپ60تیرماه سال 

فرستیم بر شهدای  در اینجا درود و سلام می.  اعزام شدیمشد و ما به آبادان
  . های نبرد نام و نشان و در صحنه گمنام سربازان بی

  
  
  

  
  

  1360غرب خرداد ماه سال یادی از زمان جنگ ایران و عراق منطقه جنگی گیلان
 ستوان دوم قاسم کریمی
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  ای  پیراهن عاریه

  1سرباز وظیفه جانباز رضا فروهی
  

 در گردان 18/12/60 الی 18/12/58 که از تاریخ سرباز رضا فروهی
 خراسان خدمت کرده است، در قسمتی از خاطرات 77 لشکر 3 تیپ110

  :دهد خود در جبهه گیلان غرب بدین شرح توضیح می
 خدمت 110ام را در گردان  با عنایت به اینکه من حدود دو سال از خدمت سربازی

های غرب و جنوب کشور سپری نمودم و یک بار از   ماه آن را در جبهه18ام حداقل  کرده
 ماه که 18من در مدت .  دچار ترکش خوردگی شدم که اکنون جانباز هستمناحیه دست

م در دسته ادوات گروهان دوم  م81در جبهه بودم به عنوان خدمه و تیرانداز خمپاره 
 بودم و خاطرات بسیار زیادی در این مدت به یادم مانده و با توجه به اینکه 110گردان 

های ایثار و شهادت، از خودگذشتگی و شهامت  گذرد، هنوز روز  سال از آن زمان می27
  .سربازان و ارتشیان آن زمان را که جنگ تازه آغاز شده بود به یاد دارم

 است که   از من خواسته جناب سرهنگ کریمی- از آنجایی که مؤلف کتاب 
. گویم  میخاطرات جبهه گیلان غرب را بیان کنم، فقط چند خاطره از آن جبهه

دومی، فرمانده دسته ادوات بود و من هم خدمه  ایشان در آن زمان با درجه ستوان
  .م دسته ادوات  بودم  م81خمپاره 

چه خاطرات تلخ و چه خاطرات شیرین و . است اش خاطره  جبهه همه
ها که ما در جبهه  آن روز. اش خاطره است شکست و پیروزی همه و همه

                                                 
 و در جبهه انجام وظیفه نمود، مجروح 110 در گردان 18/12/60 تا 18/12/58 از تاریخ  سرباز رضا فروهی– 1

 هم شرکت لیات آبادان م م بوده و در عم81در زمان عملیات تنگ حاجیان خدمه خمپاره . باشد جنگی می
 .باشد  می1340 اهل مشهد و متولد رضا فروهی. باشد اکنون کارمند سازمان آب در مشهد می. داشته است
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رفتیم، شهر تا جبهه  رای استحمام به شهر گیلان غرب میغرب بودیم، ب گیلان
 کیلومتر فاصله داشت و مستقیم زیر گلوله توپخانه دشمن بود، 10ما حدود 

.  کردند اغلب ساکنین شهر را ترک کرده بودند و تعداد اندکی زندگی می
خانه،  شهر، یک قهوه تعداد انگشت شماری مغازه  هم فعال بود حمام عمومی

...  خواروبار فروشی، یک جگرکی، یک آرایشگاه و یک قصابی و کفاشی و چند تا
رفته بودند که دشمن یک   نفر سرباز به حمام عمومی20 الی 15یک روز تعداد 

گلوله توپ به شهر شلیک کرد و اتفاقاً به دیوار مجاور حمام برخورد کرد و 
اد کرد و چند های حمام شکست و گردو خاک زیادی ایج تعداد زیادی از شیشه

اما آن تعداد سرباز که داخل حمام بودند . نفر هم از مردم عادی مجروح شدند
سراسیمه بیرون ریختند و تعدادی از آنها نیمه عریان بودند و چند دقیقه بعد 

من هم مانند آنها . های خود را پوشیدند مجدداً به داخل حمام برگشتند و لباس
ودم اما وقتی که به حمام مراجعه کردم تا که در حمام و اطراف آنجا سرگردان ب

من بر اثر ترکش  و کلاه خود را بردارم متوجه شدم که بلوز نظامی بلوز نظامی
  .سوراخ سوراخ شده و غیر قابل استفاده شده است

 ثانیه قبل از انفجار، من با زیرپوش جهت 30 در لحظه انفجار حدود 
تکه   هم در داخل حمام تکهخوردن آب در راهرو حمام بودم، وگرنه من

با همان وضعیت من به بیرون حمام آمدم و در آن حوالی یک . شدم می
آن آرایشگر . کردند آرایشگر بود که سربازان معمولاً آنجا سرشان را اصلاح می

یک پیراهنی به من داد که من پوشیدم و قرار شد هفته بعد آن را به وی 
ن پیراهن به آرایشگاه مراجعه کردم، دیدم هفته بعد که برای پس داد. برگردانم

  .که گلوله توپ مغازه آرایشگاه را تخریب کرده و آرایشگر هم شهید شده است
 خیلی متأثر و ناراحت شدم که زمان جنگ علاوه بر سربازان و نظامیان 

  . دادند که در جنگ بودند، مردم غیور مرز نشین و نزدیک جبهه هم تلفات می
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  کنبرو خدا را شکر 
. کرد  بگویم که او برایم تعریف می یک خاطره هم از سرباز جواد عموئیان

گفت در حمله به تنگ حاجیان در گیلان غرب یک افسر عراقی را اسیر  او می
 گلوله به تن داشت، من جلیقه را از او گرفتم و  گرفتیم که او جلیقه ضد

یک روز استوار . و هم به عقب جبهه تخلیه شدکردم و ا خودم استفاده می
 بروم، اگر ممکن است خواهم به پادگان ابوذر ه به من گفت من میزاد نجف

ات را به من بده بپوشم و غروب که برگشتم به شما پس  جلیقه ضد گلوله
کوبد و جاده  ره و توپخانه میدهم، چون در مسیر دشمن جاده را با خمپا می

کردم استوار  میلی جلیقه را به او دادم و فکر می من با بی. خطرناکی است
دهد، اما غروب آن روز که استوار  ه این غنایم جنگی را پس نمیزاد نجف
حاجیان برگشت خیلی از من تشکر کرد و  ه تنگ به از پادگان ابوذرزاد نجف

گفتم . شدم به خدا اگر امروز این جلیقه تن من نبود کشته می! گفت جواد
حاجیان رسیدم و  چگونه؟ او گفت وقتی از بالای کوه به نزدیک تنگ

تایی  خواستم خودم را به جاده برسانم دیدبان عراقی مرا دید و یک پنج می
 قبضه توپ را که یک آتشبار بود همزمان 5نگ دشمن اوایل ج. ام کرد حواله

 تا که این 5 تا 5کرد که معروف به خمسه خمسه بود یعنی  شلیک می
  .اصطلاح در جبهه مرسوم بود

 طرف من و به فاصله 5 تا گلوله توپ در 5گفت  ه میزاد   استوار نجف
نار گوشم حس کردم و چند تایی ها را از ک نزدیک منفجر شد و صدای ترکش

یکی . هم به بدن من خورد که جلیقه ضد گلوله مانع عبور آن به بدن من شد
ها از پشت به من خورده بود که از جلیقه هم عبور کرده و به بلوز  از ترکش

وقتی که من جلیقه را بازدید . من رسیده و رو بروی مهره کمرم گیر کرده بود
شد که ترکش بزرگتر در  وی آن مشاهده میکردم جای چند تا ترکش ر
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من در آنجا پی بردم که این جلیقه جان . ناحیه پشت هنوز وجود داشت
اگر جلیقه تن او نبود او شهید یا قطع نخاع . استوار را نجات داده است

این هم از معجزات جبهه بود که من دیدم، اما بعد از چند روز که . شد می
خارج شد، فرمانده گروهان دستور دادند سه تنگ حاجیان از تصرف دشمن 

 اهل بابل و سرباز  اهل همدان، سرباز ربیعهای مظاهری  نام نفر سرباز به
 که ایشان اهل تهران بودند به عنوان دیدبان به بالای کوه و سمت بیگلری

این سه نفر با بیسیم و دوربین و متعلقات دیگر . راست تنگ حاجیان بروند
جبهه گیلان غرب از سه طرف . دیدبانی شبانه در محل مورد نظر قرار گرفتند

 از طرف تنگ از طرف کوه چغالوند. واقعاً جبهه بدی بود. ها بود زیر دید عراقی
  . ارتفاع و تنگ دید داشت و از طرف دشت، دشمن رویکورک

 دشمن همان روز اول سه نفر دیدبان را با تفنگ دوربین دار سیمینوف 
 سرباز ربیع. مورد اصابت قرار داد که دو نفر آنها شهید و یک نفر مجروح شد

سرباز . او تک پسر خانواده بود. از ناحیه قفسه سینه تیر مستقیم خورد
 از ناحیه پا تیر  ساعت بعد از او شهید شد و سرباز بیگلری3 هم مظاهری

مستقیم خورد و خودش زخم هایش را بسته بود و تا شب نتوانست از کوه 
 کشان کشان خودش را پایین بیاید، وقتی کاملاً هوا تاریک شد، سرباز بیگلری

  .داد کوه رساند و نحوه شهادت آن دو نفر دیگر را توضیح به پایین 
ها برای تخلیه شهدا رفتند که هر بار با  های متعددی بچه  شب

منطقه کوهستانی . های او مواجه شدند العمل شدید دشمن و تیراندازی عکس
ها قرار  و پیکر این شهداء درست روبروی سنگر عراقی. و بسیار وحشتناک بود

وقتی که حدود دو ماه از این قضیه . ه آنها غیر ممکن شده بودداشت و تخلی
 آمده بود تا جنازه شهید را تحویل بگیرد، اما گذشت عموی سرباز ربیع

فرمانده گردان به ایشان گفت که من چندین شب پرسنل داوطلب را انتخاب 
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دارد که ما آنها را کردم و فرستادیم که آنها هم مجروح شدند و راهی وجود ن
.  گفت اجازه بدهید خودم بروم آن شهید را بیاورمعموی سرباز ربیع. بیاوریم

 شرق به وی گفته شد این کار غیر ممکن است و خلاصه اینکه استوار نداف
آنها . دهمراه با سه نفر سرباز داوطلب شدند بروند و دو نفر شهید را بیاورن

 را که پوتین داشت بیاورند وقتی رفتند تنها موفق شدند یک پای سرباز ربیع
ها و حیوانات شده بود و از سرباز  و بقیه پیکر این شهید طعمه لاشخور

اش از بقیه   فقط اسکلت آن مانده بود که به هنگام آوردن جمجمهمظاهری
  .خلاصه خیلی ناراحت کننده بود.  و به پایین کوه پرتاب شداسکلت جدا

مانده پیکر شهداء را در داخل یک کیسه   شرق این باقی استوار نداف
گفت من چه چیزی را برای پدر و   میگونی آورده بود و عموی سرباز ربیع

ا شکر کن که همین پا که پلاک او هم مادرش ببرم؟ به او گفته شد برو خدا ر
اید، وگرنه  همراهش است، نشانه اوست و شما از بلاتکلیفی نجات پیدا کرده

شد که وضعیت زنده بودن یا شهادت  یک عمر به عنوان مفقودالاثر معرفی می
ها بودند که بر اثر گلوله بمب پودر شدند،  خیلی از شهید. شد او مشخص نمی

  .  و جزغاله شدند و اثری از آنها نمانده استو یا در آتش سوختند
  
  ات را لغو می کنم مرخصی! فروهی

 کنم اینکه یک روز سروان شمخالچیان یک مورد دیگر که هرگز فراموش نمی
چی   بیسیمدیدبان توپخانه و سرباز لقمانی فرمانده گروهان با ستوان ابوالقاسم کریمی

. منطقه کوهستانی و دید محدود بود. جهت شناسایی به سمت تنگ کورک رفته بودند
ها سر راه آنها کمین کرده بودند و یک دفعه با  در هنگام جلو رفتن تعدادی از عراقی

ها را به علت تسلیم بالا  آنها دست. ندقصد به اسارت گرفتن آنها را داشت) ایست(صدای 
 از یک اما سروان شمخالچیان. توانستند از خود نشان بدهند العملی نمی برند، چون هیچ عکس می
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فرصت مناسب استفاده و از بالای یک صخره خود را به پایین پرت کرد و گریخت، اما آن دو نفر 
  . و چند روز بعد ما صدای آن دو نفر را از صدای رادیو عراق شنیدیمدیگر به اسارت رفتند

 فرمانده گروهان به محض رسیدن به محل گروهان بلافاصله مراتب را به گردان 
ها افتاد   به دست عراقیاطلاع داده و دستور کار مخابراتی و بیسیم که همراه سرباز لقمانی

همان ساعت کلیه دستور کار . ها طول موج بیسیم ما را بگیرند یشد که عراق باعث می
  .مخابرات تعویض شد تا دشمن نتواند از آن استفاده کند

از گردان به گروهان اطلاع دادند تیمسار علی مردان :  اما یک خاطره خنده دار اینکه
کنند  آیند و سرکشی می ها می جبهه به گروهان برای بازدید از پرسنل خط مقدم خزائی

 گروهبان دسته به ما دستور داده بودند که وضع سربازان مرتب باشد و استوار نهبندانی
ادوات به من گفت به سربازان ابلاغ نمائید همه سربازان کلاه آهنی داشته باشند تا 

من به شوخی گفتم مگر تیمسار گلوله توپ یا خمپاره . نگیردآید ایراد  تیمسار وقتی می
  .آید باید کلاه آهنی روی سر بگذاریم دشمن است که می

 خیلی ناراحت شد هایی که دور بر ما بودند همه خندیدند، اما استوار نهبندانی  بچه
آید  آوری؟ یادم می مسخره بازی در می. کنم ات را لغو می مرخصی! فروهی: و به من گفت

  . روز به مرخصی نرفتم تا سرانجام مورد بخشش سر گروهبان قرار گرفتم89من 
آدم از یک ساعت آینده خودش . کرد در جبهه زندگی و مرگ با هم تفاوتی نمی

 کرده بودیم و گاهی دیدیم که زندگی را فراموش آنقدر شهید و مجروح می. خبر نداشت
کردیم از  کرد که تا غروب آفتاب جرأت نمی دشمن آنقدر گلوله خمپاره و توپ شلیک می

منطقه پدافندی جبهه گیلان غرب خیلی بد . سنگر خارج شویم و به دستشویی برویم
آمد  آب و غذا فقط در تاریکی شب برای ما می. ما از سه طرف زیر دید دشمن بودیم. بود

و یک دفعه برای یک دید  تردد ماشین نداشتیم، چون بلافاصله دشمن آن را میها  و روز
  .کرد  تا راکت کاتیوشا را همزمان شلیک می40زد، یعنی  می) کاتیوشا(خودرو چلچله 
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  در حین اجرای مأموریت77کاتیوشا لشکر

ها آنقدر از صدای گلوله وحشت زده بودند که از هر   بعضی از سرباز
ند یواشکی با دهان ها برای اینکه با هم شوخی کن بچه. ترسیدند صدایی می

آوردند که صدای گلوله خمپاره هم قبل از رسیدن به  صدای سوت در می
اگر کسی صدای . کردند ها اشتباه می داد و اکثراً بچه زمین صدای سوت می

کردند که صدای  خوابیدند و فکر می آورد، بقیه روی زمین می سوت در می
ن شوخی خطرناکی بود، ای. گلوله خمپاره است که در حال نزدیک شدن است

آمد که  ها هم صدای واقعی نزدیک شدن گلوله خمپاره می چون بعضی وقت
اما یکدفعه . خیال بودند کند و بی کردند کسی دارد شوخی می ها فکر می بچه

  .شد و شاید تلفات هم داشت گلوله در نزدیکی آنها منفجر می
 از محاصره هم شرکت کردم و تا نزدیک ها در عملیات آزادسازی آبادان  من بعد

 از خدمت 18/12/60ن در جبهه حضور داشتم و در تاریخالمبی به شروع عملیات فتح
  .  روز بعد انجام گرفت14 یعنی 2/1/61ن در تاریخ المبی مرخص شدم و عملیات فتح
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  رزمندگان پایور  یصورت اسام

 14/10/1359الائمه خراسان که در عملیات    ثامن77 لشکر 110کارکنان پایور گردان 
  .آزادسازی تنگ حاجیان در گیلان غرب شرکت داشتند

 مسؤلیت در تاریخ عملیات اسم و شهرت درجه ردیف

 110فرمانده گردان پرویز حبرانی   شهید2سرهنگ 1
110معاون فرمانده گردان  عباس طلانشان سرگرد 2
 سرپرست رکن سوم عباس اباذری سروان 3

آبادی محمدعلی محمود ستوانیکم 4  فرمانده گروهان یکم 

 فرمانده گروهان دوم حسن شمخالچیان ستوانیکم 5

 فرمانده گروهان ارکان حسین کاردی مقدم مستوانیک 6

 فرمانده گروهان سوم محمود اختر خاوری  شهیدستواندوم 7

 م م120فرمانده دسته خمپاره اصغر طرزی ستواندوم 8

 ئیس رکن چهارمر اسماعیل حقانی ستواندوم 9

 معاون گروهان سوم مسعود قنبری ستواندوم 10

آبادی علیرضا دولت ستواندوم 11 2 گروهان1فرمانده دسته   
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